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   اخلاق معاشرت

  جواد محدثى: مؤلف

  

  

  

 �اسلامي شبكة الامامين الحسنين  -اين كتاب توسط مؤسسه فرهنگي 

  .بصورت الكترونيكي براي مخاطبين گرامي منتشر شده است

لازم به ذكر است تصحيح اشتباهات تايپي احتمالي، روي اين كتاب انجام 

  . نگرديده است
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  مقدمه

  . ت و خونگرمى و صفا باشديميسرشار از صم، مانيدگى هام زنيدوست دار

مـان نشـاءت   يمحفوظ بمانـد و معاشـرت ها  ، م انسانها و حرمت همگانيحر

  . م مكتب باشديگرفته از فرهنگ قرآنى و تعال

  . عنى زندگى مكتبىي، نيو ا

 ـه رعايدر سـا ، دارى و استحكام رابطه هاى مردمىيپا ت نكـاتى اسـت كـه    ي

  . ق متقابل افراد جامعه باشدبرگرفته از حقو

نكته اى ، د رابطه داشتيگران بايست و چه سان با ديد زينكه چگونه بايدر ا

  . است كه در بحث آداب معاشرت مى گنجد

 ـنى مـا بـر پا  يروح و محتواى فرهنگ د، بر خلاف فرهنگ غربى ، ه ارتبـاط ي

بالنـده   ن فرهنگيجلوه هاى ا. همدردى و عاطفه استوار است، تعاون، تيميصم

  . ده مى شوديز در دستورالعملهاى اخلاقى اسلام دين

ن رهنمودها و به كار بستن آنها در صـحنه  يه شناخت ايدر سا، زندگى مكتبى

شت و معاشرت يزان كه معيبه هر م. نه با شعار و ادعا، هاى مختلف زندگى است

 ـ ، هماهنگ باشد، نى در مقوله رفتاريتهاى دين گونه هدايما با ا ان انـدازه  بـه هم

د به گونه اى در چهارچوب اصول و سـنن  يمسلمان با. مان مكتبى استيهايزندگ

 ـبتواند امضـاى د ، نى خودش زندگى كند كه با شهامت و افتخاريفرهنگ د ن را ي

ش برچسـب اسـلام داشـته باشـد و الگـوى      يپاى همه رفتارش بگذارد و زنـدگ 

  . كن سازده افيسا، ش در خانه و جامعهياسلامى را بر زندگى خو

نحـوه  ، رفت و آمدهاى خـانوادگى و دوسـتانه  ، ديد و بازديد، آداب برخورد

مراعـات  ، مراعات آن، دوستى و حد و حدود آن، گفتار و رفتار با اقشار مختلف

از جلـوه هـاى بـارز اخـلاق معاشـرت      ، ادب و سپاس و احترام، گرانيحقوق د
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ط گونـاگون  يتلف و در شرابا عنوانهاى مخ، ن گونه رابطه هاى اجتماعىيا. است

. در ارتباط با اقوام و بسـتگان ؛ گاهى به صورت صله رحم است. رديانجام مى گ

گاهى نسبت به بـرادران و  . مارانيدر مورد ب؛ رديادت به خود مى گيگاهى نام ع

گـاهى بـا   ، گان اسـت يگـاهى بـا همسـا   ، ابديارت مى يعنوان ز، نىيخواهران د

طعام است و گاهى به شـكل مسـافرتهاى دور و   گاهى هم بر محور ا. مستمندان

گاهى هم براى شـركت در مجلـس   . ه و آوردن سوغات سفريك و بردن هدينزد

  . ى استيت گويا مشاركت در مراسم سوگ و تسليعقد و عروسى 

نها نوعى رابطه و معاشـرت اسـت و نشـان دهنـده مـنش      يهمه ا، به هر حال

ار سـخن گفتـه و   ين بـاره بس ـ يز در اياسلام ن. انسانى و فرهنگ اخلاقى هر فرد

 ـگوشه اى از معـارف و آموزشـهاى د  ، ن كتابيرهنمود داده است كه در ا ن در ي

  . مينه ها را مرور مى كنين زميا

م و با افتخار و سربلندى ينى را پاس بداريت ديباشد كه فرهنگ خودى و هو

زنـدگى و  ، ه بر رهاورد مكتـب و وحـى  يگانه و با تكيو رها از سلطه فرهنگى ب

 ـ( تيه ارزشهاى برگرفته از قرآن و اهل بيش را بر پايروابط خو  ،)هم السـلام يعل

  . ميراث بگذارينده هم ادب و اخلاق را ميم و براى نسلهاى آيسامان بخش

نـى در  يش روى شماست مجموعه اى است از رهنمودهاى اخـلاق د يآنچه پ

ام زن با عنوان يه پدر مجل 1376 78در سالهاى ، گران كه نخستيمعاشرت با د

  . م مى گرددينك با اندكى بازنگرى تقديافت و اياخلاق معاشرت انتشار 

  جواد محدثى  قم

  ش 1378اسفند 
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  شناخت و مراعات حقوق ديگران - 1

  . فه استيه انجام وظيپا، فهيشناخت وظ

 ـف متقابل دارند و به تعبيگر وظايكديانسانها در جامعه نسبت به  ، گـر يرى دي

ن حقـوق و  يشناخت ا. گر حقوق متقابل دارنديش نسبت به افراد ديخو بر عهده

ح روابط و سالم سـازى معاشـرتها و   يضامن تصح، انجام آن و مراعات دو جانبه

  . هاستيزدودن كدورتها و كاهش اختلافها و گله مند

وضع رفتـارى سـامان   ، گران و حقوقشانيجز با مراعات د، در جامعه انسانى

زن در . فى دارنديوظا، پدر و مادر نسبت به فرزندان و به عكس مثلا. ردينمى پذ

نسبت بـه هـم   ، فرمانده و سرباز. تعهداتى دارد، برابر شوهر و شوهر در برابر زن

 ـ، كارفرمـا و كـارگر  ، گريكـد يك بـا  يدو شـر . فى دارنديحقوق و وظا س و يرئ

ــا همســايهمســا، معلــم و شــاگرد، مرئــوس ، مشــاور و مشــورت خــواه، هيه ب

، گريكـد ينى نسبت به يبرادران و خواهران د، شاوندان و ارحام نسبت به هميخو

هـر كـدام   ، گـرى از ارتباطهـاى اجتمـاعى   ينمونه هاى د... مسلمان با مسلمان و

بـه  ، ن اسـلام يـي ف را دارند كه در آينسبت به هم محدوده و مجموعه اى از تكال

  : اگر، قف و حقويف و تكالين وظايا. ه شده استيانجام آنها توص

  ، شناخته شود - 1

  ، به آنها عمل شود - 2

  ، ه و متقابل باشديعمل هم دو سو - 3

  . ا برطرف خواهد گشتي، ش نخواهد آمديا پي، ارى از مشكلاتيبس

ن يـي ى و رانندگى وجود دارد و رانندگان اگر آن آين راهنماين در قوانيه ايشب

م به صورت متقابل و از سوى همه نامه ها را بدانند و به آنها عمل كنند و عمل ه
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ارى از تصـادفات و  يعى اسـت كـه بس ـ  يطب، كجانبه و ناقصينه ، رانندگان باشد

  . نخواهد آمد شيعات رانندگى پيحوادث و ضا

  حقوق مسلمانى

، ف متقابل پرداخته استين حقوق و وظايان ايثى كه به بين متن حديجامع تر

از جمله در ( ىياست كه در كتابهاى روا � نين العابديرسالة الحقوق از امام ز

، هيحـق همسـا  ، نـى يحق برادر د. آمده است) ...تحف القول و مكارم الاخلاق و

حق شـاگرد  ، حق زن و شوهر، حق فرزند و اولاد و پدر و مادر، شاونديحق خو

 ـحق والى و رع، كين و دوست و شريحق همنش، حق مولا و بنده، و استاد ، تي

ان شـده  يث ارزشمند بير از جمله حقوقى است كه در آن حديستشر و ميحق مش

  . است

نـى مسـؤ ول   يمسلمان متعهد خود را نسبت به بـرادران د ، در جامعه اسلامى

ن حـق را  يد ايطبعا هر مسلمانى با. فى بر عهده او استياحساس مى كند و تكال

نها يبستن امراعات و به كار ، اد شديش احساس كند و آن گونه كه يبر گردن خو

به برخـى از  ، ار استين حقوق بسيا. ش را بگذارديتا اثر خو، د باشدينى بايطرف

  : اشاره مى شود، ث اسلامى آمده استيآنها كه در احاد

نى خـودش  يبراى برادر د، نكه مسلمان آنچه را براى خود دوست دارديا - 1

سـندد و روا  گـران هـم نپ  يبـراى د ، هم بپسندد و آنچه را براى خود نمى پسندد

ن حقى است كه هـر مسـلمان بـر گـردن مـا دارد و      ين و مهمترين اوليا. نشمارد

ار آسان و ياما بس، ار مهميحقى بس، نه نقل شده استين زميارى در ايات بسيروا

  ! اندك

 ـثى كه به برشـمارى ا يس در حديبه معلى بن خن � امام صادق ن حقـوق  ي

  : ديمى فرما، پرداخته است
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  )  )1( حق منها �� �ب � ما �ب �فسك � تكر	 � ما تكر	 �فسك �ي�(
براى او هم دوست بـدارى و آنچـه بـراى    ، آنچه براى خود دوست مى دارى

 ـالبتـه گفـتن ا  .. .!ند بـدانى يبراى او هم ناخوشا، ند مى دانىيش ناخوشايخو ن ي

  ! اما عمل به آن بسى دشوار، سخن آسان است

  . گر را با دست و زبان نرنجانديلمان دمس، نكه مسلمانيا - 2

  خدا را بر آن بنـده بخشـايش اسـت   

   
  كه خلق از وجودش در آسايش است  

   
تا . ن اصول اخلاقى و معاشرتى اسلام و نشانه مسلمانى استين از مهمتريو ا

� � سلم من سلم � سلمو� من لس�انه (: فرموده است � آنجا كه رسول خدا

  )  )2(يد	# 
ش يمسلمان كسى است كه مسلمانان از زبان و دسـت او در سـلامت و آسـا   

  . باشند

  . زدير بپرهيمتواضع باشد و از تكب، نكه مسلمان در برابر مسلمانيا - 3

رد و بـه سـخن   يو مسلمان نشـنود و نپـذ   مؤمنگران را درباره يحرف د - 4

و اگـر هـم نقطـه ضـعفى از     وب نباشد يها گوش ندهد و در پى خطاها و عينيچ

كسـى كـه در پـى    . ش را نبـرد يآن را فاش نسازد و آبـرو ، ديا فهميد يكسى شن

 ـنى گرفتار سـقوط اسـت و از ولا  ين باشد از نظر مسلمانى و ديوب مسلميع ت ي

  : فرمود � امبر اسلاميپ. رديطان قرار مى گيت شيدر ولا، رون رفتهيخدا ب

�سلم بلسانه � لم يسلم بقلبه0 لا تتبعو� ع+�* � سلم( فانه من يا مع& من (
  )  )3(تتبع ع+�* � سلم( تتبع �الله ع+ته � من تتبع �الله ع+ته يفضحه# 

در ! د ولى دلها مسلمان نشده استياى گروه كسانى كه به زبان مسلمان شده ا

 ـشمارش و  چرا كه هر كس در پى، ديبها و لغزشهاى مسلمانان نباشيپى ع افتن ي

ب او خواهد شد و هـر كـه را كـه    يخدا هم پى جوى ع، بهاى مسلمانان باشديع

 . مى سازد شيرسوا، وبش افتديخدا در پى ع
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 ـ، ز از قهر كردن و قطع رابطهيپره - 5 ش يو اگر هم مفارقت و قطع ارتباط پ

لت از آن كسى اسـت كـه زودتـر    يو فض. ش از سه روز طول ندهديآن را ب، آمد

 ـهر اندازه كه ا. ش قدم گردديشگام و پيتى كند و در صلح كردن پآش ى ين جـدا ي

 ـنه هـم احاد ين زميدر ا. طان خوشحال تر مى گردديش، شتر شوديب ارى يث بس ـي

  . نقل شده است

نشـود و اگـر مـى خواهـد      مؤمنبى اجازه و سرزده وارد بر خانه برادر  - 6

 ـجـازه بگ قبلا ا، ا محل كار او بشوديا اتاق يداخل خانه   ـدر ا( ردي در ، نـه ين زمي

   .)م خانه و زندگى مفصلا بحث شده استيفصل حر

و زدودن ، با چهره اى گشاده و خنـدان و كـدورت زدا  ، برخورد با افراد - 7

 ـمانى و ادخال سرور و شادمانى بر يغم و اندوه از دل برادر ا كـه  ، ك مسـلمان ي

  . م دارديپاداشى عظ، نزد خداوند، ن كاريا

گـر  يكى دي، ز از خلف وعدهيى به عهد و عمل كردن به وعده و پرهوفا - 8

ات آمده و مسلمان در برابر مسلمان خـود را بـه آن   ياز حقوقى است كه در روا

آن كس كه وعده مى دهـد و عمـل نمـى     :� ر امام سجاديبه تعب. موظف بداند

  : ودفرم � و رسول خدا. منافق است، كند

  )  )4(من <� يؤ من باالله ��>و; �لاخر فليف ��7 �عد# (
به آن وفـا  ، هرگاه كه وعده مى دهد، مان دارديامت ايهر كس به خدا و روز ق

  . كند

عنى آن گونه كه دوست دارد با خودش ي، انصاف در برخورد با مسلمانان - 9

 ـ، رفتار كنند و با او برخورد داشته باشند . ه معاشـرت كنـد  خودش هم همان گون

ه عزت نزد خدا و نجات از آتـش دوزخ در  يما، ثيلت اخلاقى در احادين فضيا

كـى از  يبـه عنـوان    ،� امت به شمار آمده است و در سخنى از امام صادقيق
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به حساب آمـده و در كنـار   ، فى كه خدا بر بندگانش مقرر كردهين تكاليسخت تر

   .)5( ان شده استيمه حال بمواسات و ذكر خداوند در ه، انصاف

  احترام به بزرگترها و محبت و رفق نسبت به كوچكترها - 10

 ـت پين وصيكه ا، ان افراد و آشتى دادن آنانياصلاح م - 11 امبر اسـلام در  ي

گـر  يدر بستر شهادت و سفارش ائمـه د  � ه حضرت علىيهمه دورانها و توص

الصـدقه دانسـته اسـت و حتـى دروغ     است و رسول خدا آن را به عنوان افضل 

ن دو مسلمان مجاز شمرده شـده  يجاد آشتى بيمصلحتى براى زدودن اختلاف و ا

   .)6( است

 ر رسول خدايبه تعب. وب مسلمانان جهت حفظ آبروى آنانيپوشاندن ع - 12

 ـخداونـد هـم ع  ، مسلمانى باشد ب پوشيهر كس ع :�  ـب او را در دني ا و ي

  . رت مى پوشاندآخ

 ـى كه سوءظن مسلمانان را بـر مـى انگ  يز از حضور در جاهايپره - 13 . زدي

ى يزى از حضور در جاهايف است و چون ناپرهيك تكليز از مواضع تهمت يپره

پـس  ، موجب به گناه افتادن آنان مى شود، گران را سبب مى شوديكه بدگمانى د

حضورهاى شـائبه دار و سـوءظن    ن گونهيم كه از ايفه داريان وظمؤمندر مقابل 

  . ميگران نشويم تا موجب به گناه افتادن ديزيآور و مساءله ساز بپره

ان و تـلاش در راه قضـاء حاجـت او و برطـرف كـردن      مؤمناز يرفع ن - 14

 ـگر از حقوق مسلمانى اسـت و در روا يكى دي، مشكلاتش  ـ ، اتي ش از يثـوابى ب

 ـبهـره گ . ده اسـت نماز و روزه و حج و طواف بر آن بر شمرده ش رى از مـال و  ي

ك مسلمان و برطرف كـردن رنـج و   يارى يباى ، شيقدرت و آبرو و وجهه خو

  . نى استيف ما در برابر برادران دين تكاليم تريمشكل و گرفتارى او از عظ

  تاتوانى به جهان خدمت محتاجان كن

   
  به دمى يا درمى يا قلمـى يـا قـدمى     
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ك مسلمان ياب او و اگر كسى به يدر غحفظ عرض و آبروى مسلمان  - 15

دفاع از او واجب است و اگر بتواند دفاع كند و تهمت را دفع كند ولى ، تهمتى زد

. ك استيدر گناه تهمت زنندگان شر، اتيبه مقتضاى روا، كوتاهى و سستى كند

. معترض شدى كرد و به آبروى او ياز مسلمانى بدگو � امبر اكرميكسى نزد پ

هر كس از آبرو : فرمود سپس، رسول خدا آن سخن را رد كرد و از او دفاع نمود

امت حجابى از آتش مى شود ين دفاع در قيا، نى اش دفاع كنديت برادر ديثيو ح

  )  .)7(من ?B عن عرA �خيه <� � حجابا من ��ا? (: و او را حفظ مى كند

ت بى شـمارى اسـت كـه مسـلمان     ايدر روا. سلام و مصافحه و معانقه - 16

، دست بدهد و مصافحه و معانقه كند، سلام دهد، گر مى رسديوقتى به مسلمان د

در پاسخ عطسه اش دعا كند و از خداونـد بـراى او رحمـت    ، اگر او عطسه كرد

  . بطلبد

، ت به خانوادهيت و تعزيتسل، ارت قبوريز، ع جنازهييتش، داريد، ادتيع - 17

اگـر  . نها از جمله حقوقى است كه بر عهده مسلمان استيا. ..دعا پس از فوت و

، ا از حج برگشـت ياگر از سفر آمد . ادت او بروديبه ع، مار شدينى اش بيبرادر د

و اگـر  . نىيد و رفت و آمد با برادر ديد و بازديا كلا مسئله دي، ارت كندياو را ز

ى به بستگان و يوت گيع جنازه اش شركت كند و براى تسلييدر تش، ا رفتياز دن

دعـا و فاتحـه   ، سر قبـر او حاضـر شـود   ، به خانه اش سركشى كند، فرزندان او

نـى  يابـت از بـرادر د  يت و نيسته به نيكارهاى صالح و شا، پس از فوت، بخواند

  . ه به روح او كنديانجام دهد و ثوابش را هد

بلكه برخى از حقوق مسـلمانى اسـت كـه    ، نه همه حقوق، اد شديحقوقى كه 

 ـث فراوانى در منابع ما نقل شده اسـت كـه جهـت پره   يبراى هر كدام احاد ز از ي

  . ميبه اشاره اى بسنده كرد، طولانى شدن بحث
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ن معقولـه هـا عرضـه    يث نسبتا جامع هم در همياما مناسب است كه چند حد

  . مينى آشنا گرديتا با حقوق متقابل د، ميكن

: ن اسـت كـه  ينى اش ايبر برادر د مؤمن از جمله حقوق: فرمود � امام باقر

 ـراز و ع، گرسنگى او را برطرف سـازد  رنـج و انـدوهش را   ، ب او را بپوشـاند ي

ن او در يگزيجا، ا رفتيقرض و بدهى او را بپردازد و هرگاه از دن، برطرف سازد

   .)8( دگى به وضع خانواده و فرزندانش باشديرس

دارد كـه از سـوى    مـؤمن هفت حق بر گردن  مؤمن: ودفرم � امبر اكرميپ

  . خدا واجب شده است

  احترامش كند، ش رويدر پ - 1

  محبت او را داشته باشد، در دل - 2

  مواسات نسبت به او داشته باشد، در مال خود - 3

  بت او را حرام شمارديغ - 4

  ادتش روديمارى به عيهنگام ب - 5

  و شركت كندع جنازه اييدر تش، پس از مرگ - 6

   .)9( ديكى نگوير و نيدرباره اش جز خ، پس از فوت او - 7

 ـ � از امام صادق: ديس گويمعلى بن خن  مـؤمن بـر   مـؤمن حـق  : دميپرس

. مى ترسم كه بدانى و عمل نكنى و آنها را تبـاه سـازى  : حضرت فرمود؟ ستيچ

 .)خدا عمل خـواهم كـرد  ارى يعنى ان شاءاالله به ي( لا حول ولا قوه الا باالله: گفتم

هفت حق دارد كه همه واجب است و اگر هر كـدام   مؤمنبر گردن  مؤمن: فرمود

رون رفته و طاعت الهـى را نافرمـانى كـرده    يت خدا بيع و تباه كند از ولايرا ضا

  : است
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نكه آنچه براى خود دوست مى دارى بـراى او هـم دوسـت بـدارى و     يا: اول

  . هم نپسندى آنچه بر خود نمى پسندى براى او

  . ارى كنىيت او را ينكه با جان و مال و زبان و دست و پايا: دوم

اورى و دسـتورش  يآنكه در پى جلب رضاى او باشى و او را به خشم ن: سوم

  . را اطاعت كنى

لـه و  ينـه و دل يان تكـون ع ( نه باشىيآنكه براى او چشم و راهنما و آ: چهارم

  ) مرآته

 ـ، ر باشى و او گرسنهيس ن نشود كه تويآنكه چن: پنجم راب باشـى و او  يتو س

  ! انيده باشى و او عريتو پوش، تشنه

ا همسرى دارى كه كارهاى تو را انجام مى دهـد و او  يآنكه اگر خادم : ششم

ش يبـرا . ديش را بشـو يخدمتگذار خودت را بفرستى كه لباسـها ، بى همسر است

  . ندازديش جا بيغذا بپزد و برا

ش بـه  يماريدر ب، دعوتش را قبول كنى، رىين او را بپذآنكه قسم خورد: هفتم

ع جنـازه حاضـر شـوى و اگـر حاجـت و      ييدر مرگش براى تش، ادتش بروىيع

، عنىي( از بكوشى و نگذارى كه او از تو درخواست كنديدر رفع آن ن، ازى داردين

   .)خودت به رفع مشكلش اقدام كنى، ش از آنكه او درخواست كنديپ

ت خـدا  يت تو به ولايولا) ف عمل نمودىين وظايو به ا( ن كردىيهرگاه چن

   .)10( متصل مى گردد

همبسته و ، تيميبا صفا و صم، جامعه اى آرمانى، ف متقابلين وظايمراعات ا

مان و شوق برخـوردار  يد مى آورد كه از حرارت ايرومند پديعاطفى و ن، منسجم

به قدرتى استوار ، اعاتن مودت و صداقت و مريه ايدر سا، است و آحاد و افراد
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ل مى شوند و جامعه اسلامى به عزت ير تبديو مجموعه اى مستحكم و خلل ناپذ

  . و اقتدار مى رسد

م كه درباره اداى يقرار مى ده � ثى از امام صادقين بحث را با حديان ايپا

  : ان فرمودمؤمنحق 

  )  )11(# ؤمنما عبد �الله بD F �فضل من �D�B حق � (
  . عبادت نشده است، مؤمنزى برتر از اداى حق يخداوند به چ
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  سلام و مصافحه - 2

  . م استيازمند تحكين، وندهاى اجتماعىيپ

 ـبا. ديى به دست نمى آين رشته ها با كلى گوياستوار سازى ا د نمونـه هـاى   ي

ونـدهاى  يتا مرزهاى دوسـتى و پ ، عملى و مصداقهاى خاص و روشن ارائه شود

  . ن امور استيكى از ايسلام و دست دادن . دار بمانديگردد و پاعاطفى استوار 

  . ى استيچراغ سبز آشنا، سلام

چهره هـا كـه رو در   ، نگاهها كه به هم مى افتد، وقتى دو نفر به هم مى رسند

سلام دادن اسـت  ، ن علامت صداقت و مودت و برادرىينخست، رديرو قرار مى گ

  . دست دادن و مصافحه، و در پى آن

در . آشنا و دوست هـم هسـتند  ، گر مى رسنديكديد كه به يو نفر را تصور كند

 ـآ؟ ن كلامشان چه باشـد يبهتر است نخست، ن برخورديا ا مناسـب تـر از سـلام    ي

  ؟ ديزى سراغ داريچ

  مفهوم سلام

هم سلامتى و هم تندرستى تو را : نان دادن به طرف مقابل است كهياطم، سلام

كـه گزنـدى بـه تـو نخواهـد      ، وده باش و مطمئنهم از جانب من آس، خواستارم

ز نـوعى درود و  ين. نه ورز و دشمنينه بدخواه و ك، رخواه تو هستميمن خ. ديرس

ن معنـاى شـعار اسـلامى    يا. نديت اسلامى است كه دو مسلمان به هم مى گويتح

  . سلام است

گرى از محبـت  ينشان د، دست دادن و دست هم را صادقانه به گرمى فشردن

شتر مـى  يكتر و محبت ها را بيدلها را به هم نزد. رخواهى استيت و خيميو صم



14 

 

اگـر منافقانـه و دروغ و   ، كتر مى كنديقلبها را به هم نزد، تماس دو دست. سازد

  ! ب نباشديفر

  وند دو قلبيچو پ، دست در دست

  ، گرمتر مى گردد

  ، دل آزرده دوست

  ... نرمتر مى گردد

تـا  . امبر اسـت و امامـان  يسفارش پ. ت الهىينام خداست و تح، سلام... بارى

  : ديشروع به سخن كرد جواب نده، ش از سلامياگر كسى پ: آنجا كه فرموده اند

  )  )12(من بدD بالK; قبل �لسلا; فلا Hيبو	 (
  : از قول خداوند نقل مى كند كه � گرى از امام صادقيث ديدر حد

  : گرى بخل ورزديدكسى است كه از سلام دادن به ، ليبخ

  )  )N�)13خيل من Lل بالسلا; (
گـاه انسـان نمـى    يزى از قـدر و جا يگرى نه تنها چيسلام دادن به د... راستى

بلكه محبـت آور  ، ندارد... ى ويآبرو، پولى، ان مادىيچ گونه ضرر و زيكاهد و ه

 ـو منش اولو روش  � ره رسول خدايو صفابخش است و خداپسند و س اء ي

انسانهاى . نشانه اى از تواضع و فروتنى و نداشتن كبر است، به علاوه. الهى است

امـام  . دا مـى كننـد  يت هم پيبلكه عزت و محبوب، ننديان نمى بينه تنها ز، متواضع

  : فرمود � صادق

  )  )14(من �Tو�ضع �� تسلم Q من لقيت# (
  . سلام دهى، به هر كس برخوردى ن است كهياز نشانه هاى فروتنى ا

  : ز فرمودين � امبر اكرميپ

  )  )15(��7 تلاقيتم0 فتلاقو� بالتسليم � �Tصافح# (
  . ديدار كنيبا سلام و دست دادن با هم د، ديدار كرديگر را ديكديهرگاه 
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  ادب و آداب سلام

 حتـى كودكـان   ديآن بود كه به هر كه مى رس � امبر خدايره رفتارى پيس

: در مورد سلام كردن به كودكان مـى فرمـود   بخصوص، ابتدا به او سلام مى كرد

كى هـم سـلام دادن بـه    ي، آنها را رها نخواهم كرد، پنج صفت است كه تا زنده ام

   .)16( تا پس از من سنت گردد، كودكان است

ه پاك و تواضـع او سرچشـمه   ياز اخلاق حسنه و روح، ن خصلت خجستهيا

ولى ادب اقتضا مى كند كه كوچكترها به بزرگترها سلام ؛ نها درستيا. مى گرفت

  : فرمود � امبر اكرميث آمده است كه پيدر حد. كنند

  ، كوچك به بزرگ سلام كند

  ، ك نفر به دو نفري

  ، ت فراوانيت كم به جمعيو جمع

  ، ادهيو سواره بر پ

  . ستاده استيبر كسى كه ا، و رهگذر

   .)17( ستاده بر كسى كه نشسته استيو ا

  ! نشان تواضع نخواهد بود، ن باشديو البته كه اگر جز ا

ث فراوانى با عنـوان  ياحاد. بلند و با صداى رسا ادا كرد، د آشكارايسلام را با

رسا و بلنـد  ، اد دارد كه سلامهيالجهر بالسلام و افشاء السلام آمده كه سفارش اك

 ـيز بايجواب سلام ن. ر لب و آهسته و نامفهوم و ناقصينه ز، باشد ن گونـه  يد هم

  . تا طرف بشنود، عنى بلند و واضحي، باشد

 ـي، ا ورود به جلسه و جمعىيگران ياگر در برخورد با د دن بـه خانـه و   يا رس

شما سلام  نكهيبا ا. د سلامتان را نشنونديشا، ولى آهسته، دييسلام بگو، محل كار

 ـا جمع نبـودن حـواس   يل سر و صدا يولى به دل، ديداده ا ، گـر يا هـر عامـل د  ي
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شما را بى ادب و بى اعتنا خواهند شمرد و متكبـر خواهنـد   ، سلامتان را نشنوند

  . پنداشت

بـه گونـه اى كـه    ، ر لـب ياما آهسته و ز؛ ديگرى را جواب دهيا اگر سلام دي

، ش آمـده يپ... خصومتى و، د مساءله اىش خود فكر كنيد پيشا، نفهمد و نشنود

 ـد كه حتى جواب سلامش را نمى دهين و متكبر شده ايا شما سرسنگي  ـد ي ا بـا  ي

  . ديدشوارى و بى علاقگى جواب مى ده

نـى در  يت همان دسـتور د يرعا، هاين سوءتفاهمها و بدگمانيرى از ايراه جلوگ

  . عنى آشكارا سلام كردني، معاشرتها است

  : ديمى فرما � امام صادق

د كه سلام ينگو. دييسلامش را آشكارا بگو، كى از شما سلام مى دهديهرگاه 

كـى  يو هرگاه ! ده باشنديد سلام داده ولى آنان نشنيشا، ولى جواب ندادند، دادم

 ـجواب را آشكارا و بلنـد بگو ، از شما جواب سلام مى دهد تـا آن مسـلمان   ، دي

  !  )18( جوابم را ندادندد كه سلام كردم ولى يگر نگويد

 ـن ثواب نيشتريالبته ب. جوابش واجب است، اگر سلام مستحب است ز از آن ي

  . كسى است كه شروع به سلام كند

چرا كه سلام نوعى ، شتر داديد گرمتر و بيپاسخش را با، آن كه سلام مى دهد

تـا  ، د پاسخى بهتر ارائه داديه را باياست و هد مؤمنك يه از سوى يت و هديتح

گران را به گونه يت ديم است كه تحيم قرآن كرين تعليو ا. نشان قدرشناسى باشد

  . ديا مثل همان را بازگرداني ،)19( )و� باحسن منهايفح(.. .:دياى بهتر پاسخ ده

  دست دادن

مـا  . ن اسـت يكدورت زدا و محبـت آفـر  ، دوستى آور، م كه مصافحه هميگفت

اگـر بـا كسـى    ، برعكس. ميبراز مى كنت را با دست دادن ايميعلاقه خود و صم
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 ـ ياز دست دادن با او پره، ميكدورت و دشمنى داشته باش  ـ . ميز مـى كن ن يبـه هم

م رابطـه هـاى دوسـتى و    يدر تحك، ن دستور مقدس و پربركت اسلامىيا، خاطر

  . ثمربخش است، اخوت

ان يم دست خدا، ى كه با هم دست بدهندمؤمنهر دو نفر : فرمود � امام باقر

شتر يشتر با كسى است كه طرف مقابل را بيدست آنها است و دست محبت الهى ب

   .)20( دوست بدارد

  : فرمود � ز امام صادقيو ن

خداوند با ، نى به هم مى رسند و با هم دست مى دهنديهنگامى كه دو برادر د

 ـ   ، نظر رحمت به آنان مى نگرد و گناهانشان ان مـى  آن سـان كـه بـرگ از درخت

   .)21( تا آنكه آن دو از هم جدا شوند، زديفرو مى ر، زدير

  شيوه مصافحه

وسـتگى و  يكـى از آنهـا پ  ي. ادب و آدابى دارد، همچون سلام، زيدست دادن ن

 ـك سفره و همراهى و ديدر . تكرار است  ـحتـى چنـدبار دسـت دادن ن   ، داري ز ي

  . مطلوب است

، اول مـن سـوار مـى شـدم    . بـودم  � همراه امام باقر: ده نقل مى كنديابوعب

سـلام مـى داد و   ، ميچون بر مركب خوش اسـتوار مـى شـد   . سپس آن حضرت

آنگاه مصافحه مى . ميده ايگر را نديى قبلا همديچنان كه گو، احوالپرسى مى كرد

بـاز هـم   ، مين قرار مى گرفتيم و روى زميهرگاه هم از مركب فرود مى آمد، كرد

ى كرد و دست مى داد و احوالپرسـى مـى كـرد و مـى     سلام م، به همان صورت

 ـگناهانشان همچون برگ درخت فرو مى ر، مؤمنبا دست دادن دو : فرمود زد و ي

   .)22( تا از هم جدا شوند، نظر لطف الهى با آنان است
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امـا نـه   ، از روى محبت و علاقه است، فشردن دست، گر مصافحهياز آداب د

   .)23( در حدى كه سبب رنجش و درد گردد

بر آن حضرت سلام  � دار با رسول خدايدر د: ديجابر بن عبداالله مى گو

 ـ ، دست فشردن: آن حضرت دست مرا فشار داد و فرمود. كردم دن يهمچـون بوس

   .)24( نى استيبرادر د

دن از آداب يطول دادن و دست را زود عقـب نكش ـ ، ن هنگام مصافحهيهمچن

شتر است كـه دسـتش   يپاداش كسى ب، در مصافحه. مى استن سنت اسلايگر ايد

   .)25( شتر نگه دارديرا ب

كو را داشت كه چون با كسى دسـت مـى   ين سنت نيز اين � امبر اسلاميپ

تا طرف مقابل دست خـود را سسـت   ، آن قدر دست خود را نگه مى داشت، داد

   .)26( كند و عقب بكشد

  . د آشكار ساختيلبى را بامحبت ق... بارى

تا از ، د آن را استخراج و آشكار كرديگنجى نهفته در درون است كه با، علاقه

ها و ييم آشنايها و تحكيت دوستيتقو، ر و بركتشين خيروشنتر. بركاتش بهره برد

، ديمصافحه كن، ديى را ملاقات مى كنمؤمنهرگاه ، به دستور اسلام. رابطه ها است

   .)27( ديگشاده و بشاش و خندان به هم نشان ده ى و چهرهيخوشرو

  : فرمود � امبر خدايپ. ى استينه زدايك، گر مصافحهياز آثار د

تص�افحو� فان�ه ي�ذهب  (و )  )28(تصافحو�0 فا� �Tصافح يذهب �لس�خيمة (
  )  )29(بالغل 

  . ديزدا نه و كدورت را مىيك، چرا كه آن، ديد و دست دهيمصافحه كن
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  دست دادن با زنان

دسـت دادن بـا   ، ها و رابطـه و معاشـرتها  يبر اساس مكتبى بودن مـرز دوسـت  

 ـى و همكـار بـودن   يحرام است و صرف دوسـتى و رفاقـت و آشـنا   ، نامحرم ا ي

 ـدل، دارهاى رسـمى يپلماسى در سفرهاى خارجى و دياسى و ديملاحضات س ل ي

 ـروشـنفكر مـĤبى در ا  . نـد مصـافحه ك ، نمى شود كه كسى با نامحرم و اجنبى ن ي

البتـه زنـان   ( )30( با زنان دست نمى دهـم : رسول خدا فرمود. ى ندارديمساءله جا

  : گرى آمده استيث نبوى ديو در حد .)نامحرم

و ناچـار  ) د دست دهـد يكه نبا( اگر زنى بخواهد با مرد نامحرمى دست بدهد

 ـد حاو بـا وجـو  ( از پشت لباس، عت كنديا بخواهد با او بي، باشد ل و پوشـش  ي

   .)31( مانعى ندارد) دستكش، دست

د و هـر مسـلمان   يد مى كنيفتواى مجتهدى است كه از او تقل، ار عمليالبته مع

  . د براى عمل خود ملاك و حجت شرعى داشته باشديبا، متعهد
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  خوشرويى و خوشخويى - 3

 ـ، راتر از حسن خلقيد گيشا م كننـده روحـى زلال و   يواژه اى نباشد كه ترس

 ـچ. طبعى بلند و رفتارى جاذبه دار باشد  ـزى كـه عنـوان برجسـته رفتـار     ي ك ي

 آنگونــه كــه رســول خــدا، مــؤمنك يــمــان يار كمــال ايــمســلمان اســت و مع

  . لت متعالى آراسته بودين فضيبه ا، زين �

ى و يبخشـى در خوشـخو  ، ى متجلى استيدر خوشرو، كويبخشى از اخلاق ن

 ـو چه خوش است كه بـه ا . ىيخوشگوبخشى هم در  ن سـه خـوش مبـارك و    ي

م يدى براى گشودن قلعه دلها و عاملى بـراى تحك ـ يم و از آنها كليبپرداز، مقدس

  . ميرابطه ها بساز

  خوشرويى

دو صـورت بـا هـم    ، ش از هر سخن و عمليپ، گريكديدر مواجهه دو نفر با 

نقـش  ، ى چهره هايارويون ريت ايفيمواجهه دو انسان با هم و ك. روبرو مى شود

  . ش قفل دلهاستيعمده در نحوه گفتار و رفتار دارد و رمز گشا

  . هم در لبخند، هم در نگاه مطرح است، ىيخوشرو

  . هم در رفتار، هم در گفتار آشكار مى شود

ى و اخم كردن و عبوس شدن به يى كه با ترشرويهايچه بسا رابطه ها و دوست

 ـها هم ييارى از آشنايبداء بسگر مياز سرى د. هم خورده است ك تبسـم بـوده   ي

  . است

 ـدر واقع كل، ديوقتى با چهره شكفته و باز با كسى روبرو مى شو د محبـت و  ي

چهره اخمو و ابروهاى گره خورده و صـورت  ، برعكس. ديدوستى را به او داده ا

  . ت را مى بندديميچه ارتباط و صميدر، درهم و بسته
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 ـت پاك و الهى انجام گيى با نيى و خنده روين خوشروياگر ا عـلاوه بـر   ، ردي

  . ديحسنه و عبادت به حساب مى آ، نيمحبت آفر تأثير

  : م كه فرمودياوريسخن ب � از امام باقر

  ) )32(تبسم �لرجل [ �جه �خيه حسنة (
  ! نى اش حسنه استيلبخند انسان به چهره برادر د

. ارى از غمهـا و كدورتهاسـت  ينده بسيها و زداييارى از آشنايمبداء بس، تبسم

كـه بركـات   ، ن كار بى زحمـت و رنـج و خـرج   يشگفت از كسانى است كه از ا

طفره مى روند و به سختى حاضرند گلخنده مسرت را بر لبان خـود  ، فراوان دارد

  . ننديافريگران بيو چهره د

ستى بـا  آنان را آماده تر مى سازد تا دل به دو، گرانيبرخورد با چهره باز با د

تـا  ، گران را دل و جراءت مى بخشديد، ى و بشاش بودنيخنده رو. شما بسپارند

ى را بـاز كننـد و سـفره دلشـان را     يبا شما باب آشـنا ، چ هراس و نگرانىيبى ه

  . نديشتان بگشايپ

 ـن غـم دوسـتان را سـبك كن   يد بار سـنگ يبتوان، ىياگر با خوشرو كارتـان  ، دي

كتـر  يبه خدا نزد، ديد خاطرى را شاد سازيانبتو، ك تبسميعبادت است و اگر با 

  : به قول حافظ. ديشده ا

  دائم گل اين بستان، شاداب نمى ماند

   
  درياب ضعيفان را، در وقـت توانـايى    

   

  غم زدايى

 ـچـرا با ، ديغمى را از دل مى زدا، مىيك چهره گشاده و لبخند صميوقتى  د ي

  ؟ غ كردين احسان درياز ا

 ـگـروه اخ . برخى هم محضرى غـم زدا ، دارندن يها حضورى غم آفريبعض ، ري

  . ت لطف الهى اند كه قدرشان ناشناخته استيآ
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  : ديسعدى مى گو
  گفته بـودم چـو بيـايى غـم دل بـاتو بگـويم      

   
  چه بگويم؟ كه غم از دل برود چون تو بيـايى   

   
  . ازمند محبت انديانسانها ن

  . ى برطرف نمى شوديجز با ملاطفت و خوشرو، ن تشنگىيا

به گونـه اى باشـد كـه غـم او را بـه شـادى و       ، ن برخورد ما با كسىياگر اول

 ـچـه اى بـه دن  يدر، نان مبدل سازدينگرانى اش را به اطم اى صـفا و سـرور بـه    ي

  . حسنه و عبادت است، ز نزد خداوندين نيا. ميش گشوده ايرو

   :� ثى از حضرت امام صادقيباز هم حد

  )  )33(قذ�` كتب �الله � ع& حسنا*#  ؤمنمن �خذ من �جه �خيه � (
خداوند به پاداش ، ديرنج و اندوهى را بزدا، نى اشيكسى كه از چهره برادر د

  . سديده حسنه در نامه اعمالش مى نو، آن

  ؟ چه اندازه زحمت دارد، كين كار نيمگر ا

قلبى مهربان مى خواهـد و  ، نوعى هنرمندى در معاشرت است، ن رفتاريالبته ا

گـرى از  يچهـره د ، گرانيشاد كردن د. اطفه اى سرشار و خصلتى نوعدوستانهع

مـى  ... ه اى ويهد، كلامى، محبتى، نگاهى، گاهى با توجهى. ى استين غمزدايهم

  . جه خدا را از خود راضى ساختيتوان انسانى را مسرور ساخت و در نت

  : مودم كه فرياوريعه بيشواى صادق شينه باز هم سخنى از پين زميدر ا

  )  )34(�يما مسلم لd مسلما ف�	 b	 �الله عز�جل# (
، او را شـادمان سـازد  ، دار كنـد و در برخـورد  يهر مسلمانى كه با مسلمانى د

  . ز او را مسرور خواهد ساختيخداى متعال ن

خـاطرى را  ، ريوقتى مى توان با كلماتى و چهره و برخوردى خـوش و دلپـذ  

غم بر چهره ، نيند و اندوه آفريلماتى ناخوشاد با گفتن كيچرا با، خرسند ساخت
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وس و دلسـرد  ياد روزهاى تلخش انداخت و او را ماءيگرى نشاند و او را به يد

  ؟ ساخت

باز به قول حضرت . ديهنرمند كسى است كه بتواند غبار غم از خاطره ها بزدا

  : بيلسان الغ
  سمن بويان، غبار غم چـو بنشـينند، بنشـانند   

   
  از دل چو بسـتيزند، بسـتانند   پرى رويان قرار  

   

  خوشگويى

ونـدها را  يكـه رابطـه هـا را اسـتوارتر و پ    ، گر حسن خلـق ياز شاخه هاى د

متانت در سـخن و ادب  . ر و شادى بخش استيگفتار دلپذ، مى تر مى سازديصم

اء ينه است و خلق و خوى اوليخصلت پاكدلان بى ك، ى در كلاميبايدر گفتار و ز

  . نيد

  : ان روشن مى سازديجوهره وجودى اش را زبان و ب ارزش انسان و

  . قيكى تشوي، ر مى كنديكى تحقي

  . رين و تقديگرى تحسيد، ى مى كنديب جويكى عي

  . نديد مى آفريگرى پر و بال مى دهد و اميد، كى ملامت مى كندي

  ؟ ك خوبتر استيكدام 

 ـتلخ ؟ ديان و زبانى داريشما خودتان چگونه ب  ـي  ـگزنـده  ؟ نيريا ش ا مـرهم  ي

  ؟ گذارنده

گران با شما آن يد ديد كه دوست داريگران همان گونه صحبت مى كنيا با ديآ

  ؟ چنان حرف بزنند و خطاب كنند

  . ستيوه نينى و ميريشه با غذا و شيهم، گرانيى از ديرايپذ

بـالاتر از  ، ن اكراميا. سته استيك كلام خوب و سخن شايبا ، ىيرايگاهى پذ

  . با غذاى روح استيسته و زيچرا كه گفتار شا، ه و اطعام استيتغذ
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  ؟ نه و خرج دارديبارك االله مگر چقدر هز، احسنت، نيك آفريگفتن 

 ـق آميك كلام تشويستند يولى حاضر ن، كسانى هستند كه جان مى دهند ز و ي

كـه اسـوه اخـلاق     � م از رسول خـدا يبشنو. محبت بار بر زبان جارى كنند

  : و الگوى ادب و گفتار و رفتار است كه فرموده است حسنه

بكلمة يلطفه بها �فرh عنه كربته لم ي�زf [ ظ�ل �الله  ؤمنمن �كر; �خا	 � (
  )  )35(� مد�B عليه �لرjة ما <� [ 7لك 

 ـمانش را با گفتن كلامى ملاطفـت آم يهر كس برادر با ا مـورد  ، ز و غـم زدا ي

ه ينـده آن سـخن همـواره در سـا    يگو، دمان استتا وقتى او شا، م قرار دهديتكر

  . رحمت الهى به سر مى برد

ن گونه ياز ا، زيگرى نيسته دين و مرحبا گفتن بر عمل شايقى و آفريكلام تشو

  : ميبشنو � باز هم از كلام امام صادق. صالحات است

  )  )36(مرحبا كتب �الله � مرحبا �k يو; �لقيامة#  ؤمنمن قاf لاخيه � (
امت براى او يخداى متعال تا روز ق، ديخود مرحبا بگو مؤمنهركس به برادر 

  . سدين مى نويمرحبا و آفر

ى در نرم ساختن دلها و جلب يات اجتماعى خوشگوتأثير، ر از پاداش الهىيغ

از ، آنكه خـوش سـخن باشـد   . عاطفه ها و استوار ساختن رابطه ها مشهود است

ن جهان كوه است و فعل مـا نـدا و البتـه كـه     يا. شنود كو مىيز كلام نيگران نيد

ها انعكاس دارد و خوبى آن به خود مـا  يحرف و سخن ما هم در كوهستان زندگ

  . منعكس مى شود

ز با او مؤ دب سـخن خواهنـد   يگران نيد، كسى كه گفتار مؤ دبانه داشته باشد

اسـت   � لـى از كلام مولا ع. سنگ است، كلوخ انداز را پاداش... وگرنه. كفت

  : كه

) #lو�m� يلn تسمعو� lطاo� ] لو�n�)37(  (  
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  .. .!ديبا بشنويتا جواب ز، ديبا خطاب كنيز

، ادب. جه را به ما برمى گردانـد يهمان نت، گريت برخورد ما با انسانهاى ديفيك

  . بدزبانى و اهانت متقابل را در پى دارد، ن و فحشيادب مى آورد و توه

  خوشخويى

اخـلاق  ، شيدر دعوت و رسالت خو � ت حضرت رسولياز رموز موفق

 ـامت، حسن خلـق آن حضـرت  . سته و جذاب با مردم بوديكو و برخورد شاين از ي

، ر اعظم دلها را جذب مى كـرد ين اكسيبا هم. بارز آن مظهر راءفت و رحمت بود

الفـت مـى   ، نى مبدل مـى كـرد  نه ها را به مهربايك، دشمنان را دوست مى ساخت

ن سـبب مـدال   يو به هم! دستها را با دستها، دلها را با دلها، وند مى داديد و پيآفر

  . افت مى كرديم درياز خداى عظ )38( )مي�نك لعq خلق �لعظ(

تحمـل  ، ن مـؤ دبانـه و جاذبـه دار   يمـؤمن راليگفتار ام، ستهيرفتار شا، كلام نرم

از مظاهر و جلوه هاى حسـن  ، گشاده و بشاش فراوان و حلم و بردبارى و چهره

، در حـوادث ، ديگران ببخشيوقتى محبت خود را به د، گرير ديبه تعب. خلق است

بدى را با ، ديشتن دارى كنيخو، خشم خود را فرو خورده، ديبا باشيصبور و شك

ن و تكبر ير و توهيت و بد زبانى و تحقيد و از خشونت و عصبانيخوبى پاسخ ده

  . ديداراى حسن خلق هست، دياشبه دور ب

جـا و  يب، پاداش جهاد و شهادت مى دهد، اگر خداوند به صاحبان حسن خلق

 ـبراى تثب � امبر اكرميپ. ن هم نوعى مجاهده دارديچرا كه ا، ستيگزاف ن ت ي

از كلمات نورانى . خته شديى برانگين كمالات اخلاقى و خوشخويو گسترش هم

   :او است

  )  )39(�� �لرجل يد?s tسن خلقه B?جة �لصائم �لقائم (
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به مقام و رتبـه روزه داران شـب زنـده دار    ، ىيه خوشخويگاهى انسان در سا

  ! مى رسد

ن در يمتى و باارزش است و ايار قيبس، رنديگر مى گيكديان با مؤمنانسى كه 

در جوامـع   .د كه حلقه وصل انسانها به هم استيد مى آيه خوش اخلاقى پديسا

ى هـا حركـات   يآن خوشـرو ، برخوردها اگر شاد و همراه با لبخند اسـت ، غربى

، ىيكاى و اروپـا ياخلاق امر. شه در عمق دلها ندارديسطحى و ظاهرى است و ر

، مـانى و اسـلامى  ياما حسن خلق و خوش برخوردى در جوانـع ا . تصنعى است

و دلسـوز و رؤ  ، ى انـد ميكدل و صـم يده دارد و انسانها با هم يشه در متن عقير

  ! وف و با محبت

همچـون  ، و برخوردشـان را بـا هـم    مـؤمن با  مؤمنرابطه  � امبر اكرميپ

  : رابى مى شوديك تشنه به آب سرد و گوارا مى داند كه با آن سيدن يرس

  ) )40(. كما يسكن قلب �لظماk� �D � اN� Dا?B ؤمنليسكن �k �  ؤمن�� � (
  ؟ افته مى شودين حالت يا، در كجاى اخلاق غربى

ونـد  يكـى و پ يزيش از وحـدت ف يب، د همدلىيبا، در معاشرت مسلمانان با هم

بـا  . انجامـد يدار و رابطه هاى درونى بيتا به انس والفتهاى پا، سطحى حاكم باشد

سلام و مصافحه و حسن خلق و چهره باز و لبخند محبت زا و غم زدا و برخورد 

 ـزان اسلامى بودن اخلاق هر مسـلمان را با يم. ن مى شودين مهم تاءميا ،كين د ي

ن و مرام مسـلمانى  يد، خوش خلقى. گران جستجو كرديدر نحوه معاشرتش با د

مان كسى كاملتر است كه اخلاقش بهتر يا :� به فرموده حضرت رسول. است

و  )41( كتر است كه خوش خلق تر باشديده تر و به او نزيامبر شبيكسى به پ، باشد

   :� ر امام صادقيبه تعب

آن اسـت كـه   ، ن كارها نـزد خداونـد  يمحبوبتر، پس از عمل به واجبات الهى

   )42( انسان اخلاقى سازگار با مردم داشته و اهل مداراباشد
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م هـر چـه روشـنتر و    يبكوش، ت ماستينه شخصييگفتار و رفتار ما آ... بارى

  . اف تر باشدشف
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  مردم دارى - 4

، مـردم دارى اسـت  ، كى از ضرورتهاى اخلاق مسلمانى و معاشرت مكتبـى ي

ك درد و يشـر ، گـران بـودن  يدر خدمت د، براى مردم بودن، عنى با مردم بودني

همراهى و همدردى و همگامى و همخونى بـا  . گران بودنيرنج و راحت و غم د

كى يهمه ، تيكن واقعيل، روى آن بگذارى گرى كه بتوانى بريگران و هر نام ديد

  . دن و دانستنيگران ديعنى خود را خدمتگزار و غمخوار دي، است

گاه مردمى و يك مسلمان است و براى او پايات اجتماعى يرمز و راز ح، نيا

  . ت مردم را فراهم مى آورديبرخوردارى از راءفت و رحمت و مودت و حما

  . گرانيبه حسن سلوك با د، ان اجتماعىك مسلميماهى به آب زنده است و 

 ـى و چـه روح يى و چگونه رفتارهـا يزهايد چه چيد ديبا  ـاتى اي نـه و  ين زمي

 ـگاه را براى انسان پديت و پايموقع  ـوقتـى هـدف   ؟ د مـى آورد ي ، ك مسـلمان ي

مـردم دارى  . د راه و رسم آن را هم آموختيبا، شتر به همنوعان استيخدمت ب

  . ن رمزها استيكى از اي

  ودهاى مردم دارىنم

نمى توان ، كوين خصلت نيبدون شناخت نمودها و شاخصهاى مردم دارى و ا

گـران مـى   يى سـبب جـذب د  يه ها و خصلتهايچه روح. افتيبه رمز آن دست 

برخـى از  . شتر براى خدمت و همدلى باشـد يق بيجذبى كه راهگشاى توف؟ شود

  : ن قرار استين نمودها از ايا

  خوش اخلاقى - 1

ست كه يك. ر مى كنديگران را در دام محبت اسيكمندى است كه د، قحسن خل

  ؟ ن انسانى نشوديد و جذب چنيايسته خوشش نياز برخورد شا
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  : دنديپرس � از امام صادق

  ؟ ستيچ، كيحد و مرز اخلاق ن

  : آن است كه: فرمود

  ، اخلاقت را نرم كنى

  ، زه سازىيكلامت را پاك

   .)43( نى ات روبرو شوىيشاده با برادران دو با چهره اى باز و گ

بود كه سـهمى عمـده در    � ن صفات رسول خداياز بارزتر، ىيگشاده رو

 ـفتگى آنان به شخص پيجذب مردم به اسلام و ش خداونـد  . امبر اسـلام داشـت  ي

  : ديمى فرما � ن خصلت مردمى رسول اكرميدرباره ا

فبما ?jة من �الله �ت xم � لو كنت فظاD غليظ �لقلب لانفضو� من حول�ك# (
)44(  (  

به خاطر رحمت الهى بود كه براى مردم نرم شدى و اگـر تنـدخو و خشـن و    

  . سخت دل بودى از دور تو پراكنده مى شدند

و در كار ، شان استغفار كنيبر ا، از آنان در گذر، پس: ديه مى فرمايدر ادامه آ

  . آنان مشورت نما با

گرى از حسن خلـق و رفتـار   ينمونه هاى د، استغفار و مشورت، ا كه عفويگو

چرا كه نوعى اعتماد به مـردم و بـه حسـاب آوردن    ، مردم دارانه و جاذب است

  . عامل جاذبه شخص مى گردد، ن برخوردىيآنان است و چن

  عفو و گذشت - 2

  . ن استييهاى پار و همتيژه روحهاى حقيو، نه توزى و لجاجتيك

از ، رنـد يپوزشـها را مـى پذ  ، آنان كه نظر بلند و روح بزرگ دارنـد ، برعكس

بلنـد  . در مى گذرند شيگران چشم مى پوشند و از حق شخصى خويخطاهاى د
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ز نوعى لـذت  يبراى خود انسان ن. گران استيعامل محبت دلهاى د، نظرى انسان

  . ستير انتقام نلذتى است كه د، در عفو: روحى دارد و گفته اند

دانـه هـاى   ، گـران يده گرفتن لغزشـهاى د يعفو و گذشت و چشم پوشى و ناد

  . وفادار و بامحبت نگاه مى دارد، نيگران را خوشبيجلب محبت است و د

  : ن گونه مى طلبدياز خداوند ا، در دعاى بلند مكارم الاخلاق � امام سجاد

  .. .!خداوندا

ر خواهانـه برخـورد   يخ، تا با ناخالصان و دغلها، بدارمرا ثابت قدم و استوار 

  ، كنم

  ، كى كنميمن به او ن، ديو هر كس از من دورى گز

  ، بذل و عطا كنم، و به كسى كه مرا محروم كرده

  ، وندميبپ، و با آن كه با من قطع رابطه كرده

  ، اد كنميبه خوبى ، بت مرا كرده استيو كسى را كه غ

  ، سپاسگزار باشم كى رايقم ده كه نيتوف

   .)45( چشم پوشم و درگذرم، از بدى... و

  بخشش و محبت - 3

ش مى يع خوياو را رام و مط، كى كنىيبه هركس ن. بنده احسان است، زاديآدم

بـه قـول   . قلعه دلـش را فـتح كـرده اى   ، سازى و به هر كس محبت و لطف كنى

  : سعدى
  بنـــده حلقـــه بگـــوش، ار ننـــوازى، بـــرود

   
  كه بيگانه شـود حلقـه بگـوش   ف كن لطف لط  

   
  : است كه � م حضرت رسولين تعليا

  ! اى مردم
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ولى با چهره باز و ، ديد با اموالتان همه مردم را راضى كنيمى دانم كه نمى توان

   .)46( ديمى توان، ى و خوش اخلاقىيگشاده رو

  : ن استيچن � ريمان حضرت اميو سخن مولا

  )  )47(بالايثا? يسyz �لاحر�?# (
  . بنده و غلام مى شوند، ثاريبا ا، آزادمردان

گـرى در جـذب   ين هم گام ديا. ها و كرامتهاى اخلاقىيالبته بنده و غلام خوب

  . م رابطه هاى عاطفى در جامعه بشرى استيجاد الفتها و تحكيدلها و ا

  واضع و خاكسارى - 4

 ـز روحى ايان نمونه هـا يهمچنان در پى ب افتـادگى و  . ميه مـردم دارى هسـت  ي

ن كسان مى توانند مـردم را  يچن. هاستيژگين ويگر از ايكى دي، تواضع و فروتنى

. امبر خدا بود و انجام مى داديآن گونه كه پ، دور شمع وجود خودشان جمع كنند

  ! ر پا را هميپشت انسانها را خالى مى كند و ز، تكبر

. پراكنـده مـى شـوند   ، و متكبـر و خودخـواه   رامون افـراد مغـرور  ياز پ، مردم

  . ت مى كشانديت و حمايمردم را به محبت و عنا، تواضع، برعكس آن

  : فرموده است � امام على

  ) )48(�|ين � �Tو�ضع � �لسخاD (: گران مى شوديز موجب محبت ديسه چ

  . فروتنى و بخشندگى، ندارىيد

 ـمى توانند با جمعى كار كننـد و حما هرگز ن، نانيمغروران و خود بزرگ ب ت ي

اگر هم چنـد صـباحى مـردم در پـى آنـان      . آنان را همواره با خود داشته باشند

و ، به اطراف و دوستانت بنگـر ؟ ى نهيمى گو. شان مى كننديج رهايبه تدر، باشند

 ـن متكبـران در م يبب. به آنان كه كارى در دستشان است دقت كن ان مـردم جـا   ي

  ؟ ضعانا متواي، دارند
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  حوصله و تحمل - 5

گر مردم دارى ياز نمونه هاى د، ت لازم داشتنيوسعت نظر و ظرف، سعه صدر

 ـ، زى ناراحتى دارنديى و چياز جا، بى حوصله اند، گاهى افراد. است ا ضـرر و  ي

عصـبانى مـى   ، توقعشان بالاسـت ، ا تحت فشار و گرفتارى اندي، ده انديبى ديآس

  ... حرف تند مى زنند و، شوند

  ، ديمى تواند با مردم كنار آ، آن كه صبور باشد و بردبار

ن و تجربـه  يتمـر ، ها را در مكتب صبريها و بداخلاقيتند، آن كه تحمل حرفها

مانـه در  يو حضور كر شيبه خدمت خو، مى تواند در ارتباط با مردم، كرده باشد

. ى كنـد هوادار درست م، براى انسان، خود تحمل و مقاومت. كنارشان ادامه دهد

 ـاز آثـار ا ، ن نشـدن يخشمگ، بردبارى نشان دادن، از كوره در نرفتن  ـن ظرفي ت ي

گران يت ديارى و حماياز ، ژگى اخلاقى برخوردار باشدين ويكسى كه از ا. است

  : كه فرمود � نيمؤمنراليم از كلام اميباز بشنو. هم برخوردار خواهد بود

   .)49( )با{لم تك+ �لانصا?(

  : ن كلام نورانى آن حضرتيز ايو ن

  )  .)50(بالاحتماf � �{لم يكو� لك ��ا~ �نصا?� � �عو�نا (
ه حلم و بردبـارى و تحمـل   يدر سا: عنىي، معناى مشابه دارد، كه هر دو سخن

  . بان و حامى تو مى گردنديپشت، اد مى شوند و مردمياوران زياست كه 

شترى انـد و  ير تماس و ارتباط بژه براى كسانى كه با مردم ديبو، ن خصلتيا

ضرورى تـر و  ، توقعات و مشكلاتند، ازهاين، هاسئوالطرح ، در معرض مراجعات

  . سته براى مسؤ ولان استين صفات شاياز مهمتر
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  تفقد و رسيدگى - 6

 ـ، ازمند احوالپرسىين، ژه گرفتاران و دردمندانيبو، مردم سركشـى و  ، دگىيرس

  . ك كلمه تفقدنديدر 

بـراى  ( شادابى روح و نشاط زندگى فراوانـى ، والپرسى و سلامك احيگاهى 

  . د مى آورديپد) هر دو طرف

محبتها و صفاهاى ، ليك آشنا و فاميا تلفن كردن به يك نامه يگاهى نوشتن 

  . جاد مى كنديارى ايبس

ك مجلس خـتم  يمار و شركت در يك بيادت يه و عيگاهى سر زدن به همسا

  . هاى ماندگار مى شوديدوست ارى ازيمبداء بس، ا عروسىي

  . ها را به هم مربوط مى كنديدلها و زندگ، دهاى خانوادگىيد و بازديد

در دلها ، گران و تلاش در حل و رفع آنهايها و مشكلات ديدن از گرفتاريپرس

  . ديرا به روى انسان مى گشا

ها و يه ها و همشـهر يبا همسا، ستنيبا مردم ز: روشن است؟ د كرديپس چه با

در رنج و راحـت  ، گرفتن انس، جوش خوردن، مكاران و معاشران و همنوعانه

قطع رابطـه هـا را بـه    ، گران كوتاه كردنيفاصله ها را با د، ك شدنيگران شريد

  ... اختلافها و كدورتها را زدودن و، آشتى بدل كردن

  . نها همه عمل صالح استيا

  . كوكاران را دوست مى داردين نيو خداوند چن

  ى به جهان خدمت محتاجان كنتاتوان

   
  به دمى يا درمى يا قلمـى يـا قـدمى     

   
نـى و  يبنده مسلمانى است كه مى خواهد از الگوهاى دياخلاق ز، مردم دارى

  . رد و زندگى اسلامى داشته باشديارزشهاى مكتبى الهام بگ



34 

 

چك بى محـل  ، گفتار بى عمل! نه با حرف، دگران را جذب كرد، د با عمليبا

  ... استيا و اولياخلاق انب، و مردم دارى. است
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  صله رحم - 5

 ـشـاخ و برگهـاى   . ارتباط خونى با هم دارنـد ، شاوندانيخو ك درختنـد و  ي

عى است و قطع رابطه و رفت و آمد يارتباطشان هم طب، پس. ك بوستانيگلهاى 

مـارى اجتمـاعى و آفـت خـانوادگى بـه      يك بيعارضه اى ثانوى و ، ان اقواميم

لـى هـم داشـته    ياگـر دل . زشت و نارواست، ل باشديد و اگر بى دليحساب مى آ

  . د رابطه استيسته تجديقابل رفع و شا، باشد

  : فرمود � حضرت على

   ؛)51( )صلة �لرحم توجب � حبة(

  . محبت مى آورد) صله رحم( شاوندانيوند با خويپ

لها را در پـى  ى ديسردى و كدورت و جدا، ن رابطه هميروشن است كه قطع ا

 ـان بسـتگان  ياز صله رحم به عنوان محبوب كننده انسان م، ثيدر احاد. دارد اد ي

   ؛)52( محبتة فى الاهل... صلة الرحم: شده است

ده و قطع رابطـه  ين است كه حتى با آنان كه با شما بريبر ا، نيد ديسفارش اك

ثـار و  ينوعى ا، نيكه ا) صل من قطعك( ديد رابطه كنيصله رحم و تجد، كرده اند

  . گذشت فوق العاده مى طلبد

 ـز گسترده است و هر بهانه را از دست انسان مـى گ يوند نين پيمحدوده ا . ردي

  : ديمى فرما � امام صادق

) #Dك � لو ب&بة من ماj? 53(صل(  (  
  . هرچند در حد خوردن جرعه آبى باشد، ديصله رحم كن

  : گرى آمده استيث معروف ديدر حد

  ) صلو� �?حامكم � لو بالسلا;# (
  . ديوند برقرار كنيشاوندان پيبا خو، هرچند با سلام گفتن
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 ـآنچه گاهى مانع رفت و آمدهاى خـانوادگى و د   ـشـاوندان  يدارهاى خوي ا ي

وقـت  ، معطلى رفت و برگشـت ، نه و مخارجيهز، توقعات بالا، دوستان مى شود

م و لحظه اى نشسـتن و  يراضى باش اما اگر به حداقل هم. است... نداشتن افراد و

سلام كردن ، ا از همان دم دري، ى خوردن و برخاستنيدن و آبى و چايحالى پرس

تر يشتر و ارتباطهـا قـو  يصله رحم ها ب، اى حال شدن و برگشتن هم باشديو جو

  . خواهد گشت

  آثار و نتايج

 ـار و آثـار دن يد بس ـيفوا، وندين نوع پيا از  وى و اخـروى فراوانـى دارد كـه   ي

  : مياكتفا مى كن، ريتنها به دو نمونه ز، ار آنيث بسياحاد

  : فرمود � حضرت امام باقر

) � lلو� � تي�� �{س�اN� تدفع � fتن� �لامو� � fصلة �لا?حا; تز� �لاعما
  )  )54(تن� D [ �لاجل# 

ن مى حساب را آسا، بلاها را دفع، اموال را افزون، اعمال را پاك، صله ارحام

  . ر مى اندازديكند و اجل را به تاءخ

 ـبرخى بـه امـور دن  ، اد شدهيج ينتا، دينيهمچنان كه مى ب ، وى مربـوط اسـت  ي

  . بازگو مى كند، ن عمليى را نسبت به ايج اخروى و پاداشهاى خدايبرخى هم نتا

  : است � گر از امام صادقيث ديحد

تطيب ��فس � تزيد [ �ل�ر�y � صلة �لا?حا; �سن �oلق � تسمح �لكف � (
  )  )55(تن� D �لاجل# 
، دل و جان را خوش مى سـازد ، دست را بخشنده، كوياخلاق را ن، صله رحم

  . ر مى اندازديد و اجل و مرگ را به تاءخيرزق را مى افزا
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د اسـت و آنچنـان مـورد رضـاى     يآن قدر سازنده و مف، ك و سادهين كار نيا

الهى به خاطر آن عوض مى شود و خداوند به پاداش  ريكه گاهى تقد، پروردگار

 ـقطـع رابطـه هـا و بر   ، در مقابل. ديبر عمر كسى مى افزا، كوين عمل نيا دن از ي

ناپسند است كه عمـر  ، به حدى شوم و نفرت بار و در نظر خداوند، شاوندانيخو

  . را مى كاهد

  : ديث تكان دهنده توجه كنين حديبه ا

م كـه عمـر را   يزى را جز صله رحم سراغ نداريما چ: رمودف � امام صادق

ولـى او  ، سه سال مانده اسـت ، ك نفريتا آنجا كه گاهى تا زمان مرگ ، اد كنديز

 ـآنگاه خداوند سى سال بر عمرش مى افزا. اهل صله رحم مى شود د و سـى و  ي

به خاطر ، و گاهى عجل كسى سى و سه سال است. گر زنده مى مانديسه سال د

ابد و عجلش سر سـه  يكاهش مى ، شاوندىيرحم و گسستن رابطه هاى خوقطع 

   .)56( سال فرا مى رسد

  مرز صله رحم

اختصاص به بستگان پاك و با تقـوا و حـزب اللهـى هـم     ، ن ادب معاشرتيا

چه بسـا بـه   . حتى نسبت به آنان كه اهل گناهند، فه اخلاقى استيك وظي. ندارد

ر يرند و تـاث يش گيفاجران هم راه صلاح پ، بركت رفت و آمدهاى بستگان صالح

ت يسبب مى شود كـه بسـتگان معص ـ  ، گاهى ترك مراوده و رفت و آمد. رنديبپذ

جلـوى بـدتر   ، ولى حفظ رابطه، شروى كننديشتر پيب، راهه خوديدر گناه و ب، كار

 ـهمچنـان نگهبـانى از ا  ، فيتكل، ن صورتيدر ا. رديشدن آنان را مى گ ن خـط  ي

  . شاوندى استيوند خويارتباط و پ

شـاوندانم خـط و   يبرخـى خو : مى پرسـد  � ان از امام صادقيعيكى از شي

؟ ا آنان بر من حقى دارنديآ. ر از فكر و مرامى كه من دارميغ، گرى دارنديتفكر د
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اگر بـا  . زى قطع نمى كنديشاوندى را چيحق قرابت و خو، آرى: حضرت فرمود

دوم ، شـاوندى يكى حـق خو ي: ق بر تو دارنددو ح، ده باشنديتو همفكر و هم عق

   .)57( حق اسلام و مسلمانى

ونـد  يباز حق گسستن پ، ه آزار انسان را هم فراهم كننديما، حتى اگر بستگان

  : ث آمده استيدر حد. ميرا ندار

 ـ: آمـد و عـرض كـرد    � مردى خدمت رسول خـدا  مـن  ! ا رسـول االله ي

اما آنان آزارم مـى  ، وند مى كنم و رابطه دارميمن با آنان پ شاوندانى دارم كهيخو

خـدا هـم   ، آنگاه: حضرت رسول فرمود. م گرفته ام آنان را ترك كنميتصم. دهند

بـه كسـى كـه    : رسـول خـدا فرمـود   ؟ پس چه كـنم : گفت.. .!تو را ترك مى كند

 ـ، رابطه برقرار ساز، دهيبا كسى كه از تو بر، عطا كن، محرومت كرده ه بـر  كسى ك

 بان تو خواهـد بـود  يخداوند پشت، ن كردىيهرگاه چن. از او درگذر، تو ستم كرده
)58(.  

  : نقل شده كه فرمود � از على

  )  )59(صلو� �?حامكم ��� قطعو�م# (
هر چند آنان با شما قطـع  ، ديوند و رفت و آمد داشته باشيشاوندانتان پيبا خو

  . رابطه كرده باشند

. طـه معاشـرت اسـت   ينـى در ح ين برنامه هاى ديكوترياز ن، مسنت صله رح

 ـگاهى فرصت ا، ن زندگى و مشغله هاى زندگى هاى امروزىيگرچه شكل نو ن ي

نى و سنتهاى سـودمند  يولى حفظ ارزشهاى د، برنامه ها را از انسانها گرفته است

ژه در يبـو . م رابطه هـا در خـانواده هـا اسـت    ياز عوامل تحك، نىيشه دار ديو ر

عى و مناسـبى  يفرصت طب، ديات و آغاز سال جدياد و وفيدر اع، مناسبتهاى ملى

  . نى استين سنت ديبراى عمل به ا
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م يوفادار بمان، باشد كه بر دستورالعملهاى مكتب در بعد اجتماعى و خانوادگى

  . ميگانه نبازيد از فرهنگ بيو صفاى زندگى را در سراب غربزدگى و تقل
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  ديد و بازديد - 6

 ـد، ها را باصفا مى سـازد يه ها را شاداب و زندگيچه روحآن چـه  . دار اسـت ي

 ـژه اگـر در د يبو! شاوندانهيچه خو، دارهاى دوستانهيد ن يسـخنان دلنش ـ ، دارهاي

  . ش مشكلاتير گشاين و همفكرى در مسيريگفته شود و خاطرات ش

 ـاء ديمورد سفارش اول، انمؤمندار ينى رفتن و ديارت برادران ديز ؛ ن اسـت ي

هـم محبتهـا را مـى    ، ه هم رابطه هاى درونى آحاد امت را استوارتر مى سـازد ك

د و هم خدا و هم رسول خدا را خوشـحال مـى   يد و هم كدورتها را مى زدايافزا

  .. .؟نيكى بهتر از ايو چه كار ن؛ سازد

 ـدارها به خاطر خدا و با انگين گونه ديبجاست كه ا زه خلـوص و عمـل بـه    ي

انه و يزه هاى مـادى و سـودگرا  يوى و انگيطمع هاى دن نه روى، ن باشديسنت د

  ! انهيسوداگرا

  محتواى ديدارها

انبار اسـت و بـه جـاى    يز، به جاى سودمندى، ارتهايگاهى رفت و آمدها و ز

 ـش گنـاه  يمحصولى جز افـزا ، ا پاداش اخروى داشته باشديتى يآنكه بهره ترب ا ي

دارها سـود ببرنـد و از   يمه داران مى كوشند از هيهوش. هدر رفتن فرصتها ندارد

  . رى كننديجلوگ، تباهى فرصت

ه جمعـى  يخود و زندگى خود را از انزوا درآورد و روح، د با حصار شكنىيبا

آنان كه پـاى خـود و خـانواده خـود را از     . ت كرديستى را حمايو تعاون و همز

اه ر، ف و با فرهنـگ مـى برنـد   يمان و خانواده هاى شريرفت و آمد با افراد با ا

 ـحـالتى از  ، ن گونه انزواهاينكه ايمگر نه ا. ر را به روى خود مى بندنديخ اءس ي
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ى رخت يهاين زندگيد مى آورد و افسرده مى سازد و نشاط از چنيبراى انسان پد

  ! ؟برمى بندد

  : ش سفارش مى فرموديبه اصحاب خو � امام صادق

  )  #)60(تز��?�� � تلاقو� � تذ�كر�� �مرنا � �حيو	 (
د و آن ياد هم آريد و به ياد كنيد و امر ما را يگر برويكديدار و ملاقات يبه د

تى و جهـت دار و هدفـدار   يمحتواى سازنده و ترب، ثين حديا. ديرا زنده نگهدار

ى يمحتـوا ، ت داشتنديان اهل بيعيى كه شيملاقاتها. ن مى كندييدارها را تبيبودن د

اى امر و زنـده نگهداشـتن مـرام و مكتـب و     ياح، ه اماميمكتبى داشت و به توص

  . فتديراهه نيابد و به بيروح و جان ، تا امت، اسى امامت شديفلسفه س

  بهره هاى ديدار

 ـه ملاقاتها و ديمناسب است در سا  ـد و بازدي از ، خـانواده هـا و افـراد   ، دهاي

. در رفـع آنهـا بكوشـند   ، گر آگاه شوند و در حد توانيك ديدردها و مشكلات 

ك مساعى را يتشر. ن بهره هاستيگوشه اى از ا، رت و هم دلى و همدردىمشو

  . گريگوشه اى د، ازمندانيدگى به نيحل معضلات و رس

 ـ � خدمت حضرت امام بـاقر : ديثمه مى گويخ دم تـا بـا آن حضـرت    يرس

  : امام فرمود. خداحافظى كنم

سلام را به آنان برسان ، دىيهر كدام از دوستان و هواداران ما را د! ثمهياى خ

 ـه كن و سفارش كن كه توانگرانشان بـه فق يو آنان را به تقوا الهى توص ران سـر  ي

ع جنازه مردگان شركت ييزندگان در تش، توانمندان و ناتوانان سركشى كنند، بزنند

اء امر يدارها سبب احين گونه ديا. دار كننديگر را ديكدي، در خانه هاى هم، كنند

   )61( .مى گردد) تيرهبرى اهل ب ت ويخط ولا( ما
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 ـه چيجز اتلاف وقت و سـرما ، ى نداشته باشدين بركتهايچن، دارهاياگر د زى ي

  ! ستين

در جمع ، نند و ساعتى را به صحبت مى گذراننديوقتى جمعى دور هم مى نش

نه سودى بـه  ، اد ماندهيزى نه در يچ، دند از آن همه صحبتياگر د، انىيبندى پا

بـه  ، اما اگر بحث هاى علمـى و اجتمـاعى  ، از آن اتلاف فرصتغ يدر، كف آمده

گـران عبـرت   يبـراى د ، نقل خاطرات و سرگذشـتها . روشنگرى افكار كمك كند

حس همدردى و كمك رسـانى  ، گرانيى حالات ديبازگو، آموز و راهگشا باشد

  . ده استيبه بهره ورى رس، نجاست كه ملاقاتيا، ت كنديرا تقو

  مؤمنزيارت 

 ـا. مان ضـرورى اسـت  يهمبستگى اهل ا، مانىيمعه اك جايدر  در ، ونـد ين پي

بـابى تحـت عنـوان    ، اتيدر روا. ابديد و استحكام مى يد مى آيدارها پديه ديسا

  . د دارديدارها تاكين گونه ديارت المومن است كه به ايز

  : فرموده است � امام صادق

�يها �لز�ئ�ر طب�ت � : �B	 �الله عز�جلما��? مسلم �خا	 � سلم [ �الله �الله �لا نا(
  )  )62(طابت لك �mنة# 

 ـنى اش را در راه خدا و براى خدا زيچ مسلمانى برادر ديه ، ارت نمـى كنـد  ي

 ـاى د: مگر آنكه خداى متعال به او ندا مى دهد ، خـوش بـه حالـت   ! دار كننـده ي

  ! بهشت براى تو سزاوار و گوارا باد

 .)زائر و مزور( دار شدهيدار كننده و ديد: دو ركن وجود دارد، دارهاين ديدر ا

 ـا. شترى دارد و پاداشى افزونتـر يلت بيفض، ارت مى شوديشقدم در زيآنكه پ ن ي

  : است كه فرمود � امبر اكرميسخن از پ

  )  )63(�لز�ئر �خا	 � سلم �عظم �جر� من � ز�?# (
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دار شده ياداشى بزرگتر از شخص دپ، دار مى كنديخود را د مؤمنآنكه برادر 

  . دارد

، دارها و صله رحمها و رفت و آمد مى كننـد يآنان كه كار را بهانه كاستن از د

اقتـدا بـه   ، نيا. ن كارهايبلكه از بهتر، نها را هم كار به حساب آورنديد خود ايبا

 ـهـر گـاه پ  : ث استيدر حد. است � ره رسول اكرميس كـى از  يدا امبر خ ـي

اگـر  ، امبريدر پاسخ سوال پ. دياز حال او مى پرس، ديمسلمانان را سه روز نمى د

به ، اگر حاضر بود. ش دعا مى كرديبرا) مثلا سفر رفته( ب استيمى گفتند كه غا

   .)64( ادتش مى شتافتيمار بود به عيدارش مى رفت و اگر بيد

  ديدار حضورى

. ر حضـورى اسـت  ياحوالپرسى شان غارت و يادت و زيع، ليبرخى به هر دل

ا از راه تلفن و نامه احوالپرسى كنند و تمـاس  ي، ن و آنيق ايمى كوشند تا از طر

 ـولـى د ؛ كسب اطـلاع مـى تـوان كـرد    ، ن رهگذريگرچه از ا. داشته باشند دار ي

  . گر دارديحلاوت و بركتى د، اروى و نشست و گفتگوى چهره به چهرهيرو

 ـد. ملاقـات مطـرح اسـت    عنوان تزاور و، ثيدر احاد دن و ملاقـات كـردن   ي

لـى خـوب اسـت و نـوعى صـله رحـم       يحضورى البته احوالپرسى تلفنى هم خ

نامه نوشتن به اقوام . دار حضورى را پر نمى كنديولى جاى د، محسوب مى شود

اما بار سفر بستن و حضورا خدمت پدر و مادر و بستگان ، كو استيو دوستان ن

. رى افزونتـر دارد يثوابى مضـاعف و تـاث  ، را شاد كردن دن و آنانيان رسيو آشنا

  ! ديامتحان كن؟ د نهييمى گو

شـتر خوشـحال مـى    يا دوسـت ب يا فرزند يدار چهره برادر يشما خودتان از د

، تـازه ؟ مهاى مخابراتيشان از آن سوى سيدن صدايا شني ندياگر از سفر آ ديشو

اگـر  . ابطـه هـا اسـت   كـدلى در ر يت و يميشتر و صمين خودش نشان محبت بيا



44 

 

ت يانتان كسـى تلگـراف تسـل   ياز دوستان و آشنا، كى از اقواميهنگام درگذشت 

 ـ ي، بفرستد  ـاز نزد، ش شـما آمـده  يا آنكه از شهر و محله خـود پ ك در غمتـان  ي

رفت ؟ ابنديمى تر مى يك را صميكدام ، ك شود و در مراسمتان شركت كنديشر

 ـگز به تلفن و نامه قناعـت نكن هر. ن استيز چنيگران نيو آمد خودتان با د د و ي

  . ديدار حضورى ننشانيصدا و دستخط و عكس را به جاى د

، تـا ، نه آمديمن به مديد كه از مادر اجازه گرفت و از يده ايس قرنى را شنياو

و چنـان شـد كـه    ... ند و برگـردد يك بار ببيرا  � محمد مصطفى، محبوبش

ار يچـه بس ـ ، من بوى بهشت را از سوى قرن مى شنوم: فرمود � امبر اكرميپ

تفو� ?��يح �mنة من قبل قر�0 � �شوقا	 �>ك (! س قرنياى او، مشتاق تو هستم

  )  )65(! يا ��يس �لقر�
دارهاى حضورى است كه نشاط خاطر و بهره ورى از تجـارب و  ين ديدر هم

  : فرموده است � امام هادى. سخنان نهفته است

  )  )66(ملاقا` �لاخو�� ن&` � تلقيح �لعقل � �� <� نز?� قليلا# (
هرچنـد كوتـاه و   ، شه استيسبب انبساط خاطر و بارورى اند، دار برادرانيد

  . اندك باشد

ى و عـذر تراشـى   يبهانه جو. گر چه جاى درنگيد، ن همه آثار و بركاتيبا ا

د در پى بهانه بود و يبا، دارهاين گونه ديبراى ا! ؟دبراى ترك مراوده و رفت و آم

انجامـد و موجـب   يالبته تا حدى كه به مزاحمـت ن .. .،هر فرصتى را مغتنم شمرد

  . گرى نشودياتلاف وقت د

 ـا خداوند به كسى فرزندى عناي، وقتى كسى از مسافرت برمى گردد ت مـى  ي

ا خداى ي، مى شود دارىيدى خريا خانه جدي، رديا ازدواجى صورت مى گي، كند

 ـنهـا همـه بهانـه تجد   يا، ديش آيمارى و كسالتى براى كسى پيناكرده ب د عهـد و  ي

ولى در صورت فراهم بودن ، حتى اگر او هم مهمانى ندهد. دار حضورى استيد
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خـدا شـفا   ، تىيتسـل ، كىيتبر، تىيتهن، دار و گفتن خوشامدىيرفتن به د، طيشرا

  . ها استيم دوستيع تحكيدارها ماين ديمناسب است و ا... چشم روشنى و، دهدى

   )67( )ا?` تنبت � وB`ي�لز(: امبر رحمت فرموديپ

  . دوستى آور است، داريد

  ديدار كريمانه

. دينها را به حساب خدا بگذاريد و ايقصد قربت كن، دارهايچه خوب كه در د

من چند : ديينگو. ديتا اجر ببر، ديبا خدا سودا كن، دياگر معامله و سودا هم مى كن

  ... حالا نوبت آنها است، نوبتى هم كه باشد، امده انديآنها ن، بار رفته ام

 ـن گونه محاسبات را بـه م يد ايدر بهره ورى از ثواب و پاداش الهى كه نبا ان ي

كى و هر نامـه  يعل، دى دارد و هر سلامىيبازد، دىيدرست است كه هر د. ديكش

 ـد. زرگوارانه برخورد كردمانه و بيد كريولى گاهى هم با! اى جوابى ، دار مـومن ي

ث قدسى آمده است كه خداوند مى يدر حد. دار خدا است و چقدر ثواب دارديد

  : ديفرما

  )  )68( �يما مسلم ��? مسلما فليس �يا	 ��?0 �يا� ��? � ثو�به m� Qنة#(
ارت كرده اسـت  يبلكه مرا ز، او را نه، دار مسلمانى بروديهر مسلمانى كه به د

 ـزى بـالاتر از ا يچه چ. بهشت است، اداش او بر عهده منو پ  ـد؟ ني ، دار مـومن ي

  ! دار خدايهمپاى د

  : ت استيروا � از امام باقر و امام صادق

رون رود و او را همراه با معرفت به يگر بيدار مومن ديهر مومنى كه به قصد د

د حسن اى براى او خداون، ن راهيبه پاداش هر گامش در ا، ارت كنديحقوقش ز

، چـون در بزنـد  . ديئه اى از او محو مى كند و درجه اى مى افزايسد و سيمى نو

گر ملاقـات و مصـافحه و   يكديش باز مى شود و چون با يدرهاى آسمان به رو
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دو بنـده ام  : خداى متعال رو به فرشتگان كرده و مباهات مى كند كه، معانقه كنند

 ـبر من اسـت كـه از ا  . دار مى كننديستى و دبه خاطر من با هم دو! ديرا بنگر ن ي

فرشتگان بدرقه اش مـى كننـد و   ، و چون برگردد. مصونشان دارم، پس از عذاب

  .. .)69( معاف مى شود، از حساب، ا برودياز دن، اگر تا شب بعد

 ـلت و ثواب و آثـار دن ين همه فضيدارها ايوقتى د چـه  ، وى و اخـروى دارد ي

 ـهاى مختلف محرومند آنان كه به بهانه  شـه هـاى كودكانـه و    يا لجاجتهـا و اند ي

ا ترك رفت و آمد مـى كننـد و درهـاى بركـت را بـه روى      يبا هم قهر ، رانهيحق

  ! ش مى بندنديخو

خته بـه  يمانه و معاشرتهاى مخلصانه و آميدارهاى صميه ديگرماى دلها در سا

  . صداقت و مودت است

  ... داريمعاشرت و مودت و د با، ميكانون زندگى و خانواده ها را گرمتر كن
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  آداب مهمانى و ضيافت - 7

و . كـرم و سـخاوت اسـت   ، كمردان و آزادگـان ين خصلتهاى نياز برجسته تر

ر محبـت  يگران را اسين آزادگى از تعلقات و خوى بذل و بخشش است كه ديهم

  . و احسان مى كند

 ـ يى پيافت و داشتن دستى باز و سـفره اى گشـوده و عطـا   يض ان وسـته و مهم

ه فتـوت و جـوانمردى   ين روحياز نشانه ها و جلوه هاى ا، دارى و مهمان نوازى

  . است

از . گاهى به صورت مهمانى است، دها و رفت و آمدهايد و بازديد، معاشرتها

در محـدوده اخـلاق   ، نـى مهمـانى  يافت و رسـوم د يى با آداب ض ـين رو آشنايا

كى كسى كه مهمان ي: ارددو جنبه و دو طرف د، ن موضوعيا. معاشرت مى گنجد

و هركـدام را آداب و روش و حـد و   . گرى آن كه مهمـان مـى شـود   يد، مى كند

  . قابل بحث، حدودى است

  مهمان، بركت خانه

هركدام هم نشان دهنـده  . برخى هم مهمان دوستند. زانندياز مهمان گر، بعضى

 ـپ. دندين ديرا اندوهگ � حضرت على. خصلت درونى افراد است  ـ: دنديرس ا ي

امـده  يم نيك هفته است كه مهمـانى بـرا  ي: فرمود؟ ستيسبب اندوه شما چ! على

  .. .! )70( است

و آن كه آمدن مهمان را نزول بلا مى شمارد و كوه غم بر دلش مـى  ؟ ن كجايا

مهمان رحمت . در آمد و شد مهمان است، بركت خانه؟ كجا، رديافتد و عزا مى گ

ب هـر كـس نمـى    يقى ارجمند است كه نص ـيتوف، مانى از مهيرايالهى است و پذ

روزىِ ، مهمـان : رانى است كـه يدر ضرب المثلهاى ا. ب خداستيمهمان حب. شود
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ث اسـلامى گرفتـه شـده و    ياز احاد، ن ضرب المثليالبته ا .)71( خود را مى آورد

نـزل  يف يالض ـ: ت اسـت كـه  يروا � از حضرت رسول. نى دارديشه اى دير

 ـالبتـه اضـافه بـر ا   . روزى خود را نازل مى كند، مهمان )72( ؛...برزقه گناهـان  ، ني

 ـباز هـم در ا . ن بركتى شگفت استيد و ايزبان را هم مى زدايصاحبخانه و م ن ي

ن بـن  يارانش به نام حسيكى از يم كه به يبشنو � ثى از امام صادقينه حديزم

  : م فرمودينع

  ؟ ات را دوست دارىنى يا برادران ديآ

  . آرى

  ؟ دستان آنان سود مى رسانىيا به تهيآ

  . آرى

نفع تـو بـه   ، سزاوار است كه دوستداران خدا را دوست بدارى به خدا سوگند

 ـآ، راستى. مگر آنكه دوستشان بدارى، ك از آنان نمى رسديچ يه ا آنـان را بـه   ي

  ؟ خانه خودت دعوت مى كنى

شـتر از  يا كمتر و بيش من دو سه نفر يه پهرگز غذا نمى خورم مگر آنك. آرى

  . برادران هستند

  : حضرت فرمود

  ! ش از برترى تو بر آنان استيب، لت آنان بر تويآگاه باش كه فض

  ) :ديپرس، ن سخن به تعجب آمده بوديدن ايراوى كه با شن(

ارشـان مـى   يش را در اختيمركب خو، من به آنان طعام مى دهم! ت شوميفدا

  ؟ ن حال آنان برتر از مننديبا ا، گذارم
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آمـرزش تـو و   ، همراه خود، چون وقتى آنان به خانه تو وارد مى شوند! آرى

گناهان تو و خانواده ات را بـا  ، خانواده ات را همراه مى آورند و چون مى روند

   .)73( ش مى برنديخو

شـكرانه  ، امكاناتى فراوان و دسـتى سـخاوتمند دارد  ، عيكسى كه خانه اى وس

رى يدستگ، گاهى با اطعام و مهمانى، د با انفاق و صدقهياى الهى را گاهى بانعمته

وبال او ، وگرنه شهرت و ثروت و مال، ادا كند... كمك به محرومان و، انينواياز ب

  . خواهد شد

  ، يك سنت دينى»وليمه«

 ـنكه كى بايدرباره ا در ، و بـه چـه كسـانى و چگونـه    ، د سـور و اطعـام داد  ي

  . آداب و نكات فراوانى آمده است كه به بعضى اشاره مى شود، نىيدستورهاى د

  موارد مهمانى

  : ن بوديكى هم اي � نيرالمومنيه هاى حضرت رسول به امياز توص

)Q 74([ عر~ �� خر~ �� عذ�? �� ��? �� ?��# : لا �>مة �لا [ �س! يا(  (  
: سـت ين) و مهمـانى دادن  اطعـام ( مـه اى يول، ن پـنج مـورد  يجز در ا! ا علىي

 ـسـاختن  ، ختنه كردن كـودك ، تولد نوزاد، ازدواج و عروسى  ـا خري ، دن خانـه ي

  . بازگشت از سفر حج

 ـسزاوار است كـه انسـان بـه ا   ، ن موارديدر ا سـفره اى  ، ن بهانـه و مناسـبت  ي

  . ذبحى كند و مومنان را به مهمانى دعوت كند، بگستراند

هر كس مسجدى : نقل شده كه فرمود � گرى از رسول خدايث ديدر حد

گوسفند چاقى را ذبح كند و از گوشت آن به محرومان بى نوا اطعام كند ، ساخت

   .)75( طانها را از او دور كنديو از خداوند بخواهد كه شر سركشان جن و انس و ش
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هـم   سنتى اسلامى است كه دلها را بـه ، اد شدهيك از موارد يمهمانى براى هر

، شـتر مـى كنـد و اقـوام و دوسـتان     يان جامعه را بيت ميميمهربانتر و صفا و صم

ها بانشـاطتر  يروحها شاداب تر و زنـدگ ، نند و آشناتر مى شونديگر را مى بيكدي

  . مى شود

ن گونـه  ينمونه هاى فراوانى از ا، زيان معصوم نيشواين و پياء ديدر زندگى اول

 حضرت كاظم، امام هفتم: دين نمونه دقت كنيا از جمله به. ده مى شوديافتها ديض

مـه و اطعـام داد و بـه مـدت سـه روز در      يكى از فرزندانش وليبراى تولد  �

 ـا، برخى پشت سر. ى به مردم فالوده داده شديدر ظرفها، مسجدها و كوچه ها ن ي

ه ب، ىيبجويدر پاسخ آن ع، ديوقتى امام كاظم شن. ب گرفتنديكار را بر حضرت ع

   .)76( استناد نمود � امبر اكرميا و روش پيسنت انب

  مهمان نوازى

ر خودمـان  ين عشايهمچن، نان عرب به مهمان نوازى معروفنديه نشيگرچه باد

باى مهمان دوستى يبا جلوه هاى ز، ارى از شهرها و مناطقيولى در بس، رانيدر ا

خى از شهرها و مناطق را به عنوان مهمـان  د شما هم نام بريشا. ديمواجه مى شو

مشهورند و زبـانزد خـاص و   ، ن خصلتيد كه در ايده اينواز و مهمان دوست شن

مى است كه از ينى و باورهاى مذهبى دارد و تعليشه در فرهنگ ديز رين نيا. عام

ن عوامل شكل دهنده يكى از مؤ ثرتري، ن ماياساسا د. ن فرا گرفته انديقرآن و د

  . رانى و اسلامى استينگ عمومى در جامعه ابه فره

وجود  )77( ف و اكرامهيحتى فصلى به عنوان باب اقراء الض، ات اسلامىيدر روا

ى از مهمان سفارش مى كنـد  يرايم و گرامى داشتن و احترام و پذيدارد كه به تكر

ار يو مهمان دوستى را خوش مى دارد و خوشحال شدن از آمدن مهمـان را بس ـ 

  . شمارد و خانه بى مهمان را دور از فرشتگان مى داندكو مى ين
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  : فرموده است � امبريبه نقل از پدرانش از قول حضرت پ � امام باقر

�B �7خل �لرجل بت` فهو ضيف Q من بها من �هل Bينه0 ح�� يرح�ل ع�نهم (
)78( (  

تـا  ، ان خودش در آن شهر استنياو مهمان همد، هرگاه كسى وارد شهرى شد

  . آنكه آنجا را ترك كند

فـه  يمهمان مردم آنجا محسوب شود و آنان وظ، ك شهريوقتى تازه واردى به 

ضرورت ، ك مسلمانيورود مهمان به خانه شخصى ، اكرام و مهمان نوازى دارند

راى ين جاسـت كـه اگـر شـهرى پـذ     ياز هم. شترى را داراستيى بيراياكرام و پذ

دگان از زلزله و حوادث يب ديآس، آوارگان جنگ، لزدگانيس، ى خارجىمهمانها

فـه انسـانى و بـه دسـتور     يبـه حكـم وظ  ، ه باشديك كشور همسايو آوارگان از 

فه آن شهروندان است كه با آغوشى باز و گـرم و برخـوردى   يوظ، اخلاقى اسلام

ت شده اسـت  يروا � امبر اكرمياز پ. مهمان نوازى كنند، مانه و بزرگوارانهيكر

ى يرايمهمانهـا را اكـرام و پـذ    ) 0)79(�كرمو� �لضيو� ��قر�� �لضيو� (: كه فرمود

  . ديكن

  پرهيز از اسراف و ريا

بـا همـه   . گاهى دچـار برخـى آفتهـا مـى شـود     ، سته اىير و شايهر عمل خ

نشود و به ت ياگر جنبه تعادل رعا، سته از مهمان شدهيى شايرايشى كه از پذيستا

 ـ، روى چشم و هم چشـمى اسـت  ، ى برسد كه اغلبيهايمرز اسراف و ولخرج ا ي

، ن كار مقدس و خداپسـند يناپسند است و هم، ى و تفاخر دارديشه در خودنماير

  . ت نزد خدا مى افتدياز قداست و محبوب
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 ـ ، با همه ارزشى كه دارد، اطعام ر يآنجاست كه فى االله و الله باشد و به قصـد س

شـاوندى  يت رابطه هاى خويا تقويا شاد كردن برادر مومن يكمى گرسنه كردن ش

  . و صله رحم باشد

اما با حفظ حد و مرز ارزشى ، د از نعمت الهى بهره گرفتيدرست است كه با

و انجام دادن آن كار به صـورتى خردمندانـه و   ، آن و فراتر نرفتن از مرز اعتدال

  ! ريشرع پسند و عرف پذ

ع مجلل براى خود ياد كه خانه اى وسيبه علاء بن ز � ريروزى حضرت ام

تـو در  ؟ ا مى خواهى چه كنـى ين دنيدر ا، ن خانه بزرگيبا ا: فرمود، ساخته بود

 ـش از دنيعى بين منزل وسيبه چن، آخرت  ـا ني مگـر آنكـه بخـواهى از    ؛ از دارىي

 ـنكـه در ا يمثـل ا ، به آخرت برسى، وىيع دنين خانه وسيهم مهمـان   ن خانـه از ي

ن خانه بـر  يحقوقى را كه از ا، به بستگانت برسى، ىيصله رحم نما، ى كنىيرايپذ

 )80( ن خانه به آخرت مى رسـى ياز هم، ن صورتيدر ا. گردن دوست تو ادا كنى

!. ..  

گاهى نـوع غـذا و محـل اطعـام و     . اكارى استير، گاهى اصل مهمانى دادن

، نيهى مهمانهاى خاص و مدعوگا. ى استيتظاهر و خودنما، دنيت سفره چيفيك

 ـا بـا انگ ي، ستنديسته اطعام نيشا اكارانـه و حسـابگرانه و مصـلحت    يزه هـاى ر ي

  . شانه دعوت مى شوندياند

 ـپ. نها نارواست و هدر دادن نعمتهـاى الهـى  يهمه ا : فرمـود  � امبر خـدا ي

در روز ، ى دهـد ى اطعام كنـد و مهمـان  يا و خودنمايهركس طعامى را از روى ر

   .)81( همانند آن خداوند از طعامهاى دوزخى به او مى خورانند، امتيق

كرامـت و بزرگـوارى   ، كـى دو روز يدر حـد  ، مهيول: فرمود � و امام باقر

  : ا و سمعه استير، شتر از آنيب، است

  )  )82(. �لو>مة يو; �� يوم( مكرمة � ما��B ?ياD � سمعة(
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 ـج و مرسوم به مناسبتهاى يهاى رايدر سور دادنها و مهمان نهايالبته ا اد شـده  ي

سـخاوتى اسـت كـه    ، اما اصل مهمان دوستى و كرم و اطعام به محرومـان . است

  . بنده تر استيبهتر و ز، شتر و مستمرتر باشديهرچه ب

شه سفره اى باز داشت و غذاى آمـاده او و  يهم، جد بزرگ رسول خدا، هاشم

  . ش رسانده بوديى قريادت و آقاياو را به س، ى عامه مردمش برايايخانه مه

خانه اى داشت كه ملجاء مردم و محل ، سخاوتمند معروف عرب، ىيحاتم طا

  . ان و مسافران و مهمانان مختلف بودينوايد بيام

از ، مهمانخانه اى در منزل داشت كه به طـور معمـول   � امام حسن مجتبى

 ـافراد غرژه يبو، طبقات مختلف مـان و  يتينـوا و مسـافران و   يب. ب و بـى خانـه  ي

  . وسته از آن بهره مند مى شدنديپ، محرومان

ش از طعام خوردن دارد و حظ روحى ياطعام لذتى ب، مان بلند همتيبراى كر

  . ن رهگذر استيآنان از ا

  : كه فرمود � ن كلام مولا علىيباست ايچه ز

  )  )83(* �لا?��� �لاطعا;# قو* �لاجساB �لطعا;0 � قو(
  . اطعام و غذا دادن، ولى غذاى روح، غذا خوردن است، قوت و غذاى جسم

ازمنـد و  ين لذت روحى من وقتى است كه عـده اى ن يبزرگتر: كسى مى گفت

دست را به مهمانى دعوت كنم و آنها سـر سـفره نشسـته و مشـغول خـوردن      يته

  ! و لذت ببرم ن صحنه را نگاه كنميا، باشند و من از دور

  : ه مى كندين توصيدر قابوس نامه چن

 ـكـه ا ، از خوبى و بدى خوردنى ها عـذر مخـواه  ، همان كنىيچون م ن طبـع  ي

 ـ! خوب است، ز بخوريهر ساعت مگوى كه فلان چ، ان باشديبازار ا چـرا نمـى   ي

 ـنها سخن كسانى اسـت كـه   يكه ا، ا من نتوانستم سزاى تو كنمي، خورى ك بـار  ي

   .)84( همانى كننديم
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  آداب مهمانى

  : افت و مهمانى دو طرف دارديض

  . زبان استيگرى ميد، كى مهمان مى شودي

گـرى سـفره مـى    يد، ند و طعام مـى خـورد  يگرى مى نشيكى بر سر سفره دي

گـرى در طعـام   يو د، كى در غذا خـوردن اسـت  يلذت . گسترد و اطعام مى كند

  . دادن

ه به مهمانى دادن شده يتوص، مافت و مواردى را كه در اسلاياصل مهمانى و ض

نك سخن با مهمان اسـت و آداب  يا. ميزبانان سخن گفتيم و با ميبحث كرد، است

  . مهمانى رفتن

  مهمان يا دردسر؟ 

ه اى از سـوى  يهد، ه بركت استيب خدا و مايمهمان حب، نى مايدر فرهنگ د

زول ش رزق و سبب آمرزش گناهان صاحبخانه و سبب نيپروردگار و عامل افزا

م ين و تعـال يچرا كه فرمـوده معصـوم  ، نها همه بجا و درستيا. مغفرت الهى است

كتر ز مو وجود دارد كه اگر مهمانى ين جا هزار نكته بارياما در هم. مكتب است

آن ، نـدازد يرفتن ما سبب زحمت و رنجش صاحبخانه شود و او را به درد سـر ب 

  ! ؟باز هم رحمت است؟ وقت چه

رش يها آمـادگى پـذ  يبعض. ه ها متفاوت استيستند و روحيكسان نيالبته همه 

افت يبرخى از وضـع مناسـبى بـراى مهمـان نـوازى و خـرج ض ـ      . مهمان ندارند

ى آبرومندانـه از  يرايبعضى از نظر جا و منـزل و امكانـات پـذ   . ستنديبرخوردار ن

 ـها اشتغالاتى دارند كه مهمانى مزاحم وقت و يبعض. قه و فشارنديمهمان در مض ا ي

، د مراعات حال طـرف را بكنـد  ينجاست كه خود مهمان بايا. ارشان خواهد شدك

ر وقت و نابهنگـام  يد، بى خبر و بى دعوت نرود، ش از حد نداشته باشديانتظار ب
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 ـايبر سر صاحب منـزل فـرود ن    ـد و او را بـه تكل ي البتـه  ( فكنـد يف و زحمـت ن ي

  ) ...!فرودهاى اضطرارى مستثنى است

 ـه مومنان درباره ادب مهمان شـدن در خانـه پ  سفارش معاشرتى قرآن ب  امبري

  : ن استيچن �

  ! ديمان آورده اياى كسانى كه ا

  ، ديامبر نشويوارد خانه پ، بدون اذن و اجازه و دعوت براى طعام

  ، ديداخل شو، ديو هر گاه دعوت شد

) گپ زدن و( و براى حرف زدن) ديو برو( ديپخش شو، ديو چون غذا خورد

ولـى  ، امبر است و از شما خجالت مى كشـد يت پين كار شما سبب اذيا، دينيننش

   )85( !ا نمى كنديح، خداوند از گفتن حق

اسـباب  ، گـر مهمـان  يد، در مهمانى اگر آداب و سنن اسلامى مراعـات شـود  

ه بركت و سبب خوشحالى خواهد بـود  يبلكه ما، زحمت و بار خاطر نخواهد شد

امـدهاى بـدى دارد و   يم كـه پ يت كه به مساله تكلف برمى خورن جاسيو از هم

  . ى در زندگى استيهايه تلخكاميما

  ؟ »ماحضر«يا » تكلف«

  ، ده خورديرس، دهيرس: باى فارسى است كهيدر مثلهاى ز

   )86( .در خانه هر چه باشد، هر كه باشد، مهمان: نكهيا اي

ف آور و مشقت بار يتكل براى برخى چنان، تيثيا حيزى به نام حفظ آبرو يچ

متى شـده  يار دچار مى كنند و به هر قياست كه براى آن خود را به زحمتهاى بس

البته توقعات نابجاى برخـى  . شان بروديمبادا كه آبرو، ى مى كننديراياز مهمان پذ

 . ن مساءله دخالت دارديمهمانان هم در ا
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نه تنهـا رحمـت   ، دف و زحمت مى افكنيزبان را به تكلين گونه مهمان كه ميا

ت يميشاوندان صفا و صـداقت و صـم  يان مردم و خوياگر م. ست كه شوم استين

د به هر چه كه هست يبا، ا نابهنگام باشدير وقت يباشد و مهمانى از راه برسد و د

  . ابديها و رفت و آمدها تداوم مى يدوست، ن صورتيدر ا. قناعت كرد

 ـسبب كاهش د، و تكلف آورنه ساز و خرج تراش ياما رفت و آمدهاى هز د ي

ا كاهش و سردى آن مـى گـردد   يها و موجب قطع رابطه ها يدها و مهمانيو بازد

  : مياموزيب � رمومنانيدرسى از ام

به سه شرط : حضرت فرمود. را به خانه دعوت كرد � مردى حضرت على

  : امام پاسخ داد؟ ستيآن شرط چ: ديآن مرد پرس. ميمى آ

  . ه نكنىيم تهيزى برايرون خانه چينكه از بيكى اي

 ـپنهــان و ذخ، دوم آنكـه آنچــه را در خانـه دارى   هرچــه دارى ( ره نســازىي

   .)اورىيب

  . اورىيسوم آنكه به خانواده ات اجحاف و فشار وارد ن

  . رميمى پذ، باشد: مرد گفت

   .)87( حضرت قبول كرد و مهمان خانه او شد

ان مـى كنـد بعضـى هـا بـه      يفى را بيو نكات ظرم يدرسهاى عظ، ثين حديا

ك سـفره  يه بساط و مواد يار مى دهند و تهيش زحمت بسيخانواده و همسر خو

زحمتش . ك مهمانى آبرومند برپا شوديل مى كنند تا يو پخت و پز را به او تحم

ن نوعى ستم به خـانواده اسـت و   يا. ولى پزش را آقا مى دهد، را خانم مى كشد

  . ردياز سوى مرد انجام گ ست كهيروا ن
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ن و چنان كننـد  يد متوقع باشد كه براى او چنيهمان نبايهم م، در مهمانى رفتن

و هم صاحب خانه خرجى ، قانع باشد -هر چه كه موجود است  -و به ماحضَر 

  . ل نكنديتحم، اليرا بر خود و رنجى را بر ع

ى قـرار مـى   يرايو شب مورد اكرام و پذهمان تا ديم: فرمود � رسول خدا

هر چه كه ، گر او از اهل خانه محسوب مى شوديد ديرد اگر شب سوم فرا رسيگ

   )88( .مى خورد، بود

  : ت استيز از آن حضرت رواين

زى نداشته باشـد تـا   يد كه چيد و مهمان نرويگرى چنان وارد نشويبه خانه د

و عزت صاحب خانه است كـه نـزد    ن براى حفظ آبرويا )89( .خرج و انفاق كنند

مهمـان  ، در ضرب المثلهاى فارسى اسـت كـه  . همان شرمنده و سرافكنده نشوديم

  . خرجش به پاى خودش است) ناخوانده: اي( روقتيد

  سلمان و مسلمانى

د از حضرت سلمان آموخت كـه اهـل قناعـت و سـاده     يروش مسلمانى را با

لتها و يرو سلمان فارسـى در فض ـ  نياز ا. ز از تكلف و تجمليستى بود و پرهيز

نقل خـاطره  ، بارى .)تيسلمان منا اهل الب( .ت به شمار مى آمديارزشها از اهل ب

  : ن بحث استياى از سلمان مناسب ا

من به اتفاق دوستم بـه  : ديكى از مسلمانان صدر اسلام به نام ابووائل مى گوي

سـلمان گفـت   . ديرس هنگام غذا فرا. ميم و مدتى نشستيخانه سلمان فارسى رفت

شتن را به زحمت افكندن نهـى  ياز تكلف و خو � اگر نبود آنكه رسول خدا

سپس برخاسـت و مقـدارى   . تان غذاى خوبترى فراهم مى كردميبرا، كرده است

ن يهمراه ا: قم گفت كاشيرف. نان معمولى و نمك آورد و جلوى مهمانان گذاشت

ش را يسلمان رفت و ظـرف آب خـو  ! بود) شنيرزه و آوم( مقدارى سعتر، نمك
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دوسـتم  ، ميوقتى غذا خورد. گرو نهاد و كمى مرزه فراهم كرد و بر سر سفره نهاد

سلمان گفت اگر به رزق خـدا قـانع   ! ميخدا را شكر كه به روزى خدا قانع: گفت

   )90( ...!الان ظروف آب من در گرو نبود، بودى

خواسـته اى را بـر زبـان آورد و    ، قتى مهمـان ولى و. سلمان اهل تكلف نبود

همـان آن  يسلمان ناچار شد كه براى رضاى خاطر م، تمناى غذا و طعامى داشت

  ! له زندگىيهر چند با رهن گذاشتن وس، ن كنديرا تام

نه تنها در مهمانى هـا بلكـه در مجموعـه رفـت و آمـدها و      ، ارى اوقاتيبس

گـران مـى   يد نى را بـه دوش يبار سـنگ ، گريكديجاى افراد از يتوقعات ب، روابط

همان خوب كسى است كـه وقتـى   يم! ستيده و اسلامى نيچ پسندين هيگذارد و ا

همـان جـا   ، به خصوص اگر بدون اطلاع دادن قبلى باشد، به خانه كسى مى رود

رون يتوقع و انتظار را هم از خود جدا كند و ب، ش را از پا در مى آورديكه كفشها

زبـان  يوقتى بارى بر دوش م. چ گله اى نباشديتاجاى ه، شوددر بگذارد و وارد 

همانى بى زحمت و رنج است و اگر خدا كمك كند بـه  ين گونه ميا، نى نكنديسنگ

  . روزى او را بفرستد كه چه بهتر، همانيهمراه م

 )91( ؛قـدر يفه مـا لا  يتكلفن احد لض ـيا لا يف يلا تكلفوا للض: ث استيدر حد

  . ديندازيش از حد توان به زحمت و مشقت نيخود را ب، انهميى از ميرايبراى پذ

هـم دعـوت   . ف است و مرزها گاهى آشفته مى شوديظر، د كه مساءلهينيمى ب

هـم مهمـان را موهبـت الهـى     ! هم نهى از تكلـف ، ى از مهمان كرده انديرايبه پذ

ت و سـختى بـراى   يجاد اذيهم ا، ه رزق و بركت خانه دانسته انديشمرده اند و ما

، زبانيهم براى مهمان هم براى م، حيف صحيشناخت تكل. زبان را نهى كرده انديم

  . دقت و ظرافت مى طلبد



59 

 

  مهمان ناخوانده

 ـبا، نى و خانواده هايان برادران ديز در جامعه اسلامى و ميروابط مودت آم د ي

مهمـانى رفتنهـا   ، مىيو مهمانى دادنها صم، در سطحى باشد كه رفت و آمدها گرم

ولـى  ، ى اسـت ين مطلوب نهـا يا. ها خودمانى و بى گله باشدييرايو پذ، فبى تكل

 ـيتها در حدى نيميژه آنجا كه محبتها و صميبو، ت آداب خاصيرعا چ يست كه ه

بى دعوت بـه مهمـانى   ، ن نكاتيكى از اي، ضرورى است، آدابى و القابى مجوى

انان معمولا زبيگرچه م! كى هم همراه دعوت شده را با خود نبردني، نرفتن است

مـى  ، ديستيبه كه نيغر، ديچه مى شد مهمانتان را هم مى آورد، خوب: نديمى گو

  .... م ويد و دور هم بوديآور

حتى همراه بـردن كودكـان بـه    . ن مساءله استيز از ايه اسلام به پرهياما توص

ژه اگر در يبو، دا مى كنديگاهى اشكال شرعى هم پ، اگر دعوت نشده اند، مهمانى

  .... لطفا از آوردن بچه: د شده باشد كهيامه قدعوتن

كى از شما بـه  يهرگاه : از رسول خدا نقل مى كند كه فرمود � امام صادق

كارى ، دين كنياگر چن، ديفرزند خود را همراه نبر، ديمهمانى و طعامى دعوت شد

بردن همراه  لىيلى و قفين همان عادت ناپسند طفيا .)92( ديناروا و غاصبانه كرده ا

  ! سومى را هم كه صاحبخانه مى شناسد... و. است

ى يايدر ضـمن وصـا   � امبر اسلام بـه حضـرت علـى   يگرى پيث ديدر حد

  : فرمود

خودشان را سرزنش ، هشت گروهند كه اگر مورد اهانت قرار گرفتند! ا علىي

 ـ ي. گرى راينه د، كنند وت نشـده  كى از آنان كسى است كه به مهمانى اى كـه دع

  : نديبرود و بر سر سفره ناخوانده بنش

  ) ... .)93( هاد� �>ي���هب �k مائد` لم (
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  گله نداشتن

ن يا! بيسفره انداخته هزار ع. ب دارديك عينداخته يسفره ن: مشهور است كه

  ! غلط ندارد، كته نوشته نشدهيد: نديگر است كه مى گويمثل همان كلام د

، بخصوص به صورت دسته جمعـى و عمـومى  ، دوقتى كسانى مهمانى مى دهن

م كه چرا مثلا مـا  يد اهل گله باشيالبته ما نبا. ه مطرح مى شوديزى به نام گلايچ

زبان يگر هم مياز طرف د... م ويم كه دعوت نشديبه بوديمگر غر، را خبر نكردند

  . ه هاى احتمالى آماده كنديد خود را براى گلايبا

، هين روحيجه اينت. عدم توقع است، كارساز است اريگران بسياما آنچه براى د

گان يهمسا، بستگان، اگر كسى از دوستان. ش درون استيآرامش وجدان و آسا

مگر به مـا  .. .؟هيچه جاى گلا، مين نبوديسورى داد و ما جزو مدعو، و همكاران

 ـد فراموش كـرده كـه بگو  يشا، د دسترسى نداشتهيشا؟ بدهكار بوده است د و از ي

 ـ... و، ت نبـوده يامكانات و ظرف، د از نظر جا و غذايشا، مياده اقلم افت ا بـه هـر   ي

  . گرى به ما نگفته استيل ديدل

ف اسـت  يح! ؟نديمان بنشيهاينه دوستيچرا به ما بربخورد و غبار كدورت بر آ

  . آشفته گردد، لين گونه مسايها با ايشاونديها و خويم و مرز دوستيكه حر

 ـطرف مقابل را شـرمنده و رنج  هم، ه گشودنيزبان به گلا هـم  ، ده مـى كنـد  ي

  . تى و دون همتى و حقارت نفس گله كننده استينشانه كم ظرف

! د آن را با سنگ توقعهاى كوچك شكسـت يگوهرى است كه نبا، مناعت طبع

بـاز  ، ل و انتظارمان نبوديط بر طبق ميم و غذا و جا و شراياگر به مهمانى هم رفت

 ـرا گلايز؛ ستيسب نمنا، ى و شكوهيب جويهم ع  ـنـه ع ، ه هـاى بعـدى  ي وب و ي

ن بـودن  ييتنها پا. د ما مى شوديزى عاينه چ، هاى گذشته را اصلاح مى كنديكاست

  . مينشان داده ا، ن كاريش را با ايشه و افق فرهنگ خويسطح اند
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 ـ ، ثار و گذشت و بلندنظرى و والاهمتىيا پـس  ! ن جاهاسـت يمخصـوص هم

ى به كدورت ين توقعهايشاوندى با چنيوستى و خومبادا صفاى د... همت بلنددار

  ! ف استيح. مبدل شود
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  با همسايگان - 8

  ؟ ديه ناراحت شده اياز دست همسا، ا تا به حاليآ

  ؟ ده و دلخور شده استيه از شما رنجيهمسا، ا به عكسي

سـتى و  يرى كـرد و راه همز يشـگ يچگونه مى توان از آن پ... و؟ ستيعلت چ

  ؟ ستيگان چياحسن معاشرت با همس

گـاهى هـم   ، ه مربوط مـى شـود  ين مساءله گاهى به نشناختن حقوق همسايا

چـه نكـاتى   ، م در دستورالعملهاى مكتـب ينيبب. ت نكردن آن دارديشه در رعاير

  ؟ وجود دارد

  سايه همسايه

ا حق و حقوق و حد ي؟ ك به هميكند و نزديه شريتنها در سا، هيا دو همسايآ

  ؟ و حدودى هم وجود دارد

نـه  ، نه معقول اسـت . ن سخنياما ا. ارىياخت، وارىيچهار د: نديبعضى مى گو

وارهـاى  يگرچه انسانها را د. نه با شرع و عقل، نه با عرف سازگار است. مشروع

ش مـى  يخانه ها از هم جدا مى كند و هر كس وارد محدوده خانه و زندگى خو

ك خانواده در مـى  يافراد جامعه را بصورت اعضاى ، اما زندگى اجتماعى، شود

ازهـاى  يبرخورد و تعاون انـد و ن ، رفت و آمد، وسته با هم در ارتباطيكه پ، آورد

د آرام بخـش  يبا، هيه هركدام از دو همسايسا، ن روياز ا. گر دارنديكديمتقابل به 

 ـاحسـاس امن ، ه خـود يه همساير سايك زيگرى باشد و هر يد آسـودگى و  ، تي

دستورهاى معاشـرتى و اخلاقـى اسـلام بـر آن     زى است كه ين چيا. اعتماد كنند

  . د دارديد اكيتاءك
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، ده مـى شـود  يد... ران ويا تعهدالجيزى به نام حسن الجوار ينى چيدر متون د

ك با آنان و هم آزار يگان و داشتن رفتارى نيدگى و سركشى به همسايعنى رسي

ه يز آن ناحا، ماتيه و صبورى و تحمل نسبت به آنچه از ناملاينرساندن به همسا

د سازگارى نشـان  يه تان توقع داريز از همسايهمچنان كه خود شما ن. سرمى زند

ز در معـرض  يخودتان ن، زى عصبانى نشوند و پرخاش نكننديدهند و با اندك چ

  . ديگانين خواسته و انتظار از سوى همسايهم

بـه همـان   ، ان افراد جامعه حاكم باشدينى و اخوت اسلامى ميه ديهرچه روح

مى تر و فاصله ها كمتر و كمتـر مـى شـود و دو    يكتر و صميندازه رابطه ها نزدا

ك هم يشر، گر مى شوند و در غم و شادى و راحت و رنجيكديبازوى ، هيهمسا

كه هر چه ، ى و غرب زده استيبرعكس آن در جوامع غربى و اروپا. مى گردند

و كسالت بـار   ها حالت سردىيزندگ، ف تر باشديق مذهبى كمرنگ تر و ضعيعلا

وارهـاى  يبلكه د، واريك ديكه نه تنها ، ه مى شوديها شبيابد و به زندگى غربيمى 

 ـابان يك خيا كسانى كه در ي، ه و دو هم محليان دو همسايمتعددى م  ـا ي ك و ي

 ـد مـى آ يپد، مجتمع مسكونى به سر مى برند ه از حـال و روزگـار   يد و همسـا ي

  . ى بى خبر استيخانه روبرو اين ييا پايا طبقه بالا يه بغلى يهمسا

گـاه عواطـف   يپـس جا ؟ انسانى و اسلامى اسـت ، ستنين گونه زيا... راستى

  ؟ اجتماعى كجاست

گى تـا  يم همسـا يو حد و حر؟ ستيفه ما نسبت به او چيوظ؟ ستيه كيهمسا

  .. .؟كجاست

  همسايگى و حسن همجوارى

و ، ستيان كشورها نياسى در ارتباط ميك اصطلاح سيحسن همجوارى تنها 

 ـه نيا در روابط دو همسـا ي، ك محليان اهل يم. ن المللى ندارديتنها كاربرد ب ز ي
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، ه اى بد و ناهنجـار و مـردم آزار  ياما با همسا، ن خانهيداشتن بهتر. مطرح است

در جاى خانه مى خرند كـه محلـش   ، اريافراد عاقل و هوش! مفت هم گران است

ا عمـرى  ي، د خانه را عوض كننديباا ي، وگرنه. گانش سالم باشنديخوب و همسا

مغـازه  ، دن و ساختن خانهيه در خريتوجه به همسا. در رنج و عذاب به سر برند

  . نشانه خردمندى است، و محل كار

بـه   � در نامه اى كه به فرزندش امـام حسـن مجتبـى   ، ن مايشواى نخستيپ

از جملـه مـى   ، سـد يده و بـا تجربـه مـى نو   يا ديى از پدرى دنيه هايعنوان توص

  : ديفرما

  )  )94(سل عن �لرفيق قبل �لطريق � عن �mا? قبل �|�?# (
  ! هياز همسا، ش از خانهياز همسفر بپرس و پ، ش از سفريپ

  ، ن همرهان آرى گوىياز ا، بسا كس اند... آرى

  . گرى دارنديكه دل به وسوسه راه د

  ، ى موافقان رهنديكه جا، بسا كس اند

  . ى هماهنگى است و همراهى استنه جا، كه خود

  ، ن سببيبد

  ! ن همرهى دانستييد آينخست با

محبـت  ، ه خـوب بـودن  ينعمتى ارزشمند است و همسا، ه خوب داشتنيهمسا

كـى از  يى مى شود كه دوستى و نيشه دلها متوجه جايهم. ق ساز استيآور و رف

نـد و  يمـى آ افراد هم گـرد هـم   ، ر باشديهرجا كه شهد خ. آنجا بجوشد و بتراود

 ـنقـش رفتـار ن  . ط هـم آبـاد مـى گـردد    يمح ـ، دلگرم شده، افراد جامعه ك در ي

حضـرت  . جاد تجمعهاى پرشكوه و الفتهاى اجتماعى فراوان استيگى و ايهمسا

گانش روزافزون مـى  يهمسا، كو باشديه اش نيآنكه همسا: ديمى فرما � على

   .)95( رانهيمن حسن جواره كثر ج. شود
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  : آمده است � گرى از امام صادقيث ديدر حد

  )  )96(حسن �mو�? يعمر �|يا? � يزيد [ �لاعما?# (
  ! ديها را آبادان مى سازد و هم عمرها را مى افزاييهم آباد، گىيخوش همسا

سـته در  يهـم بـه بـازده عمرانـى و اجتمـاعى سـلوك شا      ، ثين دو حديدر ا

البتـه در پاداشـهاى   . صى و بهداشت روانىهم به منافع شخ، گى اشاره شديهمسا

   .)97( ث فراوانى نقل شده استياخروى آن احاد

  » حسن جوار«توصيه به 

، ن افراد كوردل و كـج فهـم  يپس از آنكه از دست شقى تر ،� ريحضرت ام

اى ارزشمندى خطاب به يوصا، در آستانه شهادت، ضربت خورد و در بستر افتاد

ه مربـوط مـى   ينش فرمود كه بخشى از آنها هم به حقوق همسـا روايفرزندان و پ

  ؛ شود

�الله �الله [ ج��نكم0 فانها �صية نبيكم0 ما ��f يو� به�م ح�� ظنن�ا �ن�ه (
  )  )98(سيو?ثهم# 

  : ن لحظات عمر است كه فرموديدر واپس � ن سفارش علىيا

 ـكه ا، گانتانيدرباره همسا، خداى را، خداى را  ـپت ين وص ـي . امبر شماسـت ي

تا حـدى كـه گمـان    ، گان سفارش مى فرموديامبر خدا همواره نسبت به همسايپ

  ! م آنها را از ارث برندگان قرار خواهد داديكرد

بـر شـما بـاد نمـاز خوانـدن در      : ز در سخنى فرموده استين � امام صادق

ر بزرگوارانـه  رفتا، اگر به دستور مكتب .)99( گى خوب با مردميمسجدها و همسا

ها را جلـب مـى كنـد و افـراد در     يدوسـت ، ميگان داشته باش ـيسته با همسايو شا

 ـبا بهره گ، ازهاى متقابليها و مشكلات و نيگرفتار  ـرى از اي  ـن تكي مـى  ، ه گـاه ي

  . توانند از قوت روح برخوردار باشند
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حسن . گى خوب استين شرط همسايا. ديه را كشيد جور همسايگاهى هم با

گـاهى تحمـل   . ميه نرسـان يت و رنجـى بـه همسـا   يست كه اذين نيبه ا جوار تنها

 ـيماتى از سوى او برايها و ناملايسخت  ـش مـى آ يمان پ  ـمصـداق ا ، دي ن حسـن  ي

، د صبور بود و بـا تحمـل  يبا، م روابط از هم نگسلدياگر بخواه. همجوارى است

ن نشـا ، ها مقابلـه بـه مثـل كـردن    يپاسخ بدى را با بدى دادن و در زشـت ، وگرنه

 ـن كار از همه برمى آيبه علاوه ا. حقارت روح و دون همتى است گذشـت و  . دي

 . مان و بزرگوارى مى طلبديتحمل است كه اراده و ا

ط كـار  يمح ـ، همسـفرى ، ازدواج و همسرى، دوستى، شراكت، در عالم رفاقت

  . ت و بى طاقتينه كم ظرف، ا بودين آسيريد گاهى سنگ زيز باين... و


	�� امام كاظم ��تنهـا آزار  ، ه خوب بـودن يحسن جوار و همسا: فرمود ��

ليس (: ه صبور و بردبار باشىيت همسايبلكه آن است كه بر اذ، ستينرساندن ن
�7Dلا� Q tو�? ص�m� �7 � لكن حسنDو�? كف �لاm� 100(. حسن(  (  

اگـر  . سـت يه آزارى نيثها هرگـز مجـوز همسـا   ين گونه حديروشن است كه ا

 ـش از آن و اكيب، ه شدهيردبارى نسبت به آزار همساه به بيتوص ، دتريدتر و شـد ي

. گان شـده اسـت  يب و آزار به همسـا يسفارش به خوش رفتارى و نرساندن آس

  . ن رفتارهاى اجتماعى استياز بدتر، هيمزاحمت براى همسا

  آخرين مرز

صحنه ، وقتى از اندازه گذشت. مى وجود دارديزى حد و مرز و حريدر هر چ

تحمل نسبت به آزار و زحمت . گر مى شوديبه گونه اى د، ى گردد و اوضاعبر م

 ـگاهى مزاحمت به حدى مى رسد كـه پا . ن گونه استيز ايه نينى همسايآفر ان ي

ه مـردم  يچـون خـود همسـا   ، زديگر فرو مى ريمها و حرمتها ديخط است و حر

  . م نگه نداشته استيحر، آزار
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ت يه اش شـكا يد و از آزار همسايرسامبر يخ است كه مردى خدمت پيدر تار

 ـبار دوم كه به شكوه آمـد و نال . برو و تحمل كن: حضرت فرمود. كرد  ـپ، دي امبر ي

 ـ يآزار همسا. باز هم دستور صبر و تحمل داد د و خـارج از مـرز   يه بـه اوج رس

 ـ  ، ه كرديت از همسايشكا، ن باريوقتى براى سوم. تحمل ن يحضـرت رسـول چن

وقتى كه مردم به سـوى نمـاز جمعـه مـى     ، ز جمعهرو: ى و سفارش كرديراهنما

ز و در رهگذار مردم قرار يرون بريش را بيل و اسباب و اثاث خويتو وسا، روند

وقتـى علـت را مـى    . ننـد ين صحنه را ببيا، تا همه آنان كه به نماز مى روند، بده

كـه  ( ه مـردم آزار يهمسـا . ز چنـان كـرد  يآن مرد ن. ماجرا را به آنان بگو، پرسند

بى درنگ بـه سـوى او شـتافت و ملتمسـانه از او     ) ديبروى خود را در خطر دآ

مـان بسـت كـه    يلش را به خانه برگرداند و قول داد و عهـد و پ يخواست كه وسا

   .)101( گر آن گونه رفتار نكنديد

  . ى و قدرنشناسى نسبت به لطفها و مداراهاستيجه بى پرواين نتيا

، چون كه از حد بگـذرى ... ولى، مى كند لطف خدا هم با انسان خطاكار مدارا

 ـگـران نبا ياز حلـم و بردبـارى د  . رسوا كند د سـوء اسـتفاده كـرد و نجابـت و     ي

  . ا بى عرضگى آنان گذاشتيد به حساب ضعف يگران را نبايبزرگوارى د

  حد و حق همسايه

ه يتنهـا بـه همسـا   ، ستهيگان و داشتن رفتار شايت حقوق همسايمحدوده رعا

ز از آزار هـم خلاصـه   يخانه منحصر نمى شود و تنها به پره دست راست و چپ

  . نمى گردد

انفاق ، ادتيع، ارىيمساعدت و ، رفت و آمد، احوالپرسى، دگىيرس، سركشى

ه ياز جمله امورى است كه بر عهده هـر همسـا  ... همدردى و، ازيرفع ن، و صدقه

لـى بـن ابـى    ع، شواى جوانمردانيپ. نها نشانه فتوت و جوانمردى استياست و ا
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 ـ ))102( ���من � ر�` تعهد ��m(: فرمود � طالب گان از يدگى بـه همسـا  يرس

ان صـفات و خصـال   يز در بين � حضرت امام باقر. مروت و جوانمردى است

 ـ  ي، تيروان و رهروان خط اهل بيعه و پيش ن را دانسـته و فرمـوده   يكـى هـم هم

  : است

  )  )103(# ...ر�D � �هل � سكنة � �لغا?م( � �لايتا;��Tعاهد للج��� من �لفق(
 ـ، روان ماياز نشانه هاى پ ازمنـد و تهـى دسـت و    يگان نيدگى بـه همسـا  يرس

چگونه انسان شرافتمند و با وجدان مى توانـد آسـوده   . مان استيتيبدهكاران و 

گانش يدر حـالى كـه در همسـا   ، ر بخوابد و مرفه و برخوردار باشـد يبا شكم س

گرسنگان بى نوا و بـدهكاران درمانـده   ، مان بى سرپرستيتي، دستيان تهمحروم

نجاست كه كلام نـورانى  يا؟ اما بى تفاوت باشد، ديباشند و او بتواند گرِهى بگشا

در حـالى  ، ر بخوابديهركس س: خ مى درخشد كه فرموديامبر خدا در تارك تاريپ

ما �م�ن ب م�ن  (. است اوردهيمان نيبه من ا، ه مسلمانش گرسنه باشديكه همسا

نه به ادعا و ، مسلمانى به عمل است، آرى)  )104(با* شبعانا � جا?	 � سلم جايع 

  ! شعار

ه از هـر طـرف   يتا مـرز چهـل همسـا   ، ثير احاديتها به تعبين حقوق و رعايا

چهـل  هـر  : نقل مى كند كـه فرمـود   � از رسول اكرم � امام صادق. است

  .)105( ه محسوب مى شوديهمسا، خانه از هر چهار طرف

  : ديمى فرما � امام باقر

حد �mو�? �?بعو� �B?� من � جانب من ب( يديه � من خلفه � عن يمين�ه � (
گى تـا چهـل خانـه از    يم همسـا يكه مضمونش همان حد و حر)  )106(عن شما� 

  . چهار طرف است

مسـؤ ولانـه شـناخته و    ، ان كرده استيم كه اسلام بين حق و حد و حرياگر ا

 ـنوايازمنـد و گرفتـار و ب  يدر جامعه اسلامى ن، ت شوديرعا ان بـى سرپرسـت و   ي



69 

 

 ـ  يرنجد لى يدگان دست از همه جا كوتاه و آبرومندانى كه صورت خـود را بـا س

 ـسـخن را در ا . افت نخواهد شـد يسرخ نگه مى دارند  بـا كلامـى از   ، ن بخـش ي

 ـ ، ميان مى بـر يخ عباس قمى به پايمرحوم ش ،محدث بزرگوار ن نوشـته  يكـه چن

  : است

ار است و حسن جـوار هـم   يث بسيحد، هيكو با همساينه معاشرت نيدر زم... 

ه هم از يمات همسايبلكه تحمل جفا و ناملا. ستيه آزارى نيز از همسايتنها پره

، به سلامابتدا كردن ، گىين از امور مربوط به خوش همسايهمچن. آن جمله است

ك و يتبر، بتهايت گفتن در سوگها و مصيت و تعزيتسل، مارىيادت در هنگام بيع

دن به رازهـا  يسرك نكش، چشم پوشى از لغزشها، اديها و اعيت گفتن در شاديتهن

حتـى  ، از او اسـت يى كه مورد نيقه نكردن از كمكهايمضا، هيو امور پنهانى همسا

ا ناودانى را بر خانه تـو  ي، وارت بگذارديبر د) ر آهنىيو ت( اگر مى خواهد چوبى

   )107( ...رىيقه نكنى و سخت نگيمضا... ن گونه اموريبگذارد و از ا
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  سوغات و عيادت - 9

تا لذت بخش تر ، ه اى باشديهمراه با تحفه و هد، دارهايچه خوب است كه د

  . زتر گردديو مودت آم

ى پس از مسافرت دارهاياگر در د، جلب محبت و مودت مى كند، هياصل هد

  ! شتريچه بهتر و ب، ارت باشديو ز

  : است � مان علىياز مولا

  )  )x�)108دية Hلب � حبة# (
  . دوستى مى آورد، هيهد

ادهـا زنـده نگـه    يهم در ، ن مى سازديريهم بازگشت از سفرها را ش، ن كاريا

 ـن يريار كسانى كه خاطره شيچه بس. ز مى شوديمى دارد و خاطره انگ ك سـفر  ي

 ـع. اد خود نگه داشـته انـد  يه و سوغاتش در يرا تنها از رهگذر هد دى گـرفتن  ي

افت مـى كننـد اغلـب جـزء     يآموزان در زى كه دانشيهاى دوران كودكى و جوا

  . ن خاطرات زندگى آنهاستين و فراموش نشدنى ترين تريريش

، دمشـه ، چشم به راه بازگشـت مسافرشـان از حـج   ، ك خانوادهيوقتى افراد 

ن يريش، كلمه سوغات هنگام آمدنش، ا سفرهاى خارجى باشنديشهرهاى داخلى 

از . شان جارى مى شود و بر خاطرشان مى گذردين وردى است كه بر زبانهايتر

  . ز خوشحال مى شونديخانواده ن، قين طريا

سـنتى  ) اگر در حد و حدود مناسب و در شاءن انسان باشـد ( سوغات آوردن

  . اد آنها بوده استيدر سفر هم به ، ه آن است كه مسافراسلامى است و نشان

عنـى ارزش  ي. سـت يمت آن چندان مهـم ن يق، ه و سوغات استياصل هد، مهم

  . الى آنينه ارزش مادى و ر، ه جاى توجه استيمعنوى و عاطفى هد
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 ـ، ك كتاب و مجلهي، ح و سجادهيك تسبي، شه عطريك شيگاهى  ك دسـت  ي

... وه محلى از محل سـفر و ينى و ميريك شي، بف و جورايك كي، كفش و لباس

  . د مى آورديحلاوتى فراموش نشدنى پد

  هديه، هر چه باشد

  ! ه بطلبديتا هد، ا به جاهاى دور باشديحتما طولانى ، ست سفريلازم ن

! گرانبهـا و داراى ارزش مـادى بـالا باشـد    ، و ضرورت هم ندارد كه سوغات

هـر چنـد   ، شى معنـوى و اخلاقـى دارد  ارز، ه سفريم كه خود سوغات و هديگفت

  . متش نازل و مقدارش اندك باشديق

  : كه فرمود � حضرت رسول، م از اسوه اخلاقيبشنو

��7 خرh �حدكم �k سفر ثم قد; Q �هله فليهدهم �>طرفهم � لو sج�ا?`# (
)109(  (  

نـه و خـانواده اش   هنگامى كه به سـوى خا ، كى از شما به سفر رفتيهرگاه 

  .. .!سنگى باشد، حتى اگر شده، ه و سوغات آورديشان هديحتما بر ا، برمى گردد

بلكـه مـى خواهـد    ، سـت يآوردن سـنگ ن ، روشن است كه هدف آن حضرت

ت دارد و خـوب اسـت   يموضوع، ز هم باشديهر چند ارزان و ناچ، هيد هديبفرما

ت بـه خـانواده اش   دسـت خـالى و بـى سـوغا    ، كه مرد خانه و بزرگ خـانواده 

  . برنگردد

از ) ...مشـهد و ، هيسـور ، عمـره ، مانند حج( سفرى معنوى باشد، البته اگر سفر

 ـمسافر آگاه و مكتبى انتظار مى رود كه رهاوردهاى معنـوى از ا  ن سـفر بـراى   ي

ك يآموخته هاى سفر را به عنوان ، معرفتها، افتهاياورد و دريخانواده و دوستان ب

كنندگانش بازگو كند و آنان را در فضاى معنـوى و روحـانى   دار يارمغان براى د

، ار اندك و زائران ماين گونه تحفه ها بسيش قرار دهد متاءسفانه ايمسافرت خو
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 ـش را از هرچيف و چمدان خـو يك جـز خـاطرات معنـوى و    ، ز پـر مـى كننـد   ي

كه خداوند بر شمارشان ، مگر كسانى انگشت شمار؛ تىيرهاوردهاى روحى و ترب

  . ديفزايب

  عيادت بيمار

چـه در  . مـاران اسـت  يادت بيرفتن به ع، از نمونه هاى بارز اخلاقى معاشرت

شـاوندان و  يمارانى كه از خويچه ب، گريچه با سفر به شهرى د، ميشهرى كه هست

ب و بى يماران غريادت بيو چه حتى ع، نديچه آنان كه دوست و آشنا، ل انديفام

  ! دوست و آشنا

   .)110( ديبتى گرفتار آيت كسى داند كه به مصيافقدر ع: به قول سعدى

چشـم بـه راه   ، مار مى شوديآنكه ب. تندرستى از نعمتهاى ناشناخته الهى است

دار و سركشى و احوالپرسى دوستان و بستگان است و از تفقد آنـان خرسـند   يد

  . مى شود

ز دارد و موجب رضاى خـالق و مخلـوق   يار نين كارها كه پاداش بسياز بهتر

  . مار استيادت بيع، ستا

كو است كه انسان به عنوان سركشى ين. آداب خاصى دارد، ن عمل در اسلاميا

، مـار يمگـر آنكـه خـود ب   ( نديكم بنش ـ، به سراغ او برود، ضيو احوالپرسى از مر

 ـمـار را بگ يدسـت و نـبض ب  ) نديشتر بنشيطالب و مشتاق باشد ب دسـت بـر   ، ردي

ولى به هـر گونـه اى   ، از او دعا بخواهد، ض دعا كنديبه مر، شانى اش بگذارديپ

   .)111( مار و خانواده اش را فراهم نسازديباشد كه اسباب زحمت ب

 ـهمان گونه كه را( ماريادت بيزى با خود بردن هنگام رفتن به عيحتى چ ج و ي

  . ده استيار پسنديبس) مرسوم است
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. مـار شـد  ين مـا ب ايكى از آشـنا ي: ديمى گو � كى از غلامان امام صادقي

 ـ     � بـه امـام صـادق   ، م كـه در راه يجمعى از دوستان بـه ملاقـات او مـى رفت

. ديسـت يبا: فرمود. ميادت فلانى مى رويبه ع: ميگفت؟ كجا: ديامام پرس. ميبرخورد

 ـزى همراه داريچ... عطر و، گلابى، بىيوه اى سيا ميآ: ديپرس. ميستاديز ايما ن ؟ دي

مـار  يد هر چه كه نزد بيا نمى دانيآ: فرمود. مينها را ندارياز اك يچ يه، نه: ميگفت

   ؟)112( ه راحت و استراحت او استيبا همان خوشحال مى شود و ما، برده شود

، هاى روحـى اسـت  يه خرسنديحتى نشانه كاهش دردهاى جسمى در سا، نيا

 ـبه عنوان ، ديزى كه در روانشناسى و درمان جديچ ك دسـتور درمـانى مـورد    ي

  . جه استتو

  اخلاق پيامبرانه

 ـاز اخلاق انب، ادتشان و تفقد از حالشانيماران و عيرفت و آمد به خانه ب ى ياي

  . ها و الفت خانواده هاستيت دوستيم رابطه ها و تقوياست و سبب تحك

 ـحتـى  . ماران مى رفتيادت بيز به عين � امبر اسلاميپ  ـك بـار از  ي ك ي

   .)113( ه او بوديرمود كه همساادت فيهودى عي

 ـى بـودن آن و اخـلاص در ع  يخـدا ، ارزش مى بخشد، ادتيآنچه به ع ادت ي

ت طرف به يى و شغل و موقعيحتى خارج از مرز دوستى و رفاقت و آشنا، است

گمنام و بى كس و ، ضين در آنجا جلوه مى كند كه مريا. ادت رفتن مهم استيع

 ـگران چشم به راه ديدش از يب باشد كه بيناشناخته و غر . دار كننـدگان اسـت  ي

 ـ ، ماران به چشم مى خـورد يادت بيات عير فى االله كه در روايتعب ن نكتـه  يبـه هم

  . حساس اشاره كند

 ـافت و از كجا مى توان نين گوهر دست يچگونه مى توان به ا ى را يت خـدا ي

  ؟ ص داديادتها تشخيدر ع
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  عيادت بى ريا

 ـوى چه انگر، ديمارى مى رويادت بيوقتى به ع  ـآ؟ زه اى اسـت ي ا از تـرس  ي

ه و آشناست و فردا ينكه چون همسايا اي؟ ه هاى بعدى او و خانواده او استيگلا

 ـ؟ س و مسؤ ول استيا چون رئي؟ د انداختيچشم در چشم هم خواه ا بـراى  ي

  ؟ خدا

گى و حـق  يت حـق همسـا  يا رعايمار و خانواده اش يك بيى از يالبته دلجو

 ـريوه اى بگيا پاكت مينى يريا شده كه جعبه شيولى آ، جاى خود دارد، سيرئ د ي

د كه كسى را ندارد و شما را هـم نمـى   يمارستانها برويمارانى در بيادت بيو به ع

ادت رزمندگان مجروح مـى رفتنـد   يدار و عيها به ديبعض، ام جنگيدر ا؟ شناسد

ه بـى آنكـه سـابق   ، ى دور از بستگان خود تحت درمان بودنـد يكه در شهرستانها

نى يفه ديتنها به خاطر خدا و انجام وظ، ى با مجروحان جنگى داشته باشنديآشنا

  . و انسانى

امت مى يه آسانى حساب خداوند در قيو ما! م است و الهىيبس عظ، ن كاريا

  : ث قدسى آمده استيدر حد. گردد

) #�B  مومنا [ فقد B  114(من(  (  
 ـمـرا ع ، ادت كنـد يعمومنى را ) به خاطر خدا( هركس در راه من ادت كـرده  ي

  . است

ض يمـر : پروردگار به بنى آدم خطاب مى كند، امتيث است كه روز قيدر حد

چگونـه بـه   ، تو پروردگار جهانى! ايخدا: ديمى گو؟ امدىيادتم نيشدم چرا به ع

 ـمـار شـد و از او ع  يفـلان بنـده ام ب  : پاسخ مى شنود؟ ادت تو مى آمدميع ادت ي

  ؟ )115( افتىيمرا نزد او مى ، ادتش مى رفتىيكه اگر به عمگر نمى دانستى ! نكردى
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امت مى اندازد و او را متوجه نعمت ياد قيانسان را به ، ماريادت بيع، به علاوه

 از رسول خـدا . نه ساز شكر به خاطر سلامتى مى گردديتندرستى مى سازد و زم

كه شما را به ، ديع جنازه بروييشمار و تيادت بيبه ع: ت شده است كهيروا �

   .)116( اد آخرت مى اندازدي

  عيادت و سوغات بى توقع

م و آن را يجنبه الهى بده، ه و سوغاتيا هدي، ماريادت بيم كه اگر به عيدانست

 ـج ايهم بـه تـرو  ، ميشترى مى بريهم پاداش ب، ميبه حساب خدا بگذار ن گونـه  ي

 ـبـا ا . ميده اكمك كر، سنتهاى اسلامى در اخلاق معاشرت  ـنبا، ن حسـاب ي د در ي

ن يگزيحساب عوض و جـا ، ماريادت بيا رفتن به عيه و بردن سوغات يدادن هد

كـم  ، امـد يادت مـا ن ياو به ع، ميادتش رفتينكه چرا ما به عيه از ايگلا. آن را كرد

شما مقابلـه بـه   ، ادت نكرديتان از شما عيماريا اگر كسى هنگام بي، تى استيظرف

  . ديم و بزرگوار باشيرد و كيمثل نكن

  : فرموده است � رسول اكرم

  )  )117(عد من لا يعوtB � �هد من لا يهد� لك# (
 ـادت نكرده است و براى كسى هديادت كسى برو كه از تو عيبه ع ه ببـر كـه   ي

  . اورده استيه و سوغات نيبراى تو هد

  .. .!ن جاها شناخته مى شودياز هم، اخلاص و وسعت نظر و بزرگ منشى... و
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  حريم خانه و زندگى - 10

م حقـوقى و  يبلكـه حـر  ، سـت يى مورد نظر نياينى و جغرافيم زميحر، منظور

  . منظور است، ش و آزادى افراديآسا

حـد و  ، زندگى شخصى افراد و اوضاع خصوصى داخل خانه و روابط درونى

، ز محفوظ بمانديو صفا نتا روابط دوستى ، د پاس داشته شوديمى دارد كه بايحر

ى را يهايكدورتها و دشـمن ، ن حقيم و مراعات نكردن اين حريچرا كه تعدى به ا

  . در پى دارد

  : ن سئواليبا طرح ا، مينگونه آغاز كنيد سخن را ايبگذار

  ؟ وارد خانه شما بشود، د كسى سرزده و بى خبريا شما دوست داريآ

ا اتاق يف و كمد يت شما در كيرضابدون ، گرانيد اگر ديا ناراحت نمى شويآ

  ؟ و محل كار شما را باز كنند

، ا خصوصى تانيگران به دست خط و نوشته هاى محرمانه يد زدن ديا از ديآ

  ؟ ديبدتان نمى آ

ا آنكه خودتان رازى را بـا كسـى در   ي، ا اگر كسى از اسرار شما مطلع شوديآ

زندگى خصوصـى شـما    بخصوص اگر راز خانوادگى و مربوط به، ديان بگذاريم

  ؟ خوب است، گران برساندياو هم به د، باشد

ل شـما  يكسـى در امـوال و وسـا   ، ت شمايد كه بدون رضايا خوشتان مى آيآ

  ؟ تصرف كند

  ؟ گران چطوريد زدن به درون خانه ديد

نشان مى دهـد كـه شـما بـراى زنـدگى و خانـه       ، لين قبيلى از اينها و مسايا

مراعات . ده گرفته شوديد كه آنها ناديوست ندارد و ديل هستيمى قايحر، شيخو

از جمله موضوعات اخلاق معاشرتى است كه در ، رين نكات زيا عدم مراعات اي
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ن مساءله را كمى بازتر مطرح يا. اسلام براى آن قانون و حكم خاص وجود دارد

  : ميمى كن

  خانه، يا محل آرامش و ايمنى

نكه يعنى اي. سكن هم گفته مى شودم، ا خانواده اىيبه محل مسكونى هر فرد 

از . نان خـاطر اسـت  يمحل قرار و استقرار و آرامش و سكون نفس و اطم، خانه

 ـاحساس امن، شيد در محل سكونت خويانسان با، ن رويا ت و آرامـش داشـته   ي

از . اقدامهاى گونـاگونى لازم اسـت  ، زيآرامش ن ن احساسين ايبراى تاءم. باشد

تـا  ، ه ها گرفتهياشراف بر آن و مناسب بودن همسا طرز معمارى خانه و نداشتن

  . گان و تردد كنندگان به خانهيگران و همساينحوه ارتباط د

  . گران را داشته باشديد كسى واهمه ورود ناگهانى دينبا، در اتاق خصوصى

 ـت يگران بى اجازه و بى رضـا يد دينبا، در خانه شخصى هم ا سـرزده وارد  ي

گران و چشم چرانـى نگاههـاى آلـوده    يد زدن ديز داگر خانه اى مصون ا. شوند

  . بلكه عامل تشنج و اضطراب است، ستيمسكن ن، نباشد

رى از افتادن نگاه ناروا يبراى جلوگ، پرده باشد، ا اتاقيد بر در خانه ينكه بايا

، د اجازه گرفت و خبر دادينكه قبل از ورود به خانه اى بايا. به درون خانه است

ن يز خانه اش و تـاءم يد در تجهيهم صاحب خانه با، البته. استن نكته يبراى هم

هـم  ، ش كمـك مـى كنـد بكوشـد    يمنـى و آرامـش و آسـا   ين ايلى كه به ايوسا

د نگاه خـود را كنتـرل   يطبقات بالا و خانه هاى مشرف با، گانيهمسا، رهگذران

  . كنند

 ـد و سـتاد و در ز يا چپ ايد كنار راست يبا، اگر بر در خانه اى پرده نباشد ا ي

  . فتديتا چشم به درون خانه ن، صاحبخانه را صدا كرد

  : مياموزيد از اسوه اخلاق بيبگذار
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وقتى بـه  ، ه درس و الگو براى همگان استيكه رفتارش ما � امبر اكرميپ

ا چپ قرار يبلكه سمت راست ؛ ستاديروبه روى در نمى ا، در خانه كسى مى آمد

اجـازه ورود مـى   ، ن سلام دادن بلنديبا ا. كميالسلام عل: فرمود مى گرفت و مى

را آن روزها هنوز معمول نشده بود كه همه در برابر خانـه شـان پـرده    يز. گرفت

   .)118( زندياويب

سـتاد و اذن ورود  يد خدرى روبـه روى خانـه حضـرت ا   يك بار هم ابو سعي

  !  )119( رياجازه ورود مگ، روبه روى در: حضرت فرمود. ديطلب

نـوعى پناهگـاه امـن و    ، وقتى اشخاص به خانه شخصى خود وارد مى شوند

جاب مى كند كه ين نكته ايا. ده اند تا استراحت كنند و آزاد باشنديآسوده را برگز

  . كسى وارد خانه ها نگردد، م و حرمت داخله منزلها حفظ شود و بى اجازهيحر

  استيذان

ن مسـاءله مربـوط مـى شـود     يكه به هم ثىيك واژه قرآنى و حدينجا با يدر ا

اجـازه گـرفتن و رخصـت خواسـتن     ، دنيعنى اذن طلبيذان ياست. ميآشنا مى شو

  . گريهنگام ورود به اتاق كسى د

ش افراد قرار داده و بـراى  يخداوند خانه ها را محل آسا، همچنان كه گذشت

 ـمـار  يا بيچه بسا كسى خسته . ژه اى مقرر كرده استيآنها حكم و حـال   ا بـى ي

  . رش كسى را نداردياست و آمادگى پذ

  . را باشديگرى را پذينمى خواهد د، ا در خانه اش كسى است كه با وجود اوي

آن حالت و وضـع را  ، گرانيا اوضاع خانه به نحوى است كه دوست ندارد دي

  . ننديبب
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، ستيطى است كه آماده آمدن كسى نيا از نظر لباس و وضع پوشش در شراي

 ـمـروز  ينگامى است كه لباسها را درآورده و به استراحت نا وقت و هي ا شـبانه  ي

  ... اي... ايا وارد شود يست كه كسى مزاحم ياى آن نيا مهيل يپرداخته و ما

صاحبخانه ، ط به گونه اى است كه بى اذن وارد شدنيگاهى شرا، لىيبه هر دل

  . د اجازه گرفتين مواقعى بايدر چن. را ناراحت مى كند

 ـان آمدن كسـى باشـند   يدر جر، شيوقتى از پ، ك خانهيد كه افراد يده ايد ا ي

 ـخانه را مرتب و خود را مه، خودشان مهمان دعوت كرده باشند رش و ياى پـذ ي

هر كـدام بـه   ، ولى وقتى كسى بى خبر و سرزده وارد مى شود. ى مى كننديرايپذ

ل خانـه  يابه جمع و جور كردن وس، ا با شتاب و عجلهي، گوشه اى فرار مى كنند

 ـا. و سامان دادن به وضع ظاهرى منزل مى پردازند نكـه  يعنـى ا ي؟ عنـى چـه  ين ي

  . ندارند بخصوص بى خبر و ناگهانى گران رايرش ديشه آمادگى پذيهم، افراد

م و بدون خبر دادن يناس كنيا استيذان يم كه استيفه دارين مواردى وظيدر چن

تعـدى  ، افـراد در درون خانـه  ت شخصـى  يم امنيتا به حر، ميو سرزده وارد نشو

  . مينكرده باش

طهـا و اشـخاص گونـاگون    يط و محينحوه خبر دادن متفاوت و بسته به شـرا 

  . است

 ـ ، سـرفه كـردن  ، زنـگ زدن ، ااالله گفتني، اجازه گرفتن، با در زدن ن يپـابر زم

ا ساكن اتاق و محلـى را خبـر   يد صاحب خانه يله ممكن بايا به هر وسيدن يكش

چ نـاراحتى برمـى   يبدون ه، وگرنه، ميوارد مى شو، ورود داده شد اگر اجازه. داد

م و براى ورود كسى به خانـه  يط نامساعد بوديهمچنان كه اگر ما در شرا. ميگرد

 ـم كه نرنجد و ايانتظار دار، ميل نشان نداديتما، ا محل كاري ن تلقـى  ين را تـوه ي

  . نكند
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  از پيشوايان بياموزيم


	�� �� �	� امبر اكرميپ ���� �	اجازه ، گرانيهمواره براى ورود به خانه د �

به اهل خانه ، ن صورت بود كه با صداى بلندياجازه گرفتنش هم به ا. مى گرفت

حتى براى ورود به خانه دختـرش  . جواب مى داد و منتظر جواب مثبت مى ماند

لام مى ستاد و با صداى بلند سيرون خانه مى ايز بين) هايسلام االله عل( فاطمه زهرا

امبر بود و يدن جواب از داخل خانه به معناى آمادگى آنان براى ورود پيشن. كرد

   .)120( آن حضرت داخل مى شد

ك بـار را  يبرخى هم . ن اجازه گرفتن سه بار لازم استيا، به نظر برخى فقها

اعـلان قبلـى   ، ت جنبه اخلاقى اقتضا مى كند سـه بـار  يولى رعا. كافى مى دانند

  . شود

  : ديمى فرما � صادقامام 

. تا بشنوند، بار اول: سه بار است، اذن گرفتن و اعلام، براى ورود به خانه اى

 ـدر مرتبه سـوم اگـر ما  . بار دوم براى آنكه خود را جمع و جور كنند ل بودنـد  ي

: �لاستيذ�� ثلاث�ة(: رنده برمى گرددياذن نمى دهند و اجازه گ، والا، اجازه دهند
و�0 � �¢انية £ذ?�� ��¢ا¢ة �� شا¡ �� �7ن�و� � �� ش�ا¡ ��ل�م يفعل�و�x�� 0ن يسمع

 �7D121(ف�جع � ستا(  (  
نوشته اند كـه گـاهى   ) هايسلام االله عل( امبر نسبت به حضرت زهرايره پيدر س

كه مى خواست ، تا بار سوم. ديپاسخ نمى شن، سلام مى داد، در خانه آنها مى آمد

 ـچرا جواب نمى داد: ديحضرت مى پرس. دادندآنان جواب مى ، برگردد مـى  ؟ دي

ه آن ين نمونه و شبيا( ميم كه صداى تو را بشنويدوست داشت، ا رسول االلهي: گفتند

   .)س بن سعد بن عباده هم نقل شده استيدر مورد ق

در آداب سفر آمده . ز ناپسند استيحتى خانه خود ن، سرزده وارد خانه شدن


	�� �� �	� امبر اكرمياست كه پ ���� �	نهى كـرد كـه اگـر كسـى شـبانه از       �
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: مگر آنكه قبلا اعلام كند و خبر دهـد ، سرزده وارد خانه شود، مسافرت برگشت

�� يطرy �لرجل �هله >لا ��7 جاD من �لغيبة ح� يؤ 7نه�م  �ن¤ ?سوf �الله (
)122(  (  

  از زبان قرآن

 ـت ايدر قرآن هم آمده است و نشان دهنده اهم ،ذانيم كه موضوع استيگفت ن ي

 ـگـاه ا يجا. مساءله در روابط اجتماعى و خانوادگى اسـت   ـن مسـاءله در آ ي ات ي

 ـات قبل و بعدش نيل جنسى و نگاههاى ناخواسته است و آيشتر مسايب، قرآن ز ي

 ـا خانه يچه بسا سرزده وارد اتاق . به كنترل چشم و نگاه مرتبط است ا محلـى  ي

 ـا انـدام  يمى شود كه نگاه به چهره  سبب، شدن  ـ  يا صـحنه اى ب ي س يفتـد كـه ابل

ك ي، ن رو اجازه ورود گرفتنياز ا. انسان را به دام و كام فتنه بكشد، وسوسه گر

 ـا غيدن صحنه هاى ناپسند يا ديز از هر نوع نگاه ناروا يآم اطيرى احتيشگيپ ر ي

  . حلال است

  : ديم كه مى فرماياز زبان قرآن بشنو

مگـر آنكـه   ؛ ديش وارد نشـو يى جز خانه خويبه خانه ها! مان آورده هاياى ا

؛ تـان بهتـر اسـت   ين برايا. ديد و بر اهل خانه سلام كنيريد و اذن بگيقبلا خبر ده

د تا آنكـه بـه   يوارد خانه نشو، ديافتيكسى را ن، اگر در خانه. ديريباشد كه پند بگ

 ـما هـم برگرد ش، ديبرگرد: شما اجازه دهند و اگر به شما گفتند  ـا. دي تـان  ين براي

   .)123( است) و رشد دهنده تر( زه تريپاك

لى براى ناراحـت شـدن   يدل. د برگشتيبدون ناراحتى با، اگر اجازه داده نشد

 ـا. ميل نبوده كه وارد شـو يگرى است و آماده متمايخانه د، خانه. ستين ن ادب ي

هم با ، گرانيخانه د ادآورى مى كند كه نحوه ورود بهيقرآنى است كه خدا به ما 



82 

 

به نحوى كه ، طرابضجاد وحشت و ايهم بدون ا، هم همراه با سلام، اجازه باشد

  ! ناسياست؛ آنان احساس انس كنند

كمك ، ن اجازه گرفتن براى ورود به خانهيا: ىير مرحوم علامه طباطبايبه تعب

و  من و خاطر جمع باشـد يمى كند كه ساكن خانه خود را بپوشاند و از خودش ا

كمك مى كند تا اخوت و برادرى و الفت و تعـاون عمـومى   ، دهين روش پسنديا

   .)124( ابديها استمرار ينديها و پوشاندن ناخوشاير آشكار كردن خوبيدر مس

ناس كـه  ين اسـت يا، ا رسول االلهيامبر خدا مى پرسد كه يوب انصارى از پيابو ا

، فـتن سـبحان االله  گ: حضرت پاسخ مـى دهـد  ؟ ستيچ، ه قرآن مطرح استيدر آ

   .)125( سرفه كردن براى اهل خانه، االله اكبر، الحمدالله

ا من براى وارد شدن نـزد  يآ: ت است كه مردى به رسول خدا عرض كرديروا

  ؟ ز اجازه بخواهميمادرم ن

 ـآ، مادرم خدمتكارى جز من ندارد: ديآن مرد پرس. آرى: امبر فرموديپ ا لازم ي

 ـآ: حضرت فرمود؟ رمياذن و اجازه بگ، مى شوماست كه هر بار كه بر او وارد  ا ي

ر و يپس اجازه بگ: فرمود. نه: مرد گفت؟ نىيان ببيدوست دارى كه مادرت را عر

  !  )126( وارد شو

هم درباره خانه هـاى خودمـان   ، ناس و اذن گرفتنيآموزش قرآن درباره است

اكنان خانه احترام گزاردن به حرمت س، گران و در هر دو مورديهم خانه د، است

  . و محترم شماردن حقوق شخصى آنان است

  اذن و اجازه

مورد توجه ، زيسلامت و استوارى آن ن. ن نهادهاستياز مقدستر، نهاد خانواده

 ـم رشته هاى اينوع برخوردها نسبت به تحك. اسلام است  ـ، ن نهـاد ي ا گسسـتن  ي

  . ز كردن آن مؤ ثر استيوندها و آفت خيپ
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ت شود و مورد تعدى و مرز يد رعايمى دارد كه بايحد و حر، خانواده و خانه

 ـگـاهى هـم از طر  ، ن حدود و حقوقيتهاجم و تعدى به ا. رديشكنى قرار نگ ق ي

  . نگاه است كه كنترل آن ضرورى است

  چشمهاى بى بها

عنـى شـناختن   ي، ى آنهاسـت يبى محابا، ى چشمها مى شوديآنچه سبب بى بها

  . ران و ورود به قلمرو ممنوعگيمها و مراعات نكردن حقوق شخصى ديحر

م الهى است و ارزش آن برابر با كل وجود و يگوهر ارزنده و نعمت عظ، چشم

 ـد، گرى را كور كنـد يتا آنجا كه اگر كسى دو چشم د، جان آدمى است ه كامـل  ي

. ه انسان استيبه قدر نصف د، ك چشميه يو د .)127( ك انسان بر عهده او استي

خائنانه كند و به خانه هـا و عـورات و اسـرار و درون    اگر نگاه ، ن چشمياما هم

 ـ، گران نگاه دزدانه كند و در آن حالتيس ديخانه مردم و به نوام ب يبزنند و آس

ن بى ارزشى چشم ناپاك را مى رساند كه بى اذن و به ناروا و يا. ه ندارديد، نديبب

رت امام فتواى حض. گران مى شود و مرتكب گناه مى گردديم ديوارد حر، حرام

  : ن استيقدس سره چن

د زدن به خانه مردم و نگاه به نامحرم گناه اسـت و صـاحبخانه حـق دارد    يد

حتـى اگـر بـه    . ستيزى به طرف او پرتاب كند و ضمانى هم بر او نيا چيسنگ 

مثل آن اسـت كـه   ، نگاه كند) ن قوىيمثل دورب( با ابزارى، ى دوريدرون خانه ها

ن حكم يز همينه نيق نصب آيدرون خانه كسى از طر نگاه به. ك نگاه كندياز نزد

   .)128( را دارد

ت حرمت گذارى بـراى حقـوق   ينها، ن حرمت شكنى براى چشمهاى ناپاكيا

آمـده   � ثى از رسـول اكـرم  يدر حد. شخصى در زندگى خصوصى آنهاست

  : است
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 ـا موى زنـى  يه اش سرك بكشد تا به عورت مردم يهر كس به خانه همسا ا ي

 بر خداوند رواست كه او را همراه منافقان به آتش دوزخ افكند، بدن او نگاه كند
)129(. ..  

  : ز فرموده استيو ن

  )  )130(من �طلع [ بيت بغ� �7نهم فقد حل xم �� يفقا��Dعينه# (
آنان حق دارند كه چشـمش را كـور   ، د بزنديبه خانه اى د، هركس بى اجازه

 ـ: فرموده است � گرى امام صادقيث ديدر حد. سازند ن حـالتى اگـر   يدر چن

   .)131( ستيه اى بر آنان نيد، وب كننديچشمش را مع

ش مشـغول  يدر خانه خو � در نقلهاى متعددى آمده است كه رسول خدا

را كسى از شكاف در درون خانه  كى از همسرانش بوديو با  شانه زدن خود بود

ن شانه در يچشمت را با هم، ك تو بودمياگر نزد: امبر اسلام فرموديپ. د مى زديد

خته و صحنه را تـرك  يگر، كه مرد... برخاست و به سراغش رفت: اي. مى آوردم

   .)132( كرده بود

، ن حد ناپسند اسـت يم زندگى كسى شدن تا ايبى اجازه وارد حر، ن سوياز ا

ذان و يگـرى و اسـت  يرفتن براى ورود به خانه داز آن سو هم سفارش به اجازه گ

   .)ل گذشتيبه تفص، نيشيكه در بخش پ( ناس شده استياست

  درسى براى نوجوانان

گرى كه قرآن مى آموزد و به سلامت خانوادگى و اخلاقـى جوانـان   يب دياد

 ـا. اجازه گرفتن براى ورود به اتاق پدر و مـادر اسـت  ، نابالغ مربوط مى شود ن ي

سته يد به نحوى شاين بايو هم والد، ت كننديد رعايم خود نوجوانان باه، نكته را

  . ح كننديآنان را توج، كيو هنرمندانه و بدون بدآموزى و تحر
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با ، ش ممكن است به استراحت مشغول باشنديدر اتاق خو، گاهى پدر و مادر

سرزده وارد شـدن كودكـانى كـه در    . لباسهاى راحت و وضعى متناسب با خواب

ممكن است عوارضى داشته باشـد و نوجوانـان را بـه    ، قبل از بلوغ باشند نيسن

رند ياجازه بگ، در بزنند، د نوجوانانينجاست كه بايا. برخى مسائل انحرافى بكشد

 ـآموزش قرآن ا. گران نشونديوارد اتاق د، و بى اطلاع و اذن ن اسـت كـه هـم    ي

 ـ و هم كودكانى كه به سن بلوغ، غلامان و خدمتكاران خانه ، ده انـد يجنسى نرس

  : ن سه وقت عبارتند ازيا. رندياذن بگ، سه بار و در سه هنگام

  ش از نماز صبحيپ - 1

  هنگام استراحت ظهر - 2

  بعد از عشاء، شب - 3

اد مى كنـد و  ي) عورت( دنىيم به نام راز و سر پوشين سه وقت را قرآن كريا

 ـبـا لبـاس ز  ، واقعن ميكه معمولا ممكن است افراد در ا ن سه وقت رايجز ا ر و ي

متن . بلامانع اعلام مى كند ا بدون پوشش كافى باشنديمه لخت يا نيوضع خاص 

  : ن استيه قرآن چنيآ

يا �يها ��ين �منو� ليستا7Dنكم ��ين ملكت �يم�انكم � ��ي�ن ل�م يبلغ�و� (
من قبل ص�لو` �لفج�ر � ح�( تض�عو� ثي�ابكم م�ن : �{لم منكم ثلا¥ مر�*

  )  )133( ...د صلو` �لعشاD ثلا¥ عو?�* لكم�لظه�` � من بع
ك مرحله جلوتر و فراتر از اجازه گرفتن براى ورود به خانه را ي، هين آيدر ا

ممكن اسـت  . عنى ورود به اتاق شخصى در موارد خاصي، هم مطرح كرده است

تردد كودكان را نزد بزرگترها امرى ساده و عادى تلقى كنند و بچه هـا از  ، برخى

ر قابل يشان غيلى روبه رو شوند كه بر اينند و با مسايى ببيصحنه ها، ذرن رهگيا

، ك نگاه عام ترين مساءله در يا. فتديا بدآموز باشد و به انحراف بيهضم و درك 

دن كودكـان مربـوط مـى    يدن و فهميبه كنترل روابط همسران نسبت به توجه و د
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چرا كـه مسـاءله چنـدان    ، ميرم و بگذين اشاره بسنده كنيو به ا! بماند... شود كه

  . رامون آن نگاشتيد نوشته اى مفصل و مستقل پيمهم است كه با

ح يتـى در تصـح  ياز چنان اهم، ىين مساءله به ظاهر ساده و جزيا، به هر حال

تـا  ، ات به آن پرداخته استيل و با ذكر جزئيم به تفصيمعاشرت دارد كه قرآن كر

اى روانى و اخلاقى نشوند و از آثـار سـوء   هيماريخانواده ها و فرزندان گرفتار ب

بخصـوص در مـورد خلـوت    ، م در معاشرتهايعصبى و روانى نبودن كنترل و حر

ارى از يدر پرونـده بس ـ . مصـون بماننـد  ، دن كودكـان يدن و فهميسرا و تردد و د

اعترافاتى به چشم ، ن نوعيهاى جنسى و انحرافات اخلاقى از ايماريگرفتاران به ب

 ـمنفى ا تأثيرشان دهنده مى خورد كه ن م در يهـا و نبـودن حـر   ين گونـه ولنگار ي

افتن كودكان و نوجوانان بـه برخـى از اسـرار زنـدگى     يو توجه . معاشرتها است

كـه  ، جاى دقـت و تاءمـل اسـت   ، كه آنان را به گناه مى كشد، نيخصوصى والد

نگاهى كـه  چه بسا  ،)134( )من نظر` جلبت ح�`(كم : فرمود � ريحضرت ام

  ! حسرت مى آورد

  چرا بى اجازه

ذان و يگران در معاشرتها ما را به بحث از اسـت يم حقوق ديت حريرعا... بارى

 ـولى سخن اصلى آن است كه احترام گذاشـتن بـه ا  . ناس كشاندياست ن حقـوق  ي

 ـك جامعه مكتبى است و پـاى بنـدى بـه ا   يشرط اخوت اسلامى در ، فردى ن ي

 . ستهايضامن تداوم دوست، اصول

تنها مربوط به ورود به خانه و اتاق اشخاص نمـى  ، ن عمل بى اذن و اجازهيا

  . دامنه اى گسترده دارد؛ شود

  . د دزدانه به آن نگاه كردينبا، سديادداشتى مى كند و نامه اى مى نوياگر كسى 
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انت كرد و اسـرارش را  يد خينبا، دياگر كسى رازى را به امانت نزد ما مى گو

  . فاش كرد

، ن و موتور را به دسـت مـا داد  يچ ماشيا سويف يك، كمد، د خانهير كسى كلاگ

  . ميدر آن تصرف كن، ميت او دارين به اذن و رضايقيش از حدى كه يد بينبا

گـوش  ، چه تلفنى، چه حضورى، اگر دو نفر با هم صحبت خصوصى مى كنند

ز يجـا  ،ستادن و به نجواها گوش كردن و استراق سمع كردن و شـنود گذاشـتن  يا

  . ستين

حق گشودن نامه و مطالعه محتـواى آن  ، ميگران هستياگر حامل نامه اى به د

  . ميرا ندار

د مى كنند كه شخصا مفتوح ياگر پاكتى براى شخصى فرستاده مى شود و تاءك

  ) مگر با اجازه طرف اصلى( گرى حق باز كردن و مطالعه آن را ندارديد، دييفرما

 ـف و جيو كبى اجازه نمى توان سر كمد   ـب و دفتـر كسـى رفـت و چ   ي زى ي

 ـبولتن ، اگر روزى جزوه. ا خواند و تصرف كرديبرداشت  ا خبـر نامـه اى مهـر    ي

ا كسى منـوط بـه اجـازه دانسـته     يى يا نقل مطلبى از جاي، محرمانه خورده است

انـت اسـت و دور از ادب   ينوعى خ، بى اذن كار كردن، در همه موارد، شده است

  . اسلامى و انسانى

  . گرى بى اجازه حق نگاه كردن به آن را ندارديد، اگر آلبومى خانوادگى است

ا اگر مطلبى و انتقـادى  ي، ن دفتر را بخوانىيم مطالب ايستيراضى ن: اگر گفتند

و مقاله اى نوشتند و با نوشتن امضاء محفوظ گفتند كـه راضـى بـه افشـاى نـام      

  . ستافشاى آن بر خلاف ادب و قانون و وجدان ا، ستندين



88 

 

ستم بـه  يراضى ن: د كرد كهيان گذاشت و تاءكياگر كسى و طلبى را با ما در م

نها را هم جزء حقوق يم ايا حاضريآ؟ ميت مى كنيتا چه اندازه رعا، ىيكسى بگو

  ! ؟ميم و مراعات كنيو حدود اشخاص به حساب آور

، مجموعه آنچه راز شخصى و اسرار زندگى خصوصى محسوب مى شود، پس

ممكن است . تنها در خانه و اتاق و نامه و راز هم خلاصه نمى شود. تار اسيبس

كسـى باشـد ولـى    ... خچـال و يوه و خوراكى در خانه و يحتى نوعى از غذا و م

ا نقـص عضـو و جسـم در    يمارى يك بيا ي. دوست نداشته باشد كه آن را بدانند

ى قـرار  ط بحرانـى خاص ـ يا در شـرا ي. گرى آن را بدانديكسى باشد كه نخواهد د

م شخصـى اسـت و   ينها در قلمرو حـر يهمه ا. داشته باشد كه نخواهد مردم بدانند

  . ورود به آن اجازه مى خواهد

ولى دوسـت ندارنـد كـه اقـوام و     ، ك اختلاف استي، ك خانوادهيگاهى در 

و فاش ، وسوسه شدن براى پى بردن به آن. ن اختلاف با خبر شونديان از ايآشنا

  . ر ماءذون استير مجاز و غين مقوله غيم از اگران هيساختن براى د

  : سديف قرآنى و آداب اجتماعى مى نوين نكته لطيدر اشاره به ا، د قطبيس

ت خود را يحساس، فيق و ظرين گونه امور دقينسبت به ا، امروز ما مسلمانان

هر لحظه از ، حمله ور مى شود گاهى شخصى به خانه برادرش. مياز دست داده ا

آن قدر در مى زند تـا در را  . ش فرق نمى كنديبرا، و روز كه باشدلحظات شب 

ش باز نكنند بر نمى گردد تا آنكه صاحبخانه را به ستوه يباز كنند و اگر در به رو

، ش از آمـدن يتلفن وجود دارد و مى تواند پ، گاهى در خانه. نديآورد و در بگشا

ت مناسب ين شود كه موقعا روشيتلفنى تماس گرفته و خبر دهد تا اجازه بدهند 

وه را رها مى كند تا بى خبر و بـى موقـع وارد شـود و    ين راه و شيولى ا. ستين

متاءسفانه چنان شده كه عرف هم نمـى  . بدون قول و قرار قبلى به خانه اش رود
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 ـاز آمدن بى خبـر و غ ، ده شوديرد كه اگر چه صاحب خانه ناراحت و رنجيپذ ر ي

م يهر لحظـه كـه بخـواه   ، سرزده و بى خبر، ان امروزما مسلمان. منتظره باز گردد

 ـش مـا ن يم و اگر وقت غذا باشد و غذاى مناسبى پيوارد خانه هم مى شو ، اوردي

اگر آخر شب از ، مير هنگام به خانه كسى مى رويا شب دي. ميدر دلمان مى رنج

بى آنكه به عـذر آنـان در   ، ميده مى شويدر دل رنج، ميما نخواهد كه آنجا بخواب

به ادب اسلام ، ن نشانه آن است كه ما هنوزيا. مين گونه مواقع توجه داشته باشيا

ن گونـه  يولى اگر هم. ميبرده عرف خطاكار، ميو ادب رسول خدا مؤ دب نشده ا

مان شگفت جلوه مـى كنـد و نمـى    يبرا، مينير مسلمان ببيمراعات آداب را در غ

 ـما نهفته اسـت و با عت خود ين ادبها در شريشه ايم كه ريابيم دريكوش د بـه آن  ي

   )135( ...ميش برگردياصول خو

ار يشاوندان و دوستان بسيگاهى با خو، هرچند در نوع ارتباطات، به هر حال

ن مجوزورود به منطقـه ممنوعـه از زنـدگى    يولى هرگز ا، ميمى مواجه هستيصم

  . ميح داشته باشيمگر آنكه اذن صر، شخصى آنان شمرده نمى شود

. طان قلمداد شـده اسـت  يرهاى شيرى مسموم از تينگاه همچون ت، اتيدر روا

و اگر كسى نتواند چشـمها و پلكهـاى   . ديد مى آيك نگاه پديدر پى ، گاهى گناه

ف است كه يح. ندياه مى نشيبه روز س، ار و كنترل داشته باشديخود را تحت اخت

چشمها شـكارگاه   :� به فرموده حضرت على. جهنمى شود، انسان از راه نگاه

   )136( .طانيون مصائد الشيالع: طان استيش

  : است كه � حيز از حضرت مسين سخن نيا

  )  )137(�ياكم � ��ظر �k � حذ�?�* فانها بذ? �لشهو�* � نبا* �لفسق# (
 ـ، ديزياز نگاه به آنچه ممنوع است بپره ن نگـاهى بـذر شـهوت و    يچرا كه چن

   .ش فسق و گناه استيرو
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از آنچه خارج از قلمرو ، معاشرت و ارتباط، رفتار، نگاه، م تا در سخنيبكوش

  . ميوارد نشو، اذن و اجازه قرار دارد
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  مزاحمت - 11

 ـاز ، ك موضوع ارزشى و مثبـت يد اگر به جاى طرح يتعجب نكن ك رفتـار  ي

چرا كـه توجـه نقـاط ضـعف     ؛ ميمنفى و ضد ارزش به نام مزاحمت بحث مى كن

  . كار ساز است، ليبه اندازه همان نقاط قوت و فضا، زيز از آنها نيهاخلاقى و پر

 ـچ عاملى هم به اندازه خدمت و يه، در معاشرتها جلـب كننـده دلهـا و    ، ارىي

 ـيه. ستيمحبتها ن رشـته  ، ب رسـانى يچ عاملى هم به اندازه آزار و زحمت و آس

  . هاى دوستى و علقه هاى مودت را از هم نمى گسلد

 ـ  عت دليطب، نيا  ـر محبـت مـى شـود و گر   يهاسـت كـه اس زان از دشـمنى و  ي

 ـنقش اصلى ا، زيانسانها ن. انى از حوادث گذران استيجر، زندگى. بدخواهى ن ي

دلهـا شـادتر و   ، هر چه بى درد سر و بى مانع تر باشـد . فا مى كننديحوادث را ا

  . دها به زندگى افزونتر استيام

جاد زحمت يها از هم و ايادهر چه تصادم و تزاحم منافع و سلب آز، برعكس

دلهـا جـداتر   ، ره تريرابطه ها ت، اسيبه همان مق، و مزاحمت براى هم فراهم شود

اس و سرخوردگى يها به رنج و يدها نسبت به هم منفى تر و زندگيد، گريكدياز 

  . خته تر خواهد بوديكتر و آميها نزد

، ام مزاحمـت م به نيبه فصلى تلخ برمى خور، ن است كه در آداب معاشرتيا

  . ديش مى آيگر و عدم مراعات آنها پيكديم يحد و حر، كه در پى نشناختن حق

ن ضـد آداب را  ين معناست كه ايبه ا، طرح مزاحمت در بحث آداب معاشرت

بـه تلخكـامى و   ، هاى زندگىينيريتا ش، مير راهمان دور كنيم و از مسيهم بشناس

  : م سر اصل موضوعيبرو. داندكى طولانى ش، ا مقدمهيگو. انجامديكدورت ن
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  مزاحمت چيست؟ 

بـراى شـما   ، رفتارشان و زبانشـان ، د كه وجودشانيحتما افرادى را مى شناس

  . ديستيد مى كند و شما از دست و زبان آنان آسوده نيدردسر تول

  . خواسته هر انسان است، ط كار و خانهيش در محيآسا

: گر مى توان گفـت ير ديتعببه . مزاحم است، گران را بهم بزنديش ديآنكه آسا

 عت و رسالت محمـدى ين كلام صاحب شريا. رون استيره اسلام بياز دا، مزاحم

  : ش فرموديآنجا كه به اصحاب خو، است �

  )  )138(�لا �نبئكم من � سلم§ من سلم � سلمو� من يد	 � لسانه (
سى است كه مسـلمانان از  مسلمان ك؟ تيا شما را خبر دهم كه مسلمان كسيآ

  . دست و زبانش آسوده باشند

 ـبا حرف باشـد  ، ش و آزار رسانىين سلب آسايفرقى نمى كند كه ا ، ا عمـل ي

 ـاز سـوى فـرد باشـد    ، ا جامعهيبراى فرد باشد ، ا روحىيمادى باشد  ، ا جمـع ي

 ـدر خانه باشد ، ا دولتىيشخصى باشد   ـ، ا اجتمـاع ي ط كـار و مطالعـه و   يا مح ـي

  . تيا سوء نيت باشد يبا حسن ن، ا غافلانهي، گاهانه باشدآ، استراحت

  نمونه ها

در هـر جـا   ، هر كسى به نحوى. د به تعداد انسانها بتوان مزاحمت برشمرديشا

جاد مزاحمـت و زحمـت هـم بـى     ينوع ا، را رابطه ها متنوع استيز. به گونه اى

 ـ  . شمار و رنگارنگ ت بـراى  ولى براى آنكه كسى تصور نكنـد مطلقـا از مزاحم

  : به چند نمونه اشاره مى شود، شتريبراى هشدار ب... و، گران دور استيد

: نكـه يبا بوق زدن اعلام ا، دن و به جاى زدن زنگ درير هنگام به خانه رسيد

جـاد  يا، ى كه در حـال اسـتراحتند  يه هاين كار براى همسايا. ديدر را باز كن! منم

  . مزاحمت است



93 

 

ر يو شن و ماسه و آجـر و خـاك را در مس ـ  ى و ساختمان سازى داشتن يبنا

گـران  يختن و راه را بند آوردن و گـرد و خـاك بـه حلـق و زنـدگى د     يمردم ر

  . رساندن

 ـن گونه سد معبر مـى كننـد   يماءموران شهردارى براى كسانى كه ا ا شـهر را  ي

ها و ادارات يكاش خود شـهردار ... ولى. هشدار و اخطار مى كنند، ف مى كننديكث

ع يسر، ابانها و كوچه ها و معابر دارنديى در خيبهاين تخريهم كه چنى يو شركتها

  . نى نكننديجاد بدبياقدام كنند و براى شهروندان اسباب زحمت و ا

ر كـردن و  يق لوله اى به كوچه سـراز يرا از طر) فاضلاب( آبهاى اضافى خانه

  . گرى از مزاحمت استينمونه د، د آوردنيلجنزار پد

بلندگو را در مراسم شادى و عزا و جشن و سـوگوارى  ظبط و ، ويصداى راد

مسـاجدى كـه بلنـدگوهاى    . گران كنديش از ديتا حدى بلند كردن كه سلب آسا

 ـبـه ب ، روقـت يا شبهاى رمضان و محـرم تـا د  يخود را در مجالس ختم  رون از ي

، زار مى كنندين و مسجد و عزادارى بيگان را از ديمسجد وصل مى كنند و همسا

 ـز در پاسخ به استفتا از ايفقهاى بزرگوار ن. مسؤ ولند از آن ، ن گونـه مزاحمتهـا  ي

  . نهى كرده اند

ابان و سد معبر ين و موتور در جاى نامناسب در كوچه و خيپارك كردن ماش

  ، كردن

  ، ه دادنيرا به خورد خانه هاى همسا... بخارى و، دود آب گرم كن حمام

  ، ط را آلوده مى سازديكه هواى مح، لهاى دودزاياستفاده از اتومب

بـراى بـازى بـه كوچـه     ، مروز و هنگام استراحت مردميفرزندان خود را در ن

  ، فرستادن

  ، بال راه انداختنيبساط فوتبال و وال، ابانيدر خ
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  ، نى رفتنيبراى مهمانى و شب نش، ر وقتيد

  ، ر ضرورى استفاده كردنيه براى مكالمات غياز تلفن همسا، وقت و بى وقت

  ، گورستان و مقبره احداث نمودن، ن منطقه مسكونىايدر م

  ، گى خانه هاى مردميدر همسا... باز كردن مغازه تراشكارى و آهنگرى و

هاى ير نوار و نوارفروشياز مغازه تكث، پخش مداوم نوار نوحه و قرآن و سرود

  ، اريثابت و س

لعـه و  مـانع مطا ، جاد سر و صدا و شكستن سـكوت يبا ا، ا خانهيدر كتابخانه 

  ، گران شدنيدرس خواندن د

ا گوشى و تلفن را ي، گران و بى جهت تماس گرفتنيمزاحمتهاى تلفنى براى د

  ، ار كودكان گذاشتنيبه عنوان سرگرمى و بازى در اخت

  ، ل كردنينگ خصوصى تبديا پاركيگذرگاههاى عمومى را به معبر 

فتن و براى عـابران  اده رو را گريپهن كردن كالا و اجناس در مقابل مغازه و پ

  ، جاد كردنيمشكل ا

  ، گران شدنيا زندگى ديوارد محل كار ، سرزده و بى خبر

 ـبه مهمـانى و ع ، بدون آمادگى صاحبخانه، ا سرمايدر گرما   ـادت و زي ارت ي

  ، گران رفتنيد

ش مى يگر كه در زندگى و معاشرتهاى اجتماعى پيدهها و صدها نمونه د... و

  ، ديآ

م مسلمانى در ينكه بدانيا.. .؟بلند بالاى مزاحمتها چه بودن فهرست يهدف از ا

  . ابديز جلوه مى ين گونه رفتارهاى خلق آزار نيز از ايپره

جاد مزاحمـت دشـوار اسـت    يگرچه مراعات حقوق مردم و مواظبت بر عدم ا

  . ن اقتضا مى كنديكن دستور و ادب اسلامى چنيل
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  . ندگران مرفه باشيد تحمل رنج كرد تا ديگاهى با

  . گران نشوديتا سلب آزادى از د، د خود را محدود ساختيگاهى با

  . گران نشديشتن را به زحمت افكند تا سبب مزاحمت براى ديد خويگاهى با

 نيرالمـومن يكـلام ام . است مؤمنات اسلامى و از نشانه هاى يز از اخلاقين نيا

  : ن استينه چنين زميدر ا �

  )  )139(تعب � ��ا~ منه [ ?�حة# � ومن نفسه منه [ (
كسى است كه خودش از دست خودش در سختى و رنـج اسـت ولـى     مؤمن

  . شنديمردم از دست او در آسا

  خدا را بر آن بنـده بخشـايش اسـت   

   
  كه خلق از وجودش در آسايش است  

   

  فرمان دين

تـا مـردم   ، خودسوز باشـد ، نكه انسانيا. فداكارى به صورتهاى مختلف است

رنج خـود و  . ن استيدستور د رمومنان گذشتيثى كه از اميطبق حد ،از گرددس

  : ديسعدى گو. راحت مردم طلب

ــد  ــايم بمالن ــه در پ ــورم ك ــن آن م   م

   
ــد       ــتم بنالن ــه از دس ــورم ك ــه زنب   ن

   
  كجا خـود شـكر ايـن نعمـت گـزارم     

   
)140(كـــه زور مـــردم آزارى نـــدارم   

  

   
 ـچرا كه مسـلمان عز ، ار كردر دست و پا بودن افتخيد به زيالبته نبا . ز اسـت ي

گـران آزار  يبـه د ، نكه انسان با زورى كـه دارد ياما ا. د تحمل كرديزور را هم نبا

 ـش نيگران پيزحمت و مزاحمتى براى د، نرساند و با دست و زبان اصـلى  ، اوردي

  . مهم در ادب اسلامى است

در . ارى استز از مردم آزيپره، ات قدرت و نفوذيمال. اتى دارديزى ماليهر چ

  . شتن دارى هم به خود انسان باز مى گرددين خويسود ا، تينها

  : فرمود � رسول اكرم
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  )  )141(كف �t�7 عن ��ا~ فانه صدقة تصدy بها Q نفسك# (
شتن انفـاق و  يصدقه اى است كه بر خو، نيكه ا، آزار خود را از مردم باز دار

  . ق مى كنىيتصد

 ـمه عافيب، گرانيز از عدم مزاحمت براى ديپره عنىي ش يت و سـلامت خـو  ي

  : گرى فرموده استيث ديآن حضرت در حد. است

) #	© D�7 به ��ا~ � © من 7لك م�ن �كرم�ه ���ا~ �تق�اDا~ من تا�� ©
)142( (  

بـدتر از  . ت و رنج باشندين مردم كسى است كه مردم به خاطر او در اذيبدتر

  . احترامش كنند، دم به خاطر ترس از شر اواو كسى است كه مر

زى يو مسلمانى مگر چ؟ زى جز مردم آزارى استيچ، جاد مزاحمتيو مگر ا

زى جز آسودگى خلق االله از دست و يو مسلمانى مگر چ؟ جز مردم آزارى است

  ؟ زبان آدمى است

  نمونه اى از تاريخ

ه نمونه اى كـه در  ب. گران فراوان استيجاد مزاحمت براى ديم كه موارد ايگفت

ك قانون و مبناى يمبداء و منشاء ، ن حادثهيد ايتوجه كن، صدر اسلام اتفاق افتاد

د آورد كه به قاعده ير فقهى پديك قاعده فراگيك حكم فقهى ددر اسلام شد و ي

  . و آن داستان سمرة بن جندب است، افته استيلاضرر شهرت 

، مردى از انصـار . انى داشتنه بود و نخلستيسمرة بن جندب مردى از هل مد

كنار در باغ و بوستان او خانه اى داشت كه درخت خرمـاى سـمرة بـن جنـدب     

بى خبر و سرزده وارد آن خانه مـى  ، گاهيسمره گاه و ب. داخل آن قرار گرفته بود

نگـاه بـه داخـل    ، ن آمد و شديش مى رفت و هنگام ايشد و سراغ درخت خرما
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ن خانواده از نگاههـا  يرى هم مى انداخت و اخانه و اوضاع زندگى آن مرد انصا

  . و رفت و آمدهاى او در عذاب بودند

چون تذكرهاى مكررش به ، ت كرديآن مرد از رفتار سمره به رسول خدا شكا

  . ديصاحب درخت سودى نبخش

ت مرد انصـارى را بـه   يكسى را نزد آن مرد فرستاد و شكا � امبر اكرميپ

ن كار يحاضر به ا، اما آن مرد. رياجازه بگ، هنگام ورود: و رساند و فرموداطلاع ا

 ـشـنهاد پ يو نه حتـى بـه پ  ، نه حاضر بود آن درخت خرما را بفروشد. نشد  امبري

  . گر عوض كندين درخت خرما در جاى ديحاضر شد با چند �

سـه  ، تا خداونـد در بهشـت  ، درخت در گذراز آن : فرمود � رسول خدا

  . ن معاوضه نشديآن مرد باز هم حاضر به ا. درخت در مقابل آن به تو عطا كند

  . ب رسان هستىينم كه تو مردى آسيمى ب! اى سمره: آنگاه فرمود

خ بكن يبرو و درخت او را از ب: ن خطاب فرموديسپس به آن مرد انصارى چن

لا : ستيانى نيچ ضرر و زيه) ن اسلاميدر د( كه چرا، ندازيو به طرف صاحبش ب

   .)143( ضرر و لا ضرار

، ز نمونه هاى متعددى از احكام شرعى وجود دارد كه در آن مـوارد يدر فقه ن

از ، از آن نهـى شـده اسـت   ، گران مى رسديب به ديا آسيا آزار يچون مزاحمت 

ران كـه سـبب   گ ـيك چـاه د يحفر چاه نزد، گرىيوار ديل چاه زدن در كنار ديقب

اگر براى تـردد  ؛ جاد بالكن در رهگذر مردميت ايا ممنوعي، كاهش آب آن گردد

زگاههـا  يا نصب ناودان خانه به كوچه و قرار دادن آبري، جاد مشقت كنديگران ايد

   .)144( بر سر راه مردم

 ـولـى رعا ، جرئى و كوچك است، ن نكاتيگرچه ا ت نكـردن آنهـا گـاهى    ي

  . د مى آورديى پدعات بزرگيمفسده ها و ضا
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ولـى بـه   ، مزاحمتهاى مالى و اقتصادى بود، گرچه اغلب، اد شدهينمونه هاى 

كـى از  يجاب مى كند بـه عنـوان   يا، گرانيش ديمراعات حقوق و آسا، هر حال

  . ميگران اجتناب كنيآداب معاشرت اسلامى از هر گونه مزاحمت براى د

  . ن است و نارواستم حقوق شخصى آنايتعدى به حر، گرانيش ديسلب آسا
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  كارگشايى - 12

كسانى بر دلها حكومت مى كنند كه دلشان را خانه مهر و ، در روابط اجتماعى

 ـ، برعكس. محبت مردم كرده باشند ش از همـه مـى پسـندند و    يآنان كه خودرا ب

گـران  يگران را بر ديش و راحتى ديگران دوست دارند و آسايش از ديخود را ب

، نـه در دل و جـان مـردم   ، د خدا و رسول اعتبارى دارندنه نز، ح مى دهنديترج

  .. .!تىيى و موقعيجا

 ـتنها در دلهاى وارسـته از من ، گوهر خدمتگزارى به مردم ت و خودخـواهى  ي

كسـانى را هـم كـه بـه     . بندگانش را دوست دارد، خداى مهربان. افت مى شودي

 ـدوست مى دارد و ا، بندگان خدا خدمت و مهربانى كنند محبـت و   ن مقتضـاى ي

  . علاقه است

  تاتوانى به جهان خدمت محتاجان كن

   
  !به دمى يا درمى، يا قلمى يـا قـدمى    

   

  خدمت، سرمايه سرورى

ولـى راه بـه   ، ت علاقه مندنديادت و سرورى و عزت و محبوبيلى ها به سيخ

  : م كهين گونه عنوان كنياصلا سخن را ا. دست آوردن آن را نمى دانند

  ؟ ميگران باز كرده ايدازه جا براى دمان چه انيدر دلها

  ؟ ميبه مردم اختصاص داده ا، زان وقتيمان چه ميدر زندگ

  ؟ ميرنجها و اندوههاى آنان، اساسا تا چه حد به فكر مردم و مشكلات... و

، سـتن اسـت  ياگر گر. ميهاى فراوان داريگرفتار، ما خود: نديد كسانى بگويشا

  ... ميخود محتاج به كمك، استم و اگر كمك ييد به حال خود بگريبا

  ؟ ثار و فتوت و جوانمردى چه مى شوديا... ولى
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تـى نداشـته باشـد كـه اصـلا      يمـان اهم ياگر مسائل و مشكلات مسلمانان برا

بخـش  . ستيچون كه مسلمانى تنها به اسم و شناسنامه و نماز ن! ميستيمسلمان ن

كمـك بـه   ، گـران يخـدمت بـه د  ، ثاريا، مى از محتواى اسلام را نوعدوستىيعظ

ل يى براى مشكلات مردم و قضاى حاجت گرفتـاران تشـك  يكارگشا، درماندگان

  . مى دهد

  : م كه فرموديث نبوى بنوازين حديگوش جان را با ا، ن باريباز هم براى چندم

من �صبح لا يهتم بامو? � سلم( فليس م�ن �لاس�لا; [ 0D ª � م�ن ش�هد (
  )  )145(فليس من � سلم( فلم »به ! ?جلا ينا�B يا للمسلم(

بهـره  ، كسى كه در حالى صبح كند كه به امر مسلمانان بى فكر و اهتمام باشد

 ـاى از اسلام نبرده است و هركس شاهد فر  ـادخواهى و كمـك طلب ي دن مـردى  ي

از مسـلمانان  ، اما پاسـخى بـه او ندهـد   ، ارى مى طلبديباشد كه مسلمانان را به 

  ! ستين

 ـعشق ورز، اهتمام، تلاش، زندگى، فكر، محبت، د بخشى از دليپس با دن و ي

 ـند و آفريگران باشد كه بندگان خدايدلسوزى كردن ما نسبت به د  ـاز ا، دگاري ن ي

  . ديگرش را مى آزمايبندگان د، راه

  . ادت استيت و سيمحبوب، زيارى نين مردم دوستى و هميجه اينت

  . داشت ز او را دوست خواهنديمردم ن، هركه براى مردم كار كند

از حق شناسى مردم بهره مند مى شود و هركـه  ، هركه خدمتگزار جامعه باشد

  . رديدر دلها جاى مى گ، كى كنديبه مردم ن

ــود   ــته نبـ ــرخ، فرشـ ــدون فـ   فريـ

   
  ز مشـــك و عنبـــر سرشـــته نبـــود  

   
ــه داد و دهــش يافــت آن نيكــويى   ب

   
  تو داد و دهش كـن، فريـدون تـويى     

   
  : م كهيث مى خوانيدر حد، زيش از هر چيپ، قت راين حقيا

  )  )146(سيد �لقو; خاBمهم# (
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  . خدمتگزار آنان است، سرور هر گروهى

: در گوشمان است كه فرمود) قدس سره( ن كلام معطر حضرت امام راحليطن

  . دييبه من خدمتگزار بگو، دييبه من رهبر نگو

لان ر از آنكـه رسـالت دولتمـردان و مسـؤ و    يغ، خدمتگزارى به بندگان خدا

 ـفـه هـر   يوظ، ان امـور در ادارات و نهادهاسـت  يى و متصدياجرا ك از مـا در  ي

  . معاشرت با همنوعان خودمان است

  كارگشايى

ش معضلات مردم به دسـت او  يآن است كه گشا، ك انسانيقات مهم ياز توف

ن ياز مقدسـتر ، ىيكارگشا. نعمتى است كه هزاران شكر و سپاس مى طلبد. باشد

  . است � ن خدا شرع محمدىييرد قبول و امضاى آخدماتى است كه مو

 ـات نقل شده كه اهميم از روايانبوهى عظ، با عنوان قضاء حاجت مومن ت و ي

از مردم و برطرف كردن مشكلات آنان يلت و قداست كار راه اندازى و رفع نيفض

 ـن كار را بايا. ان مى كنديخلاصه در خدمت مردم و جامعه بودن را ب... و د بـه  ي

  . نه از مردم، حساب خدا گذاشت و چشم تشكر و اجر هم از او داشت

  تو نيكى مـى كـن و در دجلـه انـداز    

   
  كــه ايــزد در بيابانــت دهــد بــاز      

   
ا يو ر، هاستيكوكاريه ثمر بخشى و ثواب الهى و ارزشمندى نيما، قصد قربت

  . آفت آن به شمار مى رود

، نديگره از كار بسته مردم مى گشا، و چشمداشت آنان كه خالصانه و بى توقع

، ق و امداد الهى را همراه دارنديتوف. ژه الهى انديبندگان خاص خدا و ماءموران و

با از يث زين حديبه ا. ن خدمت استيدستاورد ا، زيوى و اجر اخروى نيض دنيف

  : ديتوجه كن � حضرت رضا
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�ئج ���ا~0 ه�م �لامن�و� ي�و; �لقيام�ه# �� الله عبا�B [ �لا?A يسعو� [ حو(
)147( (  

 ـبندگانى است كه كارشان تلاش براى رفـع ن ، نيخداوند را در روى زم از و ي

  . من و آسوده انديا، امتيآنان روز ق. حاجت مردم است

  ! ا و راحت آخرتيرنج دن... آرى

 ـ، ديگران رس ـيطواف حج را رها كرد و به كار د، د كه امام معصوميده ايشن ا ي

: خ كـرد كـه  يتوب، ش مى كرد و او به طواف مشغول بوديگرى صدايكسى را كه د

؟ شـتر اسـت  يلى طوافها برتر و ثـوابش ب ياز خ، گرانيمگر نمى دانى انجام كار د

  : هم فرموده است � نبى مكرم اسلام

  )  )148(خ� �لنس من �نتفع به ��ا~# (
  . ردم از او سود و بهره ببرندن مردم كسى است كه ميبهتر

   ����درسى از امام سجاد 

 ـان ديشوايك از پين فصلهاى زندگانى هريد از درخشان تريشا  ـ، ني دگى يرس

امبر خدا آموختـه  يدرسى كه از پ، ازمندان بوده استياز نيبه محرومان و زدودن ن

ودن آدمـى بـه   ر بيملاك در خ... راستى. ن به ارث برده انديو رهنمودى كه از د

به قدر ، ى از كار مردميو گره گشا! قيشتر سود رسانى به خلايهر چه ب؟ ستيچ

  . توان

هرگـاه در  ، از راهى كـه مـى گذشـت    � نين العابديت است كه امام زيروا

 ـپ شياز مركب خو، ان جاده به كلوخى برمى خورديم اده مـى شـد و آن را بـا    ي

  : به راه خود ادامه مى داد، آنگاه سوار شده ،دست خود از وسط راه برمى داشت

لقد <� Q بن �{س( يمر Q � د?` [ �سط �لطريق فيf عن �Bبته ح�� (
  )  )149(ينحيها بيد	 عن �لطريق 

  ! نيعنى ايره نورانى و سازنده يس
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رفع سد معبرهـا و دههـا كـار    ، ابانهايپر كردن چاله هاى خ، زدودن موانع راه

ك مسـلمان  يبنده رفتار اجتماعى يسته اى است كه زيكارهاى شا، رگيخدماتى د

  : نيميچه خوش سروده است ابن . است

ــواهى    ــر خ ــن اگ ــا و دي ــود دني   س

   
ــه هــر دوشــان نكوكــارى اســت      ماي

   
ــتن  ــق جسـ ــدگان حـ ــت بنـ   راحـ

   
  عين تقـوا و زهـد و دينـدارى اسـت      

   
  گـــر در خلـــد را كليـــدى هســـت

   
ــم آزارى اســت    ــيش بخشــيدن و ك   ب

   
  : رازىيو به گفته حافظ ش

  دايم گل اين بستان، شاداب نمى ماند

   
  درياب ضعيفان را در وقـت توانـايى    

   

  خرج مال و آبرو

ش يب، گاهى نفوظ و اعتبار، ستيتنها پول و اندوخته مالى ن، ىيه و دارايسرما

  . از ثروت و پول مى ارزد

ى هـم كـه   كس ـ. سـت يگران هم تنها خرج پـول و مصـرف مـال ن   يكمك به د

ه بگـذارد و آن  يسـرما  شيمى تواند از وجهه و آبرو، اما آبرومند است، دستيته

  . گران به كار اندازديرا در راه د

ان منتقل يازى را به كارگشايد نيولى مى توان، ديستياگر خودتان هم كاره اى ن

راهنما و واسطه داشـتن   نقش. ن كار هم عبادت است و هم خدمتيخود ا، ديكن

  . مشاركت در پاداش آن خدمت است، ل مشكلاتبراى ح

  . ديد فلش و راهنما به سوى مقصد باشيمى توان، ديستياگر خودتان مقصد ن

نـزد  ، ديا اميب يگران به فريكه د، ا سرابي، د وجودتان بن بست باشدينگذار

وجودتـان را  . قى برخـورد كننـد  يبه وجود عـا ، ا وقتى به شما برسندي، نديشما آ

  . به سوى خدمتها و خدمتگزاران ،ديهادى كن

  : ن آمده استيچن � شواى ششم حضرت صادقيثى از پيدر حد
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نـى اش  ياورده است كسى كه هرگـاه بـرادر د  يمان نيبه خدا و محمد و على ا

اگر . با چهره اى خندان با او برخورد نكند، ازى به او مراجعه مى كنديبراى رفع ن

د به انجام آن بشتابد و اگـر كـار از دسـت او    يبا ،رفع حاجتش به دست او است

امـا  . مشكل او را حـل كنـد  ، گرانيق ديگرى رود و از طريسراغ د، رون استيب

  : فيث شرين حديمتن ا

ما �من باالله � لا بعq من ��7 �تا	 �خو	 � ومن [ حاجة ل�م يض�حك [ �جه�ه0 (
	 تكل�ف م�ن عن�د فا� <نت حاجته عند	 سا?� �k قضاDها � �� لم يكن عند

  )  )150(. غ�	 ح� يقضيها �
هم شرط اسلام اسـت  ، مانىين كوشش براى رفع مشكل برادر ايد كه اينيمى ب

ه و خصـلت شـناخته   ين روحيبا ا، تيمان به خدا و رسول و ولايا! تيو هم ولا

  . مى شود

آنـان  . رنـگ و حقـه بـازى انـد    يبرخى دلال و كار چاق كن فساد و گناه و ن

  . نديس به شمار مى آيطان و شاگردان ابلين شفرزندا

ر يدلالى و كارچاق كنى در انور خ. ع حسنات اندير و شفيبعضى هم واسطه خ

قات الهى است كه شامل بنـدگان  ين توفياز بزرگتر، و كارهاى صالح و خداپسند

اگـر  ، ميفورى رد نكن، ازمندى براى كارى سراغ ما آمدياگر ن. ژه اش مى شوديو

... اداره اى و، مـؤ سسـه اى  ، ىيجـا ، بـه كسـى  ، ستيان كارى ساخته ناز خودم

  . م كه چاره كارش با آنجا استيى كنيمعرفى و راهنما

  صدقه، اما بى پول

ا انـداختن  يدستان يذهنها فورى سراغ كمك مالى به ته، دن كلمه صدقهيبا شن

  . سكه و اسكناسى در صندوق صدقات و امثال آن مى رود

  . ستيها شكلهاى عملى صدقه نتن، نيا... ولى
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جـاى  ، البته كمكهاى مـالى . بى آنكه پول خرج كرد، مى توان اهل صدقه بود

كـى  يتوجه به وسعت ن، اما مهم. خاصى دارد كه در هر حال و هرجا خوب است

  . ميريان الهام بگيشوايباز هم از گفتار پ. است

د صدقه يهر مسلمان هر روز با: رمودنقل شده است كه ف � از رسول خدا

  ) . �� Q � مسلم [ � يو; صدقة(اى بدهد 

  : دنديبا شگفتى پرس، برخى از اصحاب، ن فرموديامبر چنيوقتى پ

  ؟ ن كار را دارديچه كسى طاقت و توان ا! ا رسول االلهي -

 نكه صدقه را تنها در انفـاق يو براى ا، شتريح بيحضرت براى رفع ابهام و توض

  : فرمود، مالى خلاصه نكنند

  ، صدقه است، ت از راه مردميبرطرف كردن عوامل اذ

  ، صدقه است، ى كردن جاهل به راهيراهنما

  ، صدقه است، ماريادت كردن بيع

  ، صدقه است، امر به معروف كردن تو

  . نهى از منكر كردنت صدقه است

  .. .!ز صدقه استيپاسخ سلام دادن ن... و

 ـو چه آسان اسـت ذخ ! كى و احسانيى دارد نشگفتا كه چه وسعت ره سـازى  ي

  : ن بوديچن! كلام رسول! اجياز و احتيعملى صالح براى آن روز ن

�ماطتك �لا�7 عن �لطريق صدقة0 � �?ش�اm� tBاه�ل �k �لطري�ق ص�دقة0 � (
 tB? � با عر�� صدقة � نهيك عن � نكر ص�دقة tتك � ريض صدقة0 � �مرBعيا

  )  )151(. �لسلا; صدقة

  ايثار

  ! ار دشوارياما عملى است بس، لتى بزرگ استيفض، باستيكلمه اى ز
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ن عمـل  يشجاعتى بزرگ مى طلبد و ا، گرانيگذشتن از خود و مقدم داشتن د

  ! چه جانى، ثار مالىيچه ا، سر نمى زند، جز از روحهاى بزرگ و پاك، قهرمانانه

  . ثار استيسد راه ا، خودمحورى

  . آفتى خطرناك براى رشد خصلتهاى كمال گراست، تعلقات و وابستگى هم

 ـ  ، ثارگريا. ابديثار معنى مى يه ايبرادرى در سا  ـن نيكسى اسـت كـه در ع ، ازي

كارهاى سخت و دشوار را ، ن خستگىيگرى را بر خود مقدم مى دارد و در عيد

ش يبه نفع مردم از حق شخصى خـو ، رد و فداكارانه به خاطر خدايبر عهده مى گ

گـران  يدر رابطه هاى مالى با د. هاستيوارستگى از وابستگ، ثارگرىيا .مى گذرد

گران به دست مى آورد يمت اندوه ديكسى كه شادى خود را به ق. ن استيز چنين

  . ستيانسان ن، گران مى طلبديست و آنكه راحت خود را با رنج ديمسلمان ن

بهـا و  يى كـه ج يتا آنجا، ثارگرى برادرانه باشديه ايروح، اگر در جمع مومنان

د و نه تنها كلاه گذارى بـر  يش نمى آينه تنها اصطكاك منافع پ، كى باشديمنافع 

 ـبلكه روح، شه ها نمى گذرديگران در انديسر د رى بـراى رفـاه   يه سـختى پـذ  ي

چون رضاى خـدا را  ، ثارگريا. كارى كه خداپسندانه است، ابديگران رواج مى يد

  . شود از عمق جان خشنود مى، به دست مى آورد

؛ گـانگى برسـانند  يدر آن است كـه بـرادرى را بـه مـرز     ، اوج صفا و گذشت

  . وحدت در منفعت، وحدت در محبت، وحدت در خواسته

  : به مردى فرمود � امام سجاد

 ـكى از شما دست در جيد كه يده اين مرحله رسيا به ايآ گـرى كنـد و   يب دي

  ؟ رديبگ بى آنكه اجازه، از دارد بردارديآنچه را ن

  . نه: گفت

  ! ديستيپس هنوز برادر برادر ن: فرمود
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هل يدخل �حدكم يد	 [ كم �خيه � كيسه فياDخذ ما يريد من غ�� ��7§ (
fلا: قا .f152(. فلستم باخو��: قا(  (  

  . ها را آسان مى سازدين دشواريا، ولى برادرى! و براستى كه چه مرز دشوارى

هم خـلاف  ، هم حرام است، ف كسى كردنيب و كيالبته بى اجازه دست در ج

كرنگـى و  يمنظور آن است كه صفا و بـرادرى و  ، اد شدهيث يكن در حديل، ادب

ب من و تو بـا هـم نداشـته باشـند و     ينى به حدى برسد كه جياخوت دو برادر د

عنـى اوج  ي، محتاج به اجـازه گـرفتن نباشـند   ، گريكديحتى در استفاده از اموال 

  ! ثاريبرادرى و ا

ه گذاشتن از مـال و  يما، ىيكارگشا، خدمتگزارى، ثاريه هاى سرشار از ايحرو

، ه گسـتر شـود  يها و معاشـرتها سـا  يارزشى فوق تصور دارد و اگر بر زندگ، آبرو

  . ديا هم مى توان دين دنيبهشت را در هم
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  رازدارى - 13

  حرمت راز

در . شـد  ده بماند وگرنـه راز نمـى  يد پنهان و پوشيبه اقتضاى حرمتش با، راز

  . ستيدى نيچ تردين هيا

ده اى بر سر داشت و خاموش و بـى صـدا در   يغلامى طبق سرپوش: گفته اند

 ـ  ، كى از افـراد ي. راهى مى رفت  ـدر ا: ديدر راه بـه او برخـورد و پرس ن طبـق  ي

ر آن سرپوشى يد تا بداند زيآن شخص به اسرار پرس. زى نگفتيغلام چ؟ ستيچ

اگر قرار بود كه همـه افـراد   ! فلانى: م گفتغلا؟ ستيده اند چيكه روى طبق كش

  ! دنديگر سرپوشى روى آن نمى كشيد، ستيبدانند در طبق چ

 ـاگر آن را به ا. ن گونه استيز هميرازهاى درونى افراد ن  ـن و آن بگوي از ، ديي

  . مى افتد، راز بودن

  با مردم بيگانه مگـو راز دل خـويش  

   
ــدارد     ــدار نـ ــه، دل راز نگهـ   بيگانـ

   
خته از محبس است كه باز گرداندنش بـه  يك زندانى گريمثل ، شده راز فاش

  . ار دشوار استيبازداشتگاه بس

گـر بـه   يد، ك شـد يرى كه از كمان رها گشت و گلوله اى كه از سلاح شـل يت

 ـهمان ت، همان زندانى است، راز. كمان و سلاح برنمى گردد ر و گلولـه اسـت و   ي

تـا  ، له كمان و ماننـد خشـاب اسـلحه   مانند چ. همچون زندان، نه تويو س، دهان

 ـ. مصون و پنهان اسـت ، وقتى كه رها نشده خـت و از  ين كـه از چنگـت گر  يهم

راز ، اگر تا آن لحظـه . رون رفته استيار تو بيگر از اختيد، ك گشتيتفنگت شل

  . نك تو در گرو آنىيا، در گروگان تو بود

   :� نيرالمومنيباى امير زيبه تعب

)0tس�� tb  #	153(فا� �فشيته °* �س�(  (  
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  . ر آن شده اىيتو اس، اگر آشكارش ساختى، ر توستيراز تو اس

  : به قول سعدى

  خامشــى بــه كــه ضــمير دل خــويش

   
  مگـوى : به كسى گويى و گـويى كـه    

   
ــليم ــد ! اى س ــمه ببن ــر چش   آب ز س

   
)154(كه چو پر شد، نتوان بستن جـوى    

  

   
نـه  يگـاهى زم ، ان افراد مى شـود يگله ها م نه برخى كدورتها ويپس آنچه زم

راز راحتـى  . باشد شياش دست خود صاحب سر است كه نمى تواند رازدار خو

چـرا كـه   ! اگر واقعا راز است و پنهان بودنش حتمـى ، د گفتيبه دوستان هم نبا

همـان افـراد مـورد    . گرى دارنديمى ديمى تو هم دوستان صميهمان دوستان صم

ولـى  ، نديآنان هم به همه كس نمى گو، گرى اعتماد دارندياعتماد هم به كسان د

  : ميسعدى حك، رازيباز هم به قول شاعر ش! ديشا؟ به بعضى چطور

كه ، اگر چه دوست مخلص باشد، ان منهيبا كسى در م، رازى كه پنهان خواهى

  !  )155( مر آن دوست را دوستان مخلص باشد

بـرخلاف نگهـدارى از   . اسـت  محفـوظتر ، هر چه كمتـر باشـند  ، نگهبانان راز

هـر چـه   ، اسـرار . آن را سالمتر نگاه مى دارد، ادى نگهبانانيگر كه زيزهاى ديچ

كل سر . ناامن تر و در معرض فاش شدن است، صندوقهاى متعددتر داشته باشند

  ؛ ن شاعيجاوز الاءثن

  . هر رازى كه از دو نفر فراتر رفت پخش خواهد شد

  كدام راز؟ 

همان طور كـه  . ز همان حكم را داردياسرار مردم ن، خودتانعلاوه بر رازهاى 

 ـ    يد ظرفيبا گـران  يش ديت نگهـدارى از راز خـودت را داشـته باشـى و آن را پ

ا از اسرارى به نحوى آگـاه  ي، ان گذاشتهيرازى را هم كه كسى با تو در م، ىينگو

هـم   ت حفظ اسرار رايقدرت رازدارى و ظرف. ن باشىيد نگهبان و اميبا، شده اى
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هـم نسـبت بـه    ، ت مربوط است داشته باشىيد نسبت به آنچه به خود و زندگيبا

  . گرانم و اسرارشانيد

كتمـان راز  ، بـه عكـس  . نشانه ضعف نفس و سستى اراده است، افشاى اسرار

 ـسته يسته و بايت شايل قوت روح و كرامت نفس است و ظرفيدل ك انسـان را  ي

  . ف اجتماعى استينظام هم از تكالنگهبانى از راز مردم و راز . مى رساند

گاه مهمى دارد و يجا، اتيحفظ لسان و كنترل زبان در مباحث اخلاقى و روا

لغـو و بهتـان و در بخشـى هـم بـه      ، افتـراء ، بـت يغ، دروغ: به موضوعاتى چون

 ـگرفتار ، كسى كه نتواند رازدار مردم باشد. رازدارى مربوط مى شود لـه  يك رذي

ن مى تواند راهى يتقوا و تمر. د در رفع آن بكوشديبا اخلاقى و معاشرتى است و

  . ديمناسب به شمار آ

  اسرار مردم

 ـياما با، گران آگاه شوديچه بسا انسان از بعضى اسرار د ن مـردم بـود و   يد ام

  . اورديد نيشان مشكل پديخت و برايشان را نريآبرو

 ـ . د از خدا آموختيحفظ اسرار را با  ـيخداونـد ب از ، ش از هـر كـس  يش و پ

حلـم و  ... امـا ، وب و گناهان بندگانش باخبر استياعمال و حالات و رفتار و ع

كارهـاى  ، اگر خداونـد . ش از همه استيبردبارى و پرده پوشى و راز دارى او ب

كارهاى پشت پرده و ، اگر خداوند. ش از همه استيپرده پوشى و راز دارى او ب

آن ، اگر خداوند؟ وست مى شودا كسى با كسى ديآ، پنهانى بندگانش را افشا كند

؟ تـى بـاقى مـى مانـد    يثيبراى چه كسى آبرو و ح، گر مردم را رو كنديكارهاى د

هاى پنهـانى  يم است و آبرودارى و خطا پوشى مى كنـد و زشـتكار  يكر، خداوند

ش بتوانـد تـاب   يهايست كه در برابـر افشـاگر  يوگرنه ك، مردم را فاش نمى سازد
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� لا تفض�ح�L ²± م�ا (: ميل مى خوانياى كمن همان است كه در دعيا؟ آورد
�b طلعت عليه من� ... (  

ا مراقبت از گلـدانهاى او  يه يتنها در باز پس دادن فرش همسا، امانت... بارى

. ه اى بالاتر است و با رازدارى مى توان آبرودارى كـرد يآبرو از هر سرما. ستين

آن را در بوق و كرنـا   ب پنهان و راز مخفى كسى مطلع مى شود ويكسى كه از ع

تعجـب اسـت كـه گـاهى رازهـاى      . ون حق مـردم يگناهكار است و مد، مى كند

 ـر و كبيخصوصى بعضى خانواده ها زبان به زبان نقل مـى شـود و صـغ    ر از آن ي

  ! آگاهند

ن يهرگـز مـومن راسـت   ، مـومن : ثى فرموده اسـت يدر حد � حضرت رضا

سـنتى از  ، سـنتى از پروردگـار  : باشـد نخواهد بود مگر آنكه سه خصلت داشـته  

د از خدا آموخته يآنگاه سنت و روشى را كه مومن با. امبر و سنتى از ولى خدايپ

  )  )156(. � �ما �لسنة من ?به كتما� b	(: رازدارى معرفى مى كند، و به كار بندد

نقـل آن  ، گرى نبوديدى كه راضى به نقل آن براى دياگر حرفى را از كسى شن

امت يفرداى ق، آبروى خانواده اى را به خطر اندازد، ك رازيان ياگر ب. تگناه اس

  . ار دشوار استيت دارد و پاسخ گفتن به آن بسيمسؤ ول

 ـچـون خم ؟ تين معصيبت حرام است و زشت تريچرا غ  ـر ماي ه اش همـان  ي

مگر آبروى رفته را مى توان دوباره . گران استيب ديها و معايافشاى اسرار و بد

  ؟ خته را مى توان جمع كرديند و مگر آب رباز گردا

 ـچه ن، اگر از اختلافات خانوادگى زن و مردى خبر دارى ازى و لزومـى بـه   ي

  ؟ طرح و افشاى آن

با كـدام حجـت شـرعى و مستمسـك     ، اگر در كسى نقطه ضعفى سراغ دارى

  ؟ نى آن را فاش و پخش و بازگو مى كنىيد

  ؟ گفت، مگر مى توان هر چه را دانست
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  ؟ فتن هر راستى واجب استمگر گ

  اسرار نظام

د يلات مربوط مى شود كه بايا تشكيك نظام و حكومت يبه ، برخى از اسرار

 ـاتى تر از رازهاى شخصـى  ياسرارى كه مهمتر و ح. محفوظ و مكتوم بماند ك ي

رى براى خودى در يضررهاى جبران ناپذ، فرد است و فاش شدنش براى دشمن

  . پى دارد

و همـان  ، گران بداننـد يد ديب بودن قفل در خانه تان را نباهمان طور كه خرا

د به ملاء عام و بـر سـر زبـان    ينبا، سان كه نابسامانى اوضاع داخلى زندگى شما

دا مى كنـد و  يز جنبه راز محرمانه پيك نظام نياوضاع درونى ، ده شوديمردم كش

، نگـى اسى و اقتصـادى و حتـى فره  يبرخى اطلاعات مربوط به امور نظامى و س

  . ده بمانديد پوشيجزء اسرارى مى شود كه از چشم و گوش دشمنان با

 رسـول خـدا  . ون رازدارى در حـد اعلاسـت  يمـد ، ات موفـق در جبهـه  يعمل

 ـوه بهره مى گرفت و نقشه جنگ و برنامه عملين شيدر جنگها از ا � ات و ي

خ يدر تـار . نهان مى داشـت رو و نفرات را پيگاهى هدف حركت نظامى و اعزام ن

ق سـهل انگـارى حـق پرسـتان     ياز طر، ى كه به جناح حقيچه ضربه ها، اسلام

اد بـه نـام   يمگر جاسوس ابن ز، ل در كوفهيدر نهضت مسلم بن عق! خورده است

وه اى مزورانه اعتماد مسلم بـن عوسـجه را جلـب كـرد و از     يمعقل نبود كه با ش

 ـيمخف رى و شـهادت هـانى و سـپس مسـلم     يتگگاه مسلم آگاه شد و كار به دس

 ـمگر مى توان به هر كس كه چهره اى انقلابى و خـودى از خـود ارا  ؟ ديانجام ه ي

 ـ؟ ش او گسـترد ين زودى اعتماد كرد و سفره دل را پيبه ا، داد ا مگـر از پشـت   ي

شـنود دشـمنان و مغرضـان چـه مـى      ؟ ديتلفن رو است كه انسان هر چه را بگو

  ؟ نفس و حفظ زبان به كجا مى رودشتن دارى و كف يو خو؟ شود
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   :� ن سخن امام صادقيمانه است ايچه حك

لا تطلع صديقك من tb �لا Q مالو �طلعت عليه ع�د�t ل�م يt�³ ف�ا� (
  )  )157(�لصديق قد يكو� عد�� يوما ما# 
به اندازه و حدى مطلع ساز كه اگر آن اندازه را ، دوست خود را از اسرار خود

ممكـن اسـت   ، چرا كه گاهى دوسـت ، ان برسانديى نتواند به تو زين بگوبه دشم

  ! روزى دشمن شود

  : افته است كهيبا در كلام سعدى انعكاس يچه ز، ن كلام امام معصوميا

كـه وقتـى   ؟ چـه مـى دانـى   ، ان منهيبا دوست در م، هر آن سرى كه دارى... 

   )158( !دشمن گردد

  انگيزه فاش ساختن راز

 ـ. قبـور الاسـرار  ، صدور الاحـرار : لند بزرگان آمده استدر حكمتهاى ب نه يس

مانى محكم و اراده اى استوار يد دلى پاك و ايبا، گور رازهاست، هاى آزادمردان

اگر انسان بتوانـد هـر چـه كمتـر از     . ن و آن نپرداختيتا به افشاى راز ا، داشت

  . ربهتر است و احتمال فاش كردن آن هم كمت، اسرار مردم مطلع باشد

، ان اطلاعات و اسرار قـرار مـى دهـد   يى كه انسان را در جريرهايراهها و مس

  : نهاستيا

ارى از اسرار مگو از زبـان  يبس، هاى انسانياز لا به لاى پرحرف. پرحرفى - 1

  . ز كم حرفى استيدرمانش ن. مى پرد

عنـى وانمـود   ي. ن ضربه ها را مـى زنـد  يشتريب، صهين خصيا. ىيخودنما - 2

بالاها ارتباط دارد و اخبـار دسـت اول   (( ان است و بايكه انسان در جرنيكردن ا

چـه شخصـى و   ( لى از اسرار رايسبب مى شود خ، ا آدم مهمى استيرا مى داند 

  . ديباز بگو) چه مربوط به نظام
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ند و ياسرار محرمانه را مى گو، تيميآنان كه روى رفاقت و صم. دوستى - 3

  ! دوستانه دشمنى مى كنندگاهى ، به عواقب آن بى توجهند

 ـ ، ق رسانه هايگاهى آنچه از طر. ل ارتباط جمعىيوسا - 4 ، تلفـن ، ميبـى س

نامه حرفهاى عادى مردم كوچه و بـازار و در مجـالس و   ، لميعكس و ف، ديجرا

برخـى علتهـا و راههـاى    ... و. رازها را فاش مى سـازد ، محافل مطرح مى شود

  . گريد

اتى تو و جامعه و انقلاب تو يان حيهمچون شر، د توجه داشت كه رازيولى با

 ـباسـت ا يچـه ژرف و ز . پاسدارى از آن هم بر عهده تـو اسـت  . است ن كـلام  ي

   :� حضرت صادق

  )  )tb)159 من Bمك فلا »رين من غ� ���Bجك# (
  ! د جز در رگهاى خودت جارى شوديپس نبا، راز تو از خون تو است

جان هم پـر  ، و اگر خون از بدن برود؟ ستيسان نعامل بقاى ان، و مگر خون

  . ن حكم را داردياسرار هم هم. مى كشد

  گفــتن هــر ســخنى در هــر جــا    

   
ــدا     ــردان خــ ــيوه مــ ــود شــ   نبــ

   
  هـــر ســـخن، جـــا و مقـــامى دارد

   
ــى دارد    ــظ كلامـ ــق، حفـ ــرد حـ   مـ

   
ــا   ــاد فنـ ــد بـ ــار دهـ ــل كـ   حاصـ

   
  گفــتن هــر ســخنى در هــر جــا      

   
در حفـظ آن  . امانت اسـت ، راز. ارى كردي، راز د زبان را در حفظيبا... بارى

 ـشه در افشاى اسـرار ا يى كه ريچه بسا اختلافها و كدورتها. ديد كوشيبا ن و آن ي

  . دارد



115 

 

  ادب - 14

حتى بـالاتر از  ، ات آدمى ادب استيراثهاى حيه ها و مين سرمايمتى ترياز ق

   .)به ز دولت اوست، ادب مرد( ه استيثروت و سرما

، د آن را آموختيبا. ت ادب نمى رسديى و جذابيبايزى به زيچ در برخوردها

امـا  ، حاكم شـود ، ان افراديدار ميز و پايبه كار بست تا روابطى سالم و احترام آم

، فى ناشناخته و حد و مـرزى مـبهم دارد  يگاهى تعر، ن واژه متداول و مشهوريهم

ملى مجـدد داشـته   تا، ط آنيگاه و شراين رو مناسب است كه بر مفهوم و جاياز ا

  ؟ ستيم كه براستى ادب چيم و بدانيباش

  ادب چيست؟ 

ه ارزشمند رفتارى انسان و رسالت پدر و مـادر و مربـى   ين صفت كه سرمايا

 ـآ؟ ك خصلت درونى استيا يآ؟ ى استوار استيه هاياست بر چه پا ا رفتـارى  ي

مـى  نكه انسان از افراد مؤ دب خوشـش  يرمز ا؟ ا حالتى روحىياجتماعى است 

  ؟ ستيد چيآ

ده بـا افـراد   ينوعى رفتار خاص و سـنج ، ديان مى آيوقتى سخن از ادب به م

ن رفتـار كـه از   يا. ديدر نظر مى آ) گانهياز كوچك و بزرگ و آشنا و ب( رامونيپ

، نگـاه ، معاشرت، راه رفتن، به نحوه سخن گفتن، رديسته نشاءت مى گيت شايترب

  . شودمربوط مى ... جواب و، سئوال، درخواست

خـواه  ، سته استيت شايترب، ادب: مى توان گفت. هنرى آموختنى است، ادب

  . ا استاد و مربىي، پدر و مادر باشد، مربى

هر كـس بـا   : فرمود... پدرم مرا به سه نكته ادب كرد: فرمود � امام صادق

 ـسالم نمى ماند و هركس كه مراقب و مق، نى كنديق بد همنشيرف د بـه گفتـارش   ي
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: رفت و آمد كند متهم مى شـود ، مان مى گردد و هركس به جاهاى بديباشد پشن

من يصحب ص�احب �لس�وD لا يس�لم � م�ن لا ! يا ب²: قاB� ...k fب² �ب بثلا¥(
  )  )160(يقيد �لفاظه يند; � من يدخل مد�خل �لسوD يتهم 

ضابطه داشتن دوستى و گفتـار و معاشـرت   ، ث مطرح استين حديآنچه در ا

نكه مى خواهى تـو را بـا   يمگر نه ا؟ دوست دارى با تو چگونه رفتار كنند. است

مگـر نـه   ؟ نام و لقب زشت بر تو نگذارند؟ نديت را بگويهايخوب؟ اد كنندياحترام 

 ـگران نسبت به خودت ناراحـت و رنج ير و استهزاى دين و تحقينكه از توهيا ده ي

ق و يم و تشـو يد تكـر مـور ، نكه دوست دارى در جمع مردميمگر نه ا؟ مى شوى

  ؟ رىيتوجه قرار گ

آن است كه آنچه را درباره خود نمـى  ، كى از نكات مهم مربوط به معاشرتي

، ش دوست مى دارىيگران هم روا ندانى و آنچه نسبت به خويدرباره د، پسندى

براى خود ، گران زشت مى شمارىيگران هم بخواهى و آنچه را در كار ديبراى د

همـان كارهـا و   ، گران انتقاد مـى كنـى  ياز كارهاى ناپسند د اگر. ز زشت بدانىين

 ـن نوعى خود ادب كردن است و كسـى بـه ا  يا. صفات در تو نباشد ن موهبـت  ي

 ـتـى ت يارى و عقلانيابد كه از فرزانگى و هوشيدست مى  ر برخـوردار  يز و بص ـي

   :� ريبه فرموده حضرت ام. باشد

  )  )161(غ�t# كفاB� tبا �فسك �جتناl تكرهه من (
گـرى  ين تو را بس كه آنچـه را از د يهم، شتنيدر ادب كردن تو نسبت به خو

  . ز كنىينى از آن پرهيناپسند مى ب

بـى  . داراى ادب است، هركس حد و مرز خود را بشناسد و از آن فراتر نرود

ــى ــه و پا ، ادب ــه ممنوع ــه منطق ــوعى ورود ب ــر ين ــد و ح ــردن ح ــال ك م در يم

  : م كه فرمودينه بخوانين زمين بلند علوى را هم در ان سخيا. برخوردهاست

  )  )162(�فضل �لاlB �� يقف �لانسا� Q حد	 � لا يتعد� قد?	# (
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ستد و از يش بايآن است كه انسان بر سر حد و مرز و اندازه خو، ن ادبيبرتر

  . حد خود فراتر نرود

، نيك ارزش اخلاقى و اجتماعى اسـت و ارزش آفـر  يبه خودى خود ، ادب

ادب در هركه و هر كجا . ت كننده آنانندياء كه تربيهم براى اول، هم براى فرزندان

د مى آورد و انسـان بـا   يت را بر گرد خود پديهاله اى از محبت و مجذوب، باشد

ه اسـت و هـر   يك سـرما يخودش ، ادب. ز و دوست داشتنى مى كنديادب را عز

نه صاحبش كه چشمها و دلهـا  يمدالى است بر س. ه اى بدون آن بى بهاستيسرما

  . فته مى سازديره و فريرا خ

  . زى استيزى به چيآراستگى هر چ

  ، با حلم آراسته مى گردد، آن گونه كه علم

  ، ابدينت مى يباگذشت و عفو ز، و شجاعت

  ، دا مى كنديارزش پ، با انفاق و بخشش، و ثروت

خـانوادگى و   شرافت نسبت و اعتبار. ابديارج مى ، حسب و نسب هم با ادب

شى سـطحى بـر چهـره اى زشـت     يآرا، بدون داشتن ادب، آبرو و وجهه اجتماع

  : است كه � ن سخن حضرت علىيا. است

) #lBلا� D163(لا ©� مع سو(  (  
  . ستيچ شرافتى نيه، با بى ادبى

شرافت ، اگر ادب داشته باشد، كسى كه بى اصل و تبار و نسب و حسب باشد

 نيرالمـومن يكـلام ام . حتى نسب و تبار نامناسب را هم مى پوشاند، ادب. ابديمى 

  : ن استيچن �

  )  )164(. حسن �لاlB يسz قبيح �لنسب(
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  نشانه ها و جلوه ها

شناخت ادب هم جز بـا توجـه بـه    . ى دارديك از ادب و بى ادبى نشانهايهر 

هم در گفتار ، ميو علا ن نمودها و نشانه هايا. سر نمى گرددينمودهاى بى ادبى م

  . هم در رفتار و برخورد، ان استينما

بـى  . نشانه ادب اسـت ، ستن و متانت در گفتار و وقار در رفتارياگر عاقلانه ز

، نيدشـنام و تـوه  ، ىيزشـت گـو  ، ىيتنـد خـو  ، بـددهانى ، گفتار زشت، خردى

  . هم بى ادبى است... لجاجت و عناد و، ره سرىيسبكسرى و خ

عنى رفت و آمد با افـراد  يبى ادبى ، ها و معاشرتها ادب استياگر كنترل دوست

آنكـه  . نش دوستان و بى تعهدى در مجالستها و رفاقتهايناباب و بى دقتى در گز

: از ادب بى بهـره اسـت   � ر حضرت علىيبه تعب، زشت گفتار و بد زبان است

  .)D ( )165 ��طق´لا �lB لس(

 ـم يست از آنان با عظمت و تكريحاضر ن، كسى در برخورد با افراد . اد كنـد ي

 ـگران را با ياوه ديآنكه ، بت آنان مشغول استيگران و غيمدام به استهزاء د اوه ي

آنكه در مجالس و محافـل و  ، و دشنامشان را با دشنامى زشت تر پاسخ مى دهد

آنكـه  ، گران و نظم و مقررات و سكوت و نوبت را نمى كنديت حق ديرعا، صفها

داد مـى  ، كسى كه در گفتگو و بحـث ، گران گوش دهديست به حرف دير نحاض

نهـا  يا... آنكـه ، گلو پاره مى كند و جانب انصاف و حق را مراعات نمى كند، زند

  . ى از فقدان ادب استيهمه نشانه ها

، ا لخت بـودن يدن يلباس پوش، دنيآشام، مراعات آداب در خوردن، از آن سو

ى يبى اعتنـا ، بى ادبى. نشان ادب است... عطسه و، سرفه، دهن دره، خلال كردن

آب دهان بـه سـفره و   ، اگر كسى هنگام عطسه. ت انسانهاستيبه حقوق و شخص

 ـ، ا به طرز مشمئز كننده اى غذا بخوردي، فكنديصورت ب م دو يا بـه جـاى تقـد   ي
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 ـ، ك دستى بدهديا حتى يآن را پرت كند ، له و ابزاريدستىِ نامه و وس ا هنگـام  ي

و اجـازه  ، سرزده وارد اتاقتان شود، ا هنگام خلوتي، سر و صدا كند، ه شمامطالع

  .ى از مراعات نكردن ادب اجتماعى استينها نمونه هايا، رديورود نگ

  . دستورالعمل دارد، ن مواردين است كه اسلام براى همه ايجالب ا

 ـهمـه دسـتورها و با  ، ت اسلامى و اخلاق مكتبىيترب  ـد و نباي ادب ، شيدهاي

از حوزه ادب به وادى بـى ادبـى   ، ن نباشديم ديبند تعاليكسى كه پا. وزى استآم

  . پاى نهاده است

  ادب از كه آموزيم؟ 

 ـا. مثبت مـى گـذارد   تأثيربر انسان ، گرانيك ديرفتار ن ن امـرى روشـن و   ي

ن هـم عـادى   يا. سوء مى گذارد تأثيرز يهاى اخلاقى مردم نيناپسند. عى استيطب

گـران  يى فرزانه و هوشمند آن است كه از رفتارهاى ناپسـند د هنر انسانها. است

  . هم عبرت و درس مى آموزند

امـا عـاقلتر   . هم بدان سرمشق بدى براى غـافلان ، كى انديكان الگوى نيهم ن

ن همان حكمت لقمـانى اسـت   يا. ها را مى آموزديها راه خوبيكسى است كه از بد

  : سعدىبه قول . رديكه از فرزانگى او سرچشمه مى گ

شان در يكه هرچه از ا، از بى ادبان: گفت؟ ادب از كه آموختى: لقمان را گفتند

لقمان بـه لقـب   ، ن بوديو اگر جز ا .)166( ز كردمياز آن فعل پره، نظرم ناپسند آمد

 ـهمچنان كـه با . ادب آموختن از بى ادبان... آرى. م مشهور نمى شديحك د كـم  ي

بزرگـوارى و كرامـت   . گوى الهام گرفـت  هودهيحرفى را از وراجان پر حرف و ب

چ كس يه. س طبعان فرا گرفتيد از زشتى كار تنگ نظران و خسينفس را هم با

م كـه  يپس چرا ما خود را از آن پاك نسـاز . ديخوشش نمى آ، از زشتى و بدى

 ـهـا روى آور يم كـه بـه خوب  يآموخت، گرانيهاى دياگر از زشت؟ ميمحبوب شو ، مي
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 ـوه آموخته از اميش، ن روشيا. ن خودمان نهفته استاستاد اخلاق ما در دورا ر ي

  : است كه فرمود � مومنان

  )  )D�? �7�)167يت [ غ�t خلقا 7ميما فتجنب من نفسك �مثا�# (
 ـبپره، دىيگرى اخلاق ناپسندى را ديهرگاه در د ز كـه آن گونـه رفتـار در    ي

  ! خودت نباشد

چه كسى تـو را ادب  : دندياو پرس از. ن روش را داشتيح هم هميساى مسيع

 ـزشتى جهـل را د ، من. كسى مرا ادب نكرد: فرمود؟ آموخت  ـدم و از آن پرهي ز ي

   .)168( كردم

   ����از ادب پيامبر 

، كو اسـت يمان و الگوى اخلاق و ادب و رفتار نيكه اسوه ا � رسول اكرم

�Bب² ?¶ فاحس�ن ت�اBDيµ# (: ديگار دانسته و مى فرماخود را ادب كرده پرورد
  ! كو ادب كرديپروردگارم مرا ادب كرد و ن)  )169(

نمونه عالى اخلاقى و ، امبريرفتار پ. ك كتاب ادب آموزى استي، امبريره پيس

  : ميگران اشاره مى كنيامبر با ديبه چند نمونه از ادب برخورد پ. معاشرت والاست

هـم  ، هـم بـه كوچـك   ، سلام مـى داد ، كس روبه رو مى شدرسول خدا با هر

   .)170( بزرگ

به صورت كسـى  ، هنگام نگاه. ش كسى دراز نمى كرديچ گاه پاى خود را پيه

ه نمى يتك، هنگام نشستن، با چشم و ابرو به كسى اشاره نمى كرد، ره نمى شديخ

   .)171( داد

دست خود را عقـب  چ گاه يه، وقتى با مردم دست مى داد و مصافحه مى كرد

چ خوراكى را مذمت نمـى  يه .)172( تا طرف مقابل دست خود را بكشد، دينمى كش

كس دشنام و ناسزا نمى گفت و سخن ناراحت كننده اى بر زبان  )173( چيبه ه. كرد
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ر يز، رانداز خود را به عنوان اكراميز. نمى آورد و بدى را با بدى پاسخ نمى گفت

، از روز بعثـت تـا دم مـرگ    .)174( پهن مى كـرد  ديپاى كسى كه خدمتش مى رس

) زيهر چند اندك و نـاچ ( ه افراد رايهد .)175( ه دادن غذا نخورديهرگز در حال تك

 ـيزانوها .)177( رو به قبله مى نشست، شتر اوقاتيب .)176( قبول مى كرد ش يش را پ

و  لسـئوا بـه هـا در   يى غريبر تند خو. رون نمى آورديباز نمى كرد و ب، اشخاص

چ كس را ملامت و سرزنش نمى كـرد و در  يه. درخواست و سخن صبر مى كرد

   .)178( گران نبوديپى كشف اسرار د

ن و بـا  يار شـرمگ يبس ـ .)179( ش تبسم بود و هرگز قهقهه سر نمى داديخنده ها

كار افراد . از جلوى خودش غذا مى خورد. سخن كسى را قطع نمى كرد. ا بوديح

گر كه همـه از  يارى از فضائل برجسته ديبس... ى انداخت ورا به هر شكلى راه م

  .روحى بلند و اخلاقى والا و ادبى متعالى بود

زان رشد و شعور انسان است و هر كس به اندازه اى مى يم، ادب در معاشرت

  . ادب آنان است، مت انسانى افراديار سنجش قيع. ارزد كه ادب دارد

مان و ينشانه ا، و هنگامى كه ادب داشتن ديدلها را خر، وقتى مى توان با ادب

چرا از سنت رسول خدا ، ت نزد خالق و خلق استيله تقرب به خدا و محبوبيوس

در خانـه و  ، ادب در گفتـار و كـردار  ، آرى.. .؟مياموزيادب ن، نياء ديره اوليو س

  ! و با همگان... در همه جا، بهيبا خودى و غر، با كوچك و بزرگ، جامعه
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  وش دادنهنر گ - 15

 ـبـه تعب . دو خط ارتباطى با مردم اسـت ، دنيگفتن و شن دو نعمـت  ، گـر ير دي

جـاد ارتباطهـاى   يى است كه سهم مهمى در ايى و شنوايايقدرت گو، بزرگ الهى

 ـين، مهم انسانى دارد و براى داشتن روابطى سالم و سودمند  ـ يازمند آن وه يم كـه ش

  . ميدهح استفاده از زبان و گوش را مورد توجه قرار يصح

نكاتى ، ن رهگذريم و از ايما گوش فرا مى ده، ديگرى سخن مى گويوقتى د

، اءيان فرزندان و اوليهنر گوش دادن در ارتباط م. ميا باخبر مى شويم يمى آموز

 ـشنوندگان برنامه هـاى راد ، و شاگردان و معلمان  ـى و مجريوي مسـتمعان و  ، اني

رى كه بخش عمده اى از عمر مـا  يادگيحتى در مساءله . ديبه كار مى آ، بانيخط

 ـخوب گـوش دادن و رعا ، رديرا فرا مى گ  ـمهـم و ح ، ت ادب و آداب آني اتى ي

 ـز بستگى به ميى نين نعمت خداينحوه بهره ورى از ا. است  ـزان دراي ت و آداب ي

  : كى از دعاها آمده استيدر . دانى و مراعات حقوق و حدود دارد

  )  )180(تنا# �· متعنا باسماعنا � �بصا?نا � قو(
  . مان برخوردار و بهره مند بگردانيرويا ما را از گوشها و چشمها و نيخدا

  اگرخواهى سخن گويى سخن بشنو سخن بشنو

   
  زبان آن كس تواند زد، كه اول گوش گردد او  

   

  در قلمرو آداب اجتماعى

گر خـوب  ير ديى و به تعبينحوه استفاده از قدرت شنوا، ددر مباحث معاشرتى

، نـده يى به حرفهـاى گو يبى اعتنا. نقش مهمى دارد، دن و درست گوش دادنيشن

 ـعلامت ادب و ترب، حسن توجه و ابراز علاقه، برعكس. نشان بى ادبى است ت ي

  . دينده به شمار مى آيت انسانى و مخاطب و گوياجتماعى و بها دادن به موقع

حتى به سخن آنـان كـه   ، مى دادگران گوش يبه حرفهاى د � رسول خدا

دو گوش  ،� امبريپ. ى مى زدنديحرفها، مار دل بودند و روى اغراض شوميب
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تا حدى كه آنان به سـتوه مـى آمدنـد و از روى طنـز مـى      ؛ شنوا براى آنان بود

خداوند دستور مى دهد كه به آنان بگـو اگـر گـوش هـم     . او گوش است: گفتند

ز ين نيمان دارد و به حرفهاى مومنيبه خدا ا، ى شما گوش خوبى استبرا، هست

  : باور دارد

  )  )181(. (مؤمنيقولو� هو �0�7 قل ��7 خ� لكم0 يؤ من باالله � يؤ من لل(
، تا او را خوش باور، مى دادند � امبريلقب گوش به پ، آنان از روى آزار

رى يوه را براى جلوگين شيا ،� امبريولى پ. كنندساده لوح و سطحى قلمداد 

غاتى بـراى معارضـه و مبـارزه    يابى به سوژه هاى تبليزى آنان و دستياز فتنه انگ

وه خنثـى  ين شيبهتر، نگونه سكوت كردن و گوش دادنيد ايشا. انتخاب كرده بود

  . ژه درست كنندى باشد كه مى خواهند حرف بكشند و سويكردن توطئه ها

  : زىيبه قول صائب تبر
  نيست درمان مردم كج بحث را جـز خامشـى  

   
  ماهى لب بسـته، خـون در دل كنـد قـلاب را      

   
اعتمـاد  ، ش مى كنديامبر اسلام ستاينكه از اخلاق خوش پيضمن ا، ه قرآنيآ

  . ان مى داردياو را تنها نسبت به حرفهاى مومنان ب

رش و يحالـت پـذ  ، ند كه انسان در ظـاهر جاب مى كيا، حسن سلوك و رفتار

 ـ. رفته باشـد يهرچند در دل پذ، قبول از خودش نشان دهد ، ا اگـر كسـى خبـر   ي

د چنان با علاقه گوش فـرا داد كـه تصـور    يبا، ديا مطلبى را باز مى گويداستان 

نكه با بى ينه ا؛ مين بار است كه مى شنويم و از زبان او براى اوليشود كه نمى دان

استاد هم اگـر  ! ميم و از آن مطلعيده و خوانده ايم كه آن را شنينشان ده، ىياعتنا

دن ين شوق شـن يد ايبا، ديمان را مى گوسئوالا پاسخ ي، ح مى دهديدرس را توض

صاحب سخن را بـر سـر ذوق   ، مستمع... تا او با علاقه پاسخ دهد، ميرا ابراز دار

  . آورد
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 ـات ما هم از ايكه در روا؛ مينن موارد اشاره مى كينك به چند نمونه از ايا ن ي

  . اد شده استي خوب گوش دادن مقوله با عنوان حسن الاستماع

  با گوينده - 1

د تحمل و صبورى نشـان داد و بـه آن گـوش    ينده باينسبت به سخنان هر گو

 ـوه اى ناپسند و دليگرى شيدن حرف ديبر. ان برسديتا كلامش به پا، داد ل كـم  ي

  . تى و بى ادبى استيظرف

  : آمده است كه، و مجلس آن حضرت � ره اخلاقى حضرت رسوليدر س

  )  )182(من تكلم0 �نصتو� � ح� يفر¸# (
  . ان برسديتا سخنش به پا، به او گوش مى دادند، كسى كه سخن مى گفت

 حضـرت رسـول  ، مى بود كه از مجالست با اسوه ادب و اخـلاق ين تعليالبته ا

ن بـود و بـا رفتـار بـه آنـان      يآموخته بودند و خود آن حضرت عملا چن ،�

  . نگونه درس آموخته بوديا

  : ت است كهيم بن عباس رواياز ابراه، زين � درباره حضرت رضا

  )  )183(� ما ?�Dيت قطع Q �حد ¹مه ح� يفر¸ منه# (
مگر آنكه آن شـخص  ، قطع كنددم كه سخن كسى را يآن حضرت را هرگز ند

  . ش فارغ شودياز سخن خو

  با استاد - 2

  : ديمى فرما، در رسالة الحقوق � امام سجاد

� حق سائسك بالعلمT� 0عظيم � � �Tوق�  جلسه � حس�ن �لاس�تما� �>�ه# (
)184(  (  

، آن اسـت كـه احتـرامش كنـى    ، حق آن كس كه عهده دار آموزش تو اسـت 

  . را بزرگ و گرامى بدارى و به او خوب گوش دهىمجلس او 



125 

 

نده و استادش فرض كند و به گفته هاى او يد خود را داناتر از گويشنونده نبا

 ـز را مى فهمـد و ن يا تصور كند هر چي، ى كنديا بى اعتناي، گوش ندهد ازى بـه  ي

  . دن و گوش دادن ندارديشن

نان استاد و ارج نهادن ق سخينسبت به تمركز حواس و استماع دق، د ثانىيشه

  : سدين مى نويحات او چنيبه توض

جـاد كنـد و   يوقفه اى ا، د در ادامه هر نوع سخن و گفتگوى استادينبا، شاگرد

ان مطالـب  يد در بياو نبا. از هم بگسلد) با حرف زدن خود( وستگى كلام او رايپ

ر او ر گفتـا يشـتن را در مس ـ يرد و در خط مشى گفتار او خويبر استاد سبقت بگ

 ـد كه سخن اسـتاد بـه پا  يد درنگ نمايبلكه با، آورده و با وى هماوردى كند ان ي

آنگاه كه استاد با او گفتگو مى كند و . ان آورديبرسد و سپس سخن خود را به م

د با شاگردان ينبا، سرگرم بحث و مذاكره است، ا در جمع حاضران جلسه درسي

دد و درس اسـتاد را كـاملا   بلكه موظف است سراپا گوش گر، گر صحبت كنديد

 ـاستماع نموده و تمام حواس و قـواى خـود را بـه منظـور درك و فهـم ب      ان او ي

قـى را بـازگو   يحكمتهـا و نكـات دق  ، ان مطلبيضمن ب، اگر استاد. متمركز سازد

ز از يد و شاگرد نيا شعرى تمثل جويح مساءله اى به داستان يا در توضيد و ينما

د خود را از ينبا( ى قبلى داشته باشديآشنا، ن و شعرن حكمتها و نكات و داستايا

 ـبا) بلكـه ، روى برگردانـد ، از جلوه داده و از استادين گونه شواهد بى نيا د بـه  ي

با تمام دقت به گفتار استاد گوش فرا دهـد  ، ك فرد ناآگاه و خالى الذهنيعنوان 

طـالبى  د و علاقه وافـرى خواهـان چنـان م   ين وانمود كند كه با عطش شديو چن

   )185( ....است
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  با نصيحتگر - 3

دوسـت دارد شـاهد   ، گرى مى پـردازد يى ديهركس به موعظه و پند و راهنما

 ـحسن توجه و گوش دادن او باشد و علا و قبـول را در او   تـأثير رش و يم پـذ ي

  . نديبب

  : ديحت شونده مى فرمايحتگر بر نصيدرباره حق نص � امام سجاد

  )  )186(تل( � جناحك � تص« �>ه بسمعك#  � حق ��اصح ��(
ش را براى او نرم سازى و بـا  يآن است كه بال تواضع خو) بر تو( حق ناصح

جامعـه و مـردنم را بهتـر بـه     ، وهين شيا. گوش خود به سخن او گوش فرا دهى

ش مى يهاى دلسوزانه و انتقادهاى سالم و سازنده پييسمت برخوردارى از راهنما

اتى از قـرآن كـه   يدن آيهنگام شن، نيان اوصاف متقيدر ب � علىحضرت . برد

  : ديمى فرما، م دادن الهى و موعظه و اندرز استيمشتمل بر ب

  )  )187(�صغو� �>ها بمسامع قلوبهم# (
  . با گوشهاى جانشان به آن هشدارهاى الهى گوش مى سپارند

، انتقادها و نهى از منكرهـا ، تذكرها، ارى از هشدارهاياز علل بى اثر بودن بس

ا خود را به يبنابر بى توجهى گذاشته ، ن مواعظ و ارشادهايآن است كه شنونده ا

جه قهرى ينت. ستيتى براى آنان قائل نيا چندان اهمي، دن مى زنديندانستن و نفهم

 ـدلسردى هشـدار دهنـده از تـذكر و    : ز روشن استين برخوردى نيچن اءس از ي

ز به مجموعه جامعه برمى گردد كه از نعمت ين نيان ايز! اد سالمگذارى انتق تأثير

ارشادهاى دلسوزانه و امر به معروف و نهى از منكر محروم مى ماند و ملت بـى  

 ـ، گرفتار غفلـت و غـرور  ، تفاوت نسبت به هشدارها و موعظه ها ا سـنگدلى و  ي

  . قساوت مى شود
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  با درد دل كننده - 4

ى دارنـد  يهايخاطرات تلخ و مشكلات و نابسامان ها دلهاى آكنده از غم ويليخ

ند كه با آنها درد يشنوا در پى دو گوش. كه آنان را در فشار روحى قرار مى دهد

آنكه عاطفه نشان مى دهـد و  . شان سبك شونديهايى دردمنديدل كنند و با بازگو

ك دردمند گوش مى سپارد و خود را علاقه مند به يبه شكوه ها و غمنامه هاى 

 ـا. با او نوعى همدردى كـرده اسـت  ، دن نشان مى دهدينش  ـن روحي ه خـوب و  ي

  . ستودنى است، بزرگ

  : فرموده است � على

  )  )188(من �لسؤ BB �لص� لاستما� شكو� � لهو�# (
ى است كه انسان براى گوش سـپردن بـه شـكوى و نالـه     ياز بزرگوارى و آقا

  . تحمل و صبر داشته باشد، دردمند

ها را گرمتـر  يزندگ، ه گرم و مردم دوستى و داشتن عواطف بشر دوستانهيحرو

  . ن غمهاى گرفتاران را سبكتر مى سازديو بار سنگ

  پرهيز از پرحرفى - 5

نـده  يشـتر بـه گو  يسـت و ب ين نكته به آداب گوش فرا دادن مـرتبط ن يگرچه ا

قابل طـرح  ، نده و شنونده استيولى چون در رابطه متقابل با گو، اختصاص دارد

  . ادآورى استيو 

رو مصرف مـى  ينده است كه چون نيگو، تصور مى شود كه در مجالس، اغلب

در صورتى كـه اگـر   ! دنيجز شن، شنونده كه كارى نمى كند. خسته مى شود، كند

 ـغ، ش تكـرارى يا حرفها براي، دن نداشته باشديآمادگى براى شن  ـر مفي  ـد و غي ر ي

 ـنـده با يگو، ن روياز ا. ده خسته مى شودنيشتر از گويزودتر و ب، جذاب باشد د ي

از پرحرفى و اطاله كلام ، خودش حال شنونده و اقتضاى جلسه را مراعات كرده
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 ـ، نـده يبـراى خـود سـخنران و گو   ، هرچند سخنورى و نطـق . زديبپره ن و يريش

  . ند باشديخوشا

  : ن آمده استيچن، اى حضرت خضريدر وصا

 ـ. ده خسته و ملول مى شودنده كمتر از شنونيگو! اى دانشياى جو چ يپس ه

   .)189( خسته مكن) با پرحرفى( نانت رايك از همنشي

  بى اجازه گوش ندادن - 6

 ـرعا، از آداب اجتماعى مربوط به گـوش دادن  اگـر  . ت اذن و اجـازه اسـت  ي

 ـنبا، گرى سخنانشان را بشنوديستند ديل نيكسانى با هم صحبت مى كنند و ما د ي

ا خود را ي، رون رفتيد از محل سخن آنان بيا باي. به صورت فضولى گوش دهد

حـداقل آنكـه بـى    . شان به گوش نرسديگر مشغول ساخت كه حرفهايبه كارى د

. نه حساس براى گوش دادن و پى بردن به محتواى مكالمات آنـان ، تفاوت باشد

ژه اگر انسان بفهمـد  يبو. ا تلفنىي، شان حضورى باشديفرقى نمى كند كه صحبتها

چون گاهى حرفهـا خصوصـى   ؛ گرى حرفها را نشنوديعلاقه مندند كه دكه آنان 

  . گران آگاه شونديستند دياست و راضى ن

   :� ن سخن امام صادقياز جمله در ا. ى شده استين باره نهى هايدر ا

من �س�تمع �k ح�ديث ق�و; � ه�م � <?ه�و�0 يص�ب [ �7ني�ه �لان�ك ي�و; (
  ) �لقيامة#

آن را خـوش  ، در حالى كـه آنـان  ، سخن گروهى گوش دهد )190( كسى كه به

ش يدر گوشـها ، امـت يروز ق) دن او نداشته باشنديلى به شنيو تما( نداشته باشند

  . خته مى شوديسرب گداخته ر

از آداب ناپسند اجتماعى است كه گاهى مفاسد ، گوش نشستن و استراق سمع

  . امدهاى تلخ به دنبال دارديو پ
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 تأثير، ن همه آداب و رسوميا، دن و گوش دادنيعمولى شنكار ساده و م، پس

  . نه ها و عواقب و حد و حدود و حق وحقوق دارديو تاءثر زم

هنر خـوب  ، ط هم هنر استين حقوق و حدود و شرايبهره مندى از مراعات ا

  ! گوش كردن
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  برخورد كريمانه - 16

اى بلنـد سـر   از سوى صاحبان روحه، شه عملهاى بزرگ و اقدامهاى والايهم

گرى بـه لبخنـد پاسـخ    يم و به لبخند ديكى پاسخ دهيكى را به نينكه نيا. مى زند

  . رفتارى عادى است، ميده

 ـنشان دادن نوعى مناعت طبع و بلندى همتى و روح، مانهيبرخورد كر ه والا ي

كى پاسخ يمثل آنكه بدى را با ن. قرار مى دهد تأثيرگران را هم تحت ياست كه د

  . با محبت و عاطفه، ر و خشونت راى و قهيبگو

ــه بزرگــوارى هــا در يــكــى از اي، فتــوت و جــوانمردى در برخــورد ن گون

ى يجـا ، گران در قاموس زندگى شخصىيدن و براى ديخود را ند. معاشرتهاست

  ! نوا گشتنيك بيه گاهى براى يباز كردن و دلى به دست آوردن و تك

  ضعيفان و جوانمردان

ن سـو و آن سـو مـى    يچشم به ا، ر پى مرهم گذارد، صاحبان دلهاى شكسته

ه همت و فتوت آزاد مـردان  يدر تنگناهاى زندگى در سا، بان بى پناهيغر. دوزند

دل را با دست گرم و نوازشگر جوانمردان خوش ، دهيمى آرمند و مظلومان بلا د

  . دوارنديارى آنان دلگرم و اميت و يمى سازند و به حما

فان را در دل ياده اى نباشند كه عشق محرومان و ضـع افراد آز، اگر در جامعه

دسـتان را بـه   يته، اهتر مى كنند و بـى دردان يستمگران روزگار آنان را س، دارند

  . اه مى نشاننديروز س

 ـى از جـوانمردان و ع يش گروههايدايرمز و راز پ، در عهد كهن  ـ، اراني ن يهم

 ـارى بى دفاع و پناه بودن برايه خدمت به همنوع و يروح ى بـى پناهـان بـوده    ي

  . است
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  : ض كاشانىيچه خوش سروده است مرحوم ف
  بيا تا مونس هم، يار هم، غمخوار هـم باشـيم  

   
  انيس جـان هـم، فرسـوده بيمـار هـم باشـيم        

   
  شب آيد، شمع هم گرديم و بهر يكدگر سوزيم

   
  شود چون روزدست و پاى هم دركارهم باشيم  

   
  هـم دواى هم، شفاى هـم، بـراى هـم، فـداى     

   
  دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هـم باشـيم    

   
 رمومنـان يبه فرموده ام. ك انسان استيش ين آرايباتريز، فتوت و جوانمردى

�:   

  )  )191(ما تزين �لانسا� بزينة �nل من �لفتو`# (
  . باتر از مروت و جوانمردى آراسته نشده استيز، نتىيچ زيانسان به ه

  مفهوم فتوت

از ، ت آنـان يت و مظلوميالى نسبت به وضع مردم و محروميدردى و بى خبى 

از آن سو غم مردم خوردن و حامى مظلوم . مردانگى و از مسلمانى به دور است

  . مسلمانى و مردانگى است، نوا رساندنيارى به بيبودن و 

دستى هم به سـر و  ، ن رادمردى حكم مى كند كه صاحبان قدرت و مكنتييآ

نى يرى و خاك نش ـين گيرند و از زميان بكشند و بازوى آنان را بگروى محروم

  ! ى و توانگرى استين زكات توانايا. عزت ببخشند و حرمت گزارند، بلند كنند

ك احتماع زنده آبرو مـى  يصفت برجسته و ارزشمندى است كه به ، مردانگى

 ـ يخص، گـران يبزرگوارى و كرامت نفس در برخورد بـا د . بخشد ى صـه آزادمردان

شه محرومان را در سر مى پروراننـد و  ياند، است كه از روى فتوت و جوانمردى

. ىيبـا ينه ز، نه لذت دارد، ن فرزانگانىيزندگى بى حضور چن. مهرشان را در دل

  . جامعه اى كه از جوانمردان خالى باشد غبار مرگ بر چهره اش نشسته است

د و از آنجا به رفتـار  شه داريشه در درون و اندير، ه و خصلت عملىين سجيا

  : ديمى فرما � امام على. ت مى كنديو معاشرت و برخوردها سرا

  )  )192(بعد � رD عن �|نية فتو`# (
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  . گى استيدور بودن انسان از پستى و فروما، جوانمردى

خودخـواهى و  ، بى حرمتى و تكبـر ، ريجز زور و تحق، ستيگى چيفروما... و

 ـسـخت گ ، بخـل و حسـادت  ، ىيو انتقام جـو نه توزى يك، حق كشى رى و بـد  ي

  .. .؟نفاق و دورنگى، ى و دروغيبى وفا، رفتارى

، بخشـندگى و نـوازش  ، عفو و مـدارا ، ثار و گذشتيجز ا، ستيو مردانگى چ

صـداقت و  ، كرنگـى و وفـادارى  ي، همت بلند و حسـن خلـق  ، صبورى و تحمل

  .. .؟ىيدلجو

 ـنامرد و پست و فروما، د شمايدر د و مـروت و مردانگـى كـدام    ؟ سـت يه كي

  ؟ است

  : ديخواجه عبد االله انصارى مى گو

  ، خسى باشى، اگر بر روى آب روى

  ، مگسى باشى، و اگر به هوا پرى

  !  )193( تا كسى باشى، دل به دست آر

چرا كه دلهـاى  ، رد و پاداش مى دهدين را مى پسندد و مى پذيهم، و خداوند

آرامـش  ، د به درگاه او اسـت و جـوانمردى  يجلوه گاه محبت خدا و ام، شكسته

  : به گفته مولانا. دن به آن دلهاستيبخش

  هــزار بــار پيــاده طــواف كعبــه كنــى

   
)194(قبول حق نشود گر دلى بيـازارى    

  

   
ــد ــومنيام، ثىيدر ح ــروت و    � نيرالم ــدى م ــتخوان بن ــارچوب و اس چ

ارى براى هر شخص جهت ين گونه بر مى شمارد كه مى تواند معيجوانمردى را ا

  : ش باشديزان فتوت خويابى ميارز

) ���m� ع+�* �لاخو�� � حسن تعهد f195(نظا; �لفتو` �حتما(  (  
 ـ، نظام مردانگى گان يسـته بـه همسـا   يدگى شايتحمل لغزشهاى برادران و رس

  . است
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  برخى از نشانه ها

د مـردى و  شاه، رفتار و عمل! نه جوانمردى به سخن، نه فتوت به ادعا است

د مـى خـورد و   ييز تنها با عمل است كه مهر تاءيفتوت ن. نامردى هر انسان است

  . نه با حرف و شعار، مقبول خاطره ها مى گردد

  : ن قرار استياز ا، ات آمدهيبعضى از نشانه هاى رادمردان كه در روا

  عفو و گذشت - 1

 ـش و گذشت نيت بخشايظرف، روحهاى بزرگ  ـقامـا افـراد ح  . ز دارنـد ي ر و ي

   :� به فرموده حضرت على. نديبه سرعت در صدد انتقام بر مى آ، هيفروما

  )  )196(ليس من شيم �لكر�; تعجيل �لانتقا;# (
  . ستياز اخلاق انسانهاى بزرگوار ن، شتاب و سرعت در انتقام گرفتن

  : مياموزيب � ريباز هم از كلام حضرت ام

من �خلاy �لكر�;0 � باk� `?B �لانتق�ا; م�ن �خ�لاy �للئ�ا;# � باk� `?B �لعفو (
)197( (  

از ، از اخلاق مردان بزرگوار است و شتاب در انتقـام گـرفتن  ، سرعت در عفو

  . گانياخلاق فروما

  آغاز به نيكى - 2

  . انسان هم پاسخ مى دهد، زى مى طلبديگاهى كسى از انسان چ

 ـ  يآبـروى د ولى اخلاق جوانمردانه آن است كه حفـظ   ش از يگـران كنـى و پ

مردانگـى و فتـوت اسـت و    ، ن خصلتيازشان بكوشى كه ايدر رفع ن، شانسئوال

   :� ر حضرت علىيبه تعب. نشانه كرامت روح

  )  )198(�لكريم من بدD باحسانه# (
  . كى باشد و شروع به احسان كنديكسى است كه آغازگر ن، ميكر
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  پاسخ بدى با نيكى - 3

گران بدى يه اى والا و عفوى بزرگ مى خواهد كه اگر ديروح، زيتار نن رفيا

تو خوبى كنى و ادب و احترام نشـان  ، ى نمودنديكردند و ناسزا گفتند و بى اعتنا

ونـدها را  يتو قطع رابطـه نكنـى و پ  ، دند و قطع رابطه كردنديدهى و اگر از تو بر

  : زه گوشمان باشدين كلام علوى آوينجا هم مناسب است ايدر ا. نگه دارى

  )  )199(�لكريم من جا�� �لاسائة بالاحسا�# (
لـذتى  ، در عفـو ... آرى. كى پاسـخ دهـد  يكسى است كه بدى را با ن، جوانمرد

  . ستياست كه در انتقام ن

  عفو با قدرت - 4

درگـذرد و  ، رديجوانمرد كسى است كه وقتى قدرت دارد و مى تواند انتقام بگ

  : فرمود � على. شه خود سازديعفو را پ

  )  )200(�لكريم ��7 قد? صفح � ��7 ملك سمح � ��7 سئل �½ح# (
  : جوانمرد و بخشنده كسى است كه

  ديدرگذرد و ببخشا، ابديوقتى قدرت 

  ، عطا كند و ببخشد، و چون توانمند و مالك گردد

  . از را برآوردين، زى از او خواسته شوديو آنگاه كه چ

  رومانغمخوارى مح - 5

ى مى كنند يت و دلجويدگى و نسبت به آنان حمايازمندان رسيجوانمردان به ن

  . ك مى شمارنديگران شريو خود را در راحت و رنج د

  : به قول سعدى

  تــو كــز محنــت ديگــران بــى غمــى 

   
  نشـــايد كـــه نامـــت نهنـــد آدمـــى  
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تهـاى  ياز پهلوانـان نامـدار و عـارفى كـه از مردانگـى او حكا     ، اى ولـى يپور

  : ن سروده استيك رباعى چنيدر  ،)201( ارى زبانزد مردم استيسب

  گر بر سر نفس خـود اميـرى مـردى   

   
  ور بر دگـرى نكتـه نگيـرى، مـردى      

   
  مــردى نبــود فتــاده را پــاى زدن   

   
)202(گر دست فتاده اى بگيرى مـردى    

  

   
 ـنوايدگى به بيمردم نوازى و رس، بخشندگى، ىيجوانمردى همان خوشخو ان ي

به گفته . نها به شكرانه قدرت و توانى كه پروردگار عطا كرده استيهمه ااست و 

  : حافظ

  اى صاحب كرامت، شـكرانه سـلامت  

   
  روزى تفقدى كـن، درويـش بينـوا را     

   
نـه رفتـار   يمانـه در آ يتماشاى جلوه هاى فتوت و بزرگـوارى و برخـورد كر  

با و نمونـه  يارهاى زن رفتيى از اينمونه ها. ى تر استيتماشا، بزرگان و اسوه ها

  . م شما مى شوديخى تقديهاى تار

  در مكتب جوانمردان و كريمان

مانـه در معاشـرتهاى   يكى از شاخصه هاى برخـورد كر ي، فتوت و جوانمردى

، نى در اخلاق و رفتـار جـوانمردان  ياز آنجا كه ذكر نمونه هاى ع. اجتماعى است

  . ن اشاره مى شودياء دياول خى از رفتاريبه چند نمونه تار، گذارتر است تأثير

 � ريبه كلامى از حضرت ام، ميت آماده ترى داشته باشينكه ذهنياما براى ا

  : م كه فرمودين مورد استناد مى كنيدر ا

)`Dلة# : ثلاثة هن � ر�Dمن غ� 7لة � تعفف ع�ن � س�ا fمع قلة0 � �حتما Bجو
)203(  (  

  : ز استيمروت سه چ

  ن تنگدستىيع در، بذل و سخاوت

  بدون ذلت و خوارى، تحمل و بردبارى
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  . و طلب سئوالدن از يعفاف ورز

  : زىيبه قول صائب تبر
  دست طلب چو پـيش كسـى مـى كنـى دراز    

   
  پل بسته اى كـه بگـذرى از آبـروى خـويش      

   
 ـازمندى با ايو طلب و طرح نكردن ن سئوالدورى از ، مساءله مناعت طبع ن ي

لى سرخ يعالى روح است و آنان كه صورت خود را با سز از نشانه هاى تيو آن ن

گـران در  يبـا د ، ش را به خاطر حفظ آبـرو ينگه مى دارند و فقر و تنگدستى خو

 . ن گروهندياز ا، ان نمى گذارنديم

  : خىيو اما نمونه هاى تار

اندوخته هاى فراوانى از مروتهاى فراموش ، خ اسلام و شرح حال بزرگانيتار

ى است كه چشـم  يارد كه هركدام درسى از فتوت است و تابلونشدنى به خاطر د

  : ن بخش به چند نمونه اشاره مى شوديدر ا. دل را به سوى خود جذب مى كند

  » پيمان جوانمردان«و  �پيامبر  - 1

و  شركت، ش از بعثتيپ � از فرازهاى برجسته دوران جوانى رسول خدا

ش براى دفاع از حقـوق  يمانى بود كه عده اى از جوانمردان قريت او در پيعضو

 ـا. افتادگان و مظلومان بستند و به حلف الفضول معروف شد خـود را  ، ن گـروه ي

ملزم و متعهد مى دانستند كه به استغاثه و استمدادهاى بى پناهانى كه به حقشـان  

كـى و  يمان به عظمت و نين پياز ا � امبر خدايپ. تجاوز مى شود پاسخ دهند

   .)204( مت آن را بشكنديچ قياد مى كرد و هرگز حاضر نبود به هيبا افتخار 

  » عفو عمومى«و  �رسول خدا  - 2

 ـگر بزرگوارى و مـروت و مـداراى پ  ينمونه د حتـى نسـبت بـه     ،� امبري

. اعلان عفو عمومى بود كه نسبت به مردم مكه داشت، شيسرسخت خودشمنان 

 ـبا آنكـه مك ، روزمندانه وارد مكه شدنديدر سال فتح مكه كه مسلمانان پ آن ، اني
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، ن بـار بـراى نـابودى اسـلام    يار آزرده بودند و چنديحضرت و مسلمانان را بس

 ـلشكركشى كرده بودنـد و خـود مشـركان ن     ش را مسـتحق هـر گونـه   يخـو ، زي

 رسـول خـدا  . اما انتظار كـرم و بزرگـوارى هـم داشـتند    ، دنديى مى ديانتقامجو

 ـآزاد، ديبرو و با جمله اذهبوا فانتم الطلقاء .)205( همه را بخشود � همـه را   دي

 ـن گونه برخورد با دشمن نيا. ختينه ها ريعفو كرد و آب عفو و گذشت بر ك ، زي

  . ده والاى او بوينشان روح

  در ميدان نبرد خندق �على  - 3

 ـش نينمونه اسـت و نمونـه هـا   ، خيدر تار � رادمردى على در . ز فـراوان ي

ب شجاعى همچون عمرو بن عبدود در افتاد و او را به يوقتى با رق، جنگ خندق

متى او بر يد زره قيچون خواهر عمرو كنار كشته برادرش آمد و د، هلاكت رساند

: آنگاه گفـت . على بن ابى طالب: گفتند؟ ستيقاتل او ك: ديپرس، نش باقى استت

سـپس در سـوگ بـرادرش    . او را هماوردى بزرگـوار و جـوانمرد كشـته اسـت    

همواره بر برادرم ، جز على بود، اگر كشنده عمرو: ن مضمونيبه ا، اشعارى خواند

ب و عارى بـر  يع ،ولى چه كنم كه قاتل او كسى است كه از قتل او؛ ستميمى گر

   .)206( ستيعمرو ن

  با قاتل خود �مروت على  - 4

امـا متعـرض او   ، با آنكه مى دانست قاتلش ابن ملجم است � نيرالمومنيام

مردانگى را به حدى رساند كه به فرزنـدش  . ت نكردينشد و قصاص قبل از جنا

 ـبا او مدارا كن، ار شماستياخت او كه اكنون در: فرمود � امام مجتبى د و اگـر  ي

 ـك ضـربت بـه او بزن  يتنها ، ا رفتميمن از دن  ـ . دي ر و غـذاى  يو دسـتور داد از ش

ران را مورد محبـت و  ين گونه حتى دشمنان و اسيا )207( .خودش به او هم بدهند

  : اريبه قول شهر. مروت قرار مى داد



138 

 

  قاتـل مـن  : بجز از على كه گويد به پسـر كـه  

   
  اسير توست اكنـون، بـه اسـير كـن مـدارا     چو   

   
... بود كه او را ملقب و مفتخـر بـه لا فتـى الا علـى     � ن فتوتهاى علىيهم

  . ساخت

  با سپاه معاويه - 5

 � اران علىي، افتنديه بر نهر فرات دست يوقتى سپاه معاو، نيدر جنگ صف

 ـى سـپاه حضـرت را تهد  خطر بى آب. رى كردنديرا از برداشتن آب جلوگ د مـى  ي

سربازان اسلام بر دشمن تاختنـد و فـرات را   ، با سخنان پرشور آن حضرت. كرد

ه را بـا تشـنگى   يآنان مى توانستند مقابله به مثل كنند و سپاه معاو. تصرف كردند

ان يى را باز بگذارنـد تـا لشـكر   يفرمود تا جا � امام على. به هلاكت برسانند

، ز نمونه اى از جوانمردى مولىين نيا )208( .توانند از آب فرات بردارنده هم بيمعاو

  . ه بوديان متجاوز شام و دشمنى همچون معاويحتى در برخورد با لشكر

  عاشورا، جلوه گاه مروت - 6

سراسر درس كرامت و بزرگوارى و جلوه اى از برخوردهاى ، حماسه عاشورا

 وقتى سپاه تشنه حر آمدند و راه را بر امام. ان بودگريبا د � تيمانه اهل بيكر

دستور داد همه آن گروه هـزار نفـرى و حتـى     � ن بن علىيحس، بستند �

   )209( .راب كننديشان را هم سياسبها

م گرفت از سپاه باطل جدا شـود  يوقتى تصم، ديزين حر بن يهم، روز عاشورا

رفت و خطـاى گذشـته اش را   يامـام او را پـذ  ، وندديبپ � ن بن علىيو به حس

، پناه آورد و توبـه كـرد   � نيحر به آغوش جوانمردى امام حس. ده گرفتيناد

   )210( .توبه اش هم قبول شد
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د لا اقـل آزاد مـردم   ين ندارياگر د: به سپاه كوفه فرمود � ن بن علىيحس

دشمن را هم به داشـتن  ، و خصلت جوانمردى داشتخود او كه روح بلند . ديباش

  . فرا مى خواند، ز از هجوم به زنان و كودكان بى دفاعيمردانگى و پره

نمونـه اعـلاى فتـوت و     � د و وفـادارش حضـرت ابوالفضـل   يعلمدار رش

ژه آنجا كه لب تشنه بر فرات وارد شد و مشك را از آب پـر  يبو، جوانمردى بود

و كودكان  � نياد تشنگى امام حسياز آب زلال آن بنوشد كه كرد و خواست 

ن زنـده  يپـس از حس ـ ! اى نفـس : مانع از آن شد و به خود خطـاب كـرد  ، اميخ

ارانش در آستانه مـرگ و شـهادتند و تـو مـى خـواهى آب سـرد       ياو و ! نباشى

 ـخت و لـب تشـنه از فـرات ب   يآب را بر روى آب ر.. .؟بنوشى رون آمـد و بـه   ي

   )211( .ديهادت رسش

 ـدان فتوت و نام آورى از دودمـان غ يپهلوانى در م، حضرت ابوالفضل رت و ي

  . رادمردى بود
  به دريا پا نهاد و خشك لب بيرون شد از دريا

   
  مروت بين، جوانمردى نگر، غيرت تماشا كـن   

   

  و مرد شامى �امام حسن  - 7

نـه  يدر مد، بـود  � تيشمن اهل بد، هيغات معاويمردى شامى كه در اثر تبل

 ـآن حضرت ن... ى و لعنت ويد و شروع كرد به ناسزاگويرا د � امام مجتبى ز ي

سـلام داد و لبخنـد   ، سخنانش كه تمام شد حضرت رو به او كرد. چ نمى گفتيه

 ـاگـر از مـا چ  ! ب هسـتى يا غريگو: زد و فرمود  ـ  ي اگـر  ، ميزى بخـواهى مـى ده

. مياگر بخواهى بارت را به مقصد مى رسان، ميرهنمون مى شو، خواهىى بيراهنما

ازمنـدى  ياگر ن، ميتو را مى پوشان، اگر برهنه اى، ميرت مى كنيس، اگر گرسنه اى

 ـ ، ميازت مى كنيبى ن اگـر حـاجتى   ، مياگر رانده شده و بى پناهى پناهت مـى ده
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مهمانت مى ، اهى بروىتا وقتى كه بخو، ىياياگر به منزل ما ب، ميدارى بر مى آور

  ... م ويكن

 ـن برخورد را ديد و اين سخنان را شنيمرد شامى كه ا : و گفـت ، سـت يگر، دي

خدا داناتر است كه رسالت خـود  . نىين خدا در زميشهادت مى دهم كه تو جانش

نك تو ياما ا، دين اشخاص بوديتو و پدرت در نظر من منفورتر. را كجا قرار دهد

مهمـان او  ، رفت و تا بود � آنگاه به خانه امام. ر منىن فرد در نظيمحبوب تر

مانه است كه ين معجزه رفتار كريا )212( .ديگرد � تيبود و از دوستداران اهل ب

  . ل مى سازديحتى دشمن را به دوست تبد

  و جوانمردى �امام سجاد  - 8

نه بود كـه در دوران  يو حاكم مدكى از دولتمردان اموى ي، ليهشام بن اسماع

 ـار بخصـوص بـر علو  يحكومتش ستمهاى بس ـ  ان و بـزرگ آنـان امـام سـجاد    ي

د او را جلـوى خانـه مـروان    يبه فرمان حاكم جد، وقتى عزل شد. كرده بود �

 ـايب، ده اسـت يا ناروا شنيده يحكم نگه داشته بودند كه هر كس از او ستم د د و ي

  . تلافى كند

ن و يش از همه نگران على بن الحس ـيب، خود هشام: سديى مى نود مطهريشه

ن در مقابل آن همه ستمها يبا خود فكر مى كرد انتقام على بن الحس. ون بوديعلو

ولـى از آن  . و سب و لعنها نسبت به پدران بزرگوارش كمتر از كشتن نخواهد بود

م و از يه لگد بـزن ست كه به افتادين نيخوى ما بر ا: ون فرموديامام به علو، طرف

ن اسـت  ياخلاق ما ا، بلكه برعكس. ميريف شد انتقام بگيدشمن پس از آنكه ضع

  . ميكه به افتادگان كمك و مساعدت كن

ل مى آمـد  ين به طرف هشام بن اسماعييت انبوه علويهنگامى كه امام با جمع

 ولى بر خلاف. ديهر لحظه انتظار مرگ را مى كش. رنگ در چهره وى باقى نماند
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بـا صـداى بلنـد    ، امام طبق معمول كه مسلمانى به مسلمانى مى رسد، انتظار وى

: به او فرمـود ، كم و با او مصافحه كرد و بر حال او ترحم كردهيالسلام عل: فرمود

نه هم شماتت يمرد مد، انين جريبعد از ا. اگر كمكى از من ساخته است حاضرم

   )213( .به او را موقوف كردند

 ـيبـو ، مانـه بـا دوسـت و دشـمن    يدى و رفتار كرسخن از جوانمر ره يژه در س

  . ع دارديان مكتبى و اصحاب آنان دامنه اى وسيشوايپ

 ـه بـه پا يفه سجاديدر صح � ن بحث را با فرازى از دعاى امام سجاديا ان ي

مانه كه در يت كريم كه نشانگر روح بلند آن حضرت است و تجلى شخصيمى بر

  : تش او مشهود اسياين

ارى كن در برابـر  يق ده و يامبر و دودمانش درود فرست و توفيبر پ.. .!ايخدا

كسـى را كـه از مـن    ، ر خواهانه رفتـار كـنم  يخ، كسى كه با من ناراستى مى كند

به او عطـا  ، و هر كه مرا محروم مى سازد، كى پاداش دهميبه ن، نديدورى مى گز

هـر كـه مـرا    ، صله رحم كـنم  ،و هر كه با من قطع رابطه مى كند، و بخشش كنم

ها يم و از بـد ينعمـت را سـپاس مـى گـو    ، اد كـنم يش را يهايكين، بت مى كنديغ

   )214( ...درگذرم

مانه و اخلاق و منش بزرگوارانه ين گونه رفتار كريد است كه گوشه اى از ايام

ابــد و چهــره جامعــه و يز جلــوه يــهاى مــا نيو فتــوت و جــوانمردى در زنــدگ

  . با سازديا زمعاشرتهاى مردم ر
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  عزت نفس - 17

  » عزت نفس«مفهوم 

 ـاز داشته ايزى نيش آمده باشد كه به چيز پيد براى شما نيشا ولـى بـراى   ، دي

ا گاهى مشكلى ي. ديآن را با كسى مطرح نساخته ا، شيت خويحفظ آبرو و موقع

ى و حـل  يد كه براى چـاره جـو  يامام آن را در حدى ندانسته ا، دا شدهيتان پيبرا

  . ديان بگذاريآن را با كسى در م، آن

راه خـود را  ، ك نفر نابـاب يا تا كنون شده است كه براى روبه رو نشدن با يآ

دنـدان روى  ، ك فـرد هـرزه و هتـاك   يو براى دهان به دهان نشدن با ، ديكج كن

  ؟ ديش نپرداخته ايحتى به دفاع از خو، جگر گذاشته

ه اى متعالى است كه يى بر روحشواهد، لين قبيگرى از اينها و نمونه هاى ديا

  . مياد مى كنياز آن با عزت نفس 

ت ياما انسان؛ ز است و رفاه و برخوردارى دوست داشتنى استيجان آدمى عز

ار بـالاتر از مـال و   يمتى بس ـيت و آبرو قيز است و شخصيانسان بالاتر از هر چ

منفعـت  ارزشى برتـر از معـادلات و محاسـبات    ، زيكرامت نفس ن. اندوخته دارد

  . انه و مادى دارديگرا

ش را در يت والاى خـو يبخشى از انسان، زى طمع مى بندديوقتى انسان به چ

گـاهى  . معرض خطر و تلف شدن قرار مى دهد تا آن خواسته را برآورده سـازد 

ر پا گذاشته مى شود تا آن مطلـوب و  يز، ن و شرف و كرامت نفسيهم حق و د

ن حد مهم است كه يخواسته هاى نفسانى تا ا ا به راستىيآ. ديخواسته به دست آ

  ؟ رى شوديانبارى پى گين معامله زيدر چن

 ـ، چگونه مى توان به خواسته هاى دل بـى  ، ديبى حساب و بى حد و مرز رس

  ؟ زى را فدا كرد و از دست داديچ، ت و كمال و ارزشيآنكه از معنو
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و بـه   صاحبان عزت نفس هرگز آبروى خود را به كـف نـانى نمـى فروشـند    

نـه سـاز حقـارت و زبـونى و     يهرگز خواسته هاى دل را زم، خاطر مناعت طبع

  . خفت و خوارى نمى كنند

  بهاى وجود

پاسـدار كرامـت وجـودى    ، آن اسـت كـه انسـان   ، گرى از عزت نفسينماد د

 ـش باشد و ارزش فوق مادى خود را بـا خواسـته هـاى حق   يخو ر و هوسـهاى  ي

عـزت بـه معنـاى صـلابت و     . ه دار نسـازد لك، دار و درخواستهاى ذلت باريناپا

دن و سست نشدن و نبودن ير نشدن و فرو نپاشيرى و تسخياستوارى و نفوذ ناپذ

ن دل و جان يها و حقارتها راه ندهد كه در زميز است كه به پستيانسانى عز. است

ش يت امسانى خـو يكسى عزت نفس دارد كه هو. ت او نفوظ كندينه شخصيو زم

ه ين جز در سايها حفظ كند و ايهاى خرد كننده فسادها و تباه را در مقابل ضربه

گاه معنـوى انسـان فـراهم    يى جايخود شناسى و آگاهى به ارزش انسانى و والا

  . دينمى آ

زى مى فروشد و خود يسه مى كند و به چه چيزى مقايانسان خود را با چه چ

  ؟ ارزداصلا انسان به چه و چند مى ؟ رديرا به چه مى دهد و چه مى گ

 ـ يدر سخن ز � حضرت على  ـدر ب، ىيوايبا و بلنـد و ش  ـگـاه رف يان جاي ع ي

، د كه براى جانها و وجودهـاى شـما  يبدان: ديانسان و ارزش وجودى او مى فرما

  : ديد و خود را جز به بهشت نفروشيآگاه باش. ستيى جز بهشت نيمت و بهايق

  )  )215(. ا �لا بها�نه ليس لانفسكم ثمن �لا �mنة0 فلا تبيعوه(
هرگـز بـه پسـتى و    ، گاه را بشناسـد و از آن مراقبـت كنـد   ين جايكسى كه ا

 ـده نمى شود و گوهر خـود را بـه تمن  يحقارت و طمع و ذلت كش ات نفسـانى و  ي
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مانع مى شود كه انسان آگاه خـود را  ، عزت نفس. خواهشهاى مادى نمى فروشد

  . ارزان بفروشد

  خواستن، پلِ ذلت

هـر كـس مـى    . گاهى به خاطر طلب در هم مى شـكند ، انسان ان وجودىيك

ش را يت خـو ياز و بزرگـوار جلـوه دهـد و شخص ـ   يكوشد خود را كامل و بى ن

آن گـوهر  ، ولى گاهى افراد سست اراده و طماع در برابر خواسـتن . نگهبان باشد

  . را از كف مى دهند

 ـگاهى . اج است و نشانه فقر و نادارىيسند احت، خواستن و در گـرو  ك آبـر ي

 ـك درخواست قرار دارد و با گشودن دست ني  ـثيآن آبـرو و ح ، ازي ان يت سـال ي

  . زد و بر باد مى روديكباره بر خاك مى ري، دراز

  : فرمود � امام على

  )  )216( #0 فانظر عند من تقطر	§سئو�fماD �جهك جامد تقطر	 �ل(
بنگر كه . زديطره مى رقطره ق، و درخواست سئوالجامد است و با ، آبروى تو

  ! زىيش چه كسى مى ريقطرات آبرو را پ

  : زىيبا گفته است صائب تبريو چه ز
  دست طلب چو پـيش كسـى مـى كنـى دراز    

   
  پل مى كشى كـه بگـذرى از آبـروى خـويش      

   
انسان را بـه  ، آن است كه حرص و طمع و تكاثر و افزون طبى، ن وضعيبدتر

دست بـه هـر كـارى    ، تن به آنچه كه نداردافيخواستن وادار سازد و براى دست 

ش هر كس و ناكسى كوچك شود و التماس و خواهش كند و كوچـك  يبزند و پ

 ـچ، ن رهگذريتا از ا، ن و آن گردديغلام و چاكر ا، شود ش يزى بـر داشـته هـا   ي

  . ش برسديا به برخى از خواسته هايد و يفزايب
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 ـ ، ا چه اندازه مى ارزد كه انسانيمگر دن رف خـود را در گـرو آن   اعتبـار و ش

  ؟ بگذرد

ش را با آنان مبادلـه  يعزت نفس خو، چقدر مقدس است كه انسان، مگر پول

  ؟ كند

؟ ن كـرد يد تـاءم يبا، و هرچه را دل خواست؟ ديد به هر خواسته اى رسيا بايآ

 ـز و تمنيپس عفاف و كف نفس و كنترل غرا ، ات و مهـار زدن بـر حـرص و آز   ي

  ! ؟ستبراى كجا و كى و چه كسانى ا

  ؟ ميم و چه به دست مى آوريچه مى ده، ن داد و ستديدر ا

  : نقل شده است � با از حضرت علىيسخنى ز

� �كر; نفسك عن � Bنية � �� ساقتك kB �لر¾ئب0 فانك ل�ن تعت�اA بم�ا (
  )  )217(تبذf من نفسك عوضا 

رچنـد تـو را   ه. ز كنيوالاتر بدان و پره، شتن را از هر چه كه پست باشديخو

، ش مـى دهـى  يچرا كه تو هرگز از آنچه كه از خـو . به خواسته ها و مال برساند

  . افتيزى عوض نخواهى يچ

 ـوقتـى در ا . مساءله بر سر شرافت و كرامت انسـان اسـت   در ، ن داد و سـتد ي

ا و خواهشهاى نفسانى قرار گرفت و بخشى از آن به هدر رفت و تبـاه  يمقابل دن

  . دا نخواهد شديراى آن پنى بيگزيگر جايد، شد

رون يگران بيزانى كه در چاه خواستن افتادند و چون با طناب ديار عزيچه بس

ر بار منت دو نـان ماندنـد و عـزت    يز، دنديآمدند و به خواسته هاى نفسانى رس

گـران معاملـه و   يش را در همان چاه وا نهادند و كرامت را با وابستگى به ديخو

  . مبادله كردند

 ـ ، تـا سـربلند باشـى و قـانع بـاش     ، طمع مدار. ز بمانىيا عزت، نخواه ر يتـا اس

  . نگردى
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�لقناعة ت�ؤ (: است كه فرموده � رين رهنمود مولاى آزادگان حضرت اميا

�لع�ز م�ع (: ز سخن او است كهيو ن. عزت مى آورد، قناعت)  )k� �B)218 �لعز# 

 #~Dبه آنچه دارى قـانع  . مردم است دى از دستيهمراه با ناام، عزت)  )219(�>�ا

  . ز باشىيتا عز، ت بسازيباش و به داشته ها

  حفظ گوهر عزت

ر يد خود را در معرض تحقينبا. فه استيوظ، نگهبانى از گوهر عزت و كرامت

 ـد از كارى كه به معذرت خواهى وادار شـود پره يانسان با. ن قرار داديو توه ز ي

معاشـرت  . نـد يو اعتبـارش صـدمه نب   وجهـه و آبـرو  ، ق هـم ين طريتا از ا، كند

نگهبـانى از عـزت   ، براى مصون ماندن از تعرض و دشنام نـا اهـلان  ، بزرگوارانه

گران مى يم خاصى را در روابط انسان با ديتنظ، ن هدفيدن به ايرس. نفس است

 ـارى و حفظ عزت و مناعت و زيرابطه اى بر مبناى هوش، طلبد ر پـا گذاشـتن   ي

  . طمعها و خواهشها

  ، مجبور نشد، مهيست كه به پرداخت جريچنان ز ديبا

  ، خ و ملامت قرار نگرفتيكه مورد توب، د چنان كار كرديبا

 ـنى به انسان صورت نگيتوه، گرانيد آن گونه رفتار كرد كه از سوى ديبا . ردي

ن معنـا كـه انسـان از انجـام     يالبته نه به ا. نها به دست ماستيبخشى از ا، حداقل

بلكـه  ، شانه خالى كند، رى در جاى مناسبيدارى و موضع گفه گفتارى و كريوظ

ر شدن در حضور جمع را فراهم يش و تحقين نسبت به خويموجبات وهن و توه

  . اوردين

 ـ يد عزت ديهم در برخورد با قدرتمندان با هـم در  ، مينى خود را پاسـدار باش

. گـه داشـت  رانه سـربلند ن يلانه و حقياز رفتار ذل، مواجهه و معاشرت با پولداران
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 ـن و شرافت خـود را ز يد، اگر كسى ثروتمندى را به خاطر پولش احترام كند ر ي

   :� ر حضرت علىيبه تعب. له كرده است، شيپاهاى خو

  )  )220(من �¿ غنيا فتو�ضع � لغنا	0 7هب ثلثا Bينه# (
هر كس نزد ثروتمندى رود و به خاطر توانگرى و ثروتش در مقابل او كرنش 

  ! نش رفته استيدو سوم د، فروتنى كندو 

 ـاز كجاها لطمه مى خورد كه بـه خ ، ك انسانين ييشگفتا كه آ ال هـم نمـى   ي

  . رسد

نده و يتا با عزت نفس بار آ، د به كودكان هم آموختين منش و رفتار را بايا

  . احساس حقارت و كوچكى و ذلت نكنند، انيدر مقابل دارا

ت انسان و مناعت طبع و عـزت نفـس را در   مفهوم كرام، اگر نسل نوجوان ما

 ـ، شه گرسنهيبا روح كوچك و همت محدود و چشمى هم، ابدين  ـر دنياس ا داران ي

دن يدن به همتها و غنـا بخش ـ يتعالى بخش، ن خدمت به فرزندانيبزرگتر. مى شود

صاحبان روحهاى بلنـد و  ، تىين تربيه چنيدر سا. ت و جودى آنهاستيبه شخص

در . ابند و بـه آن تـن نمـى دهنـد    يلبها را تلخ و دشوار مى ن گونه طيا، وارسته

  : ن مضمونيشعرى است با ا � وان منصوب به حضرت علىيد

نزد من از تحمل منت مـردم محبـوبتر   ، جابه جا كردن صخره ها از قله كوهها

و درخواسـت   سـئوال تلختر از ، زيچ چيه. دمياء را چشيمن تلخى همه اش. است

   )221( ستين

  : و به قول ناصر خسرو

ــانم  ــان بم ــى ن ــر ب ــه آب روى، اگ   ب

   
  بسى به زان كه خواهم نان ز دو نـان   
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  بندگى و آزادگى - 18

به نـام خضـوع و   ، افراد. آشفته مى شود، گاهى مرزهاى اخلاقى در معاشرت

گرفتـار تكبـر و   ، و به نام وقار و عزت، در دام ذلت و حقارت مى افتند، تواضع

 ـن رو شـناختن ا ياز ا. نى مى شونديب خود برتر گـاه  يص جاين مرزهـا و تشـخ  ي

  . مهم است، ك از صفاتيهر

  عزت و منت

  . كوستياما در برابر خداوند ن، بد است، بندگى

 ـعبود، م بنـدگى ياما نسبت به خدا و حر، آزادى مقدس و مطلوب است ت و ي

  . فرمانبردارى قداست دارد

 ـ، ناپسند است، خضوع  ـفركن در برابـر آ يل  ـدگار و اولي اء خـدا و صـالحان   ي

  . ده استيپسند، ستهيشا

انسان ، اما در برابر خداى هستى، نشانه ضعف روح است، دنير ديخود را حق

  . ت فراهم مى آورديه عبوديرا به عظمت مى رساند و بزرگى و عزت را در سا

اما حاجت نـزد دونـان بـردن و ملتمسـانه بـار منـت       ، ده استيپسند، تواضع

  . ز استيار زشت و حقارت آميبس، دنين را كشنامردا

ن نكته بدان جهت گفته مى شود تا كسى به اشتباه مپندارد كه براى عـزت و  يا

شگاه خداى يحتى در پ، د از خضوع و خاكسارى و فروتنى گذشتيبا، سربلندى

 ـهركه بنده تر و خاضعتر باشد و دست ن، ن قلمرويكه در ا! متعال ازش گشـوده  ي

  . است و محبوبتر مقرب تر، تر

، از خواهى پرداختيد سر فرود آورد و به نيبا، نزد خدا و در آستان ذولجلال

شـگاهش در هركـه   يچرا كه بندگى درگاهش و اطاعت فرمـانش و سـجود در پ  
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دن و خوارى و ذلت دونان را تحمل كـردن  يگران كشياز بار منت د، رديتحقق پذ


	�� به فرموده امام صادق. ابدينجات مى  ����:   

بت و شكوه بدون سلطنت يو ه، ره مى خواهديهر كس عزت بدون قوم و عش

ت يد از ذلت معصيپس با، ازى بدون ماليه و بى نيد و سرمايو حكومت مى جو

   .)222( به عزت اطاعت خدا منتقل شود

ازى به تملق كـردنش در  يند كه نيز و محترم مى بيبنده خدا خود را چنان عز

ابد كه حقارت نفـس  يش را با عظمت مى يند و چنان خوينمى ب گانيبرابر فروما

رد و چنان خـود را بـه خـاطر بنـدگى خـدا      يوى نمى پذيرا به خاطر مسائل دن

به قول اقبال . ر پا نمى گذاردين آسانى زيف مى شمارد كه عزت خود را به ايشر

  : لاهورى
  آدم از بـــى بصـــرى بنـــدگى آدم كـــرد   

   
  و جـم كـرد   گوهرى داشـت، ولـى نـذر قبـاد      

   
  يعنى از خوى غلامى ز سگان پست تر اسـت 

   
)223(من نديدم كه سگى پيش سگى سرخم كرد  

  

   

  سرافرازى واقعى

گرچه ممكن است انسان را به نان و ، ى و آزمندى و خصلت غلامىيتملق گو

. گاهى از دست مى رود، ولى همراه آن آزادگى و استقلال و شرف، ى برساندينوا

، تهـا يها و تحمل محروميرزانگان همواره با قناعت و ساختن بر سختف، ن روياز ا

  . خود را گرفتار سلسله منت دونان نكرده اند

  : به گفته سعدى
  به نـان خشـك، قناعـت كنـيم و جامـه دلـق      

   
  كه بار محنت خود بـه، كـه بـار منـت خلـق       

   
  : باز به گفته او

  كهـــن جامـــه خـــويش، پيراســـتن

   
  تنبـــه از جامـــه عاريـــت خواســـ  

   



150 

 

ز گاهى همراه با ذلت يون بودن نيه گرفتن و قرض خواستن و مديچرا كه عار

 ـين اندازه هم نمى خواهند زيو خوارى است و آزادگان تا ا ن بـارى قـرار   ير چن

منت ، گرى بخواهد با كمك و مساعدت و بخششيتا چه رسد آنجا كه د، رنديگ

  . نهد و به رخ بكشد

آمـده اسـت كـه    ) ورنـده نهـج البلاغـه   گـرد آ ( د رضىيدر حالات مرحوم س

نـار در  يكى از وزراى معاصـر او هـزار د  ي: نوزادى به او كرامت فرمود، خداوند

چ يمن از ه: د آن را رد كرد و گفتيس. ه نزد او فرستاديطبقى گذاشته به رسم هد

 ـگر طبق را فرستاد كـه هد يبار د. زى قبول نمى كنميكس چ ه بـراى آن نـوزاد   ي

بـار سـوم   . زى قبول نمـى كننـد  يكودكان ما هم چ: كرد و گفتباز هم رد . است

زنان ما را زنان : ن بار هم رد كرد و گفتيا. ديآن را به قابله بده: فرستاد و گفت

 ـگانه قابلگى نمى كنند بلكه قابله هم از زنان خودمان است و از كسـى چ يب زى ي

 ـ. ن باشـد از آن آنـا ، نزد شما طلابى كه درس مى خوانند: گفت. ردينمى پذ د يس

كـى  يتنهـا  . هر كه هر قدر مى خواهد بـردارد . طلاب همه حاضرند: رضى گفت

شب چون روغن بـراى چـراغ لازم   يآن هم به خاطر آنكه د، نار برداشتيك دي

نار را برداشـته تـا   ياكنون د، ه كردهياز بقال نس، د بسته بودهيداشته و در خزانه س

 ـ. قرض خـود را بدهـد    ـاد كلد از آن پـس دسـتور د  يس د در آن خزانـه را كـه   ي

ار همـه طـلاب قـرار دهنـد كـه هـر وقـت        يدر اخت، نى در آن بوديوجوهات د

   )224( .خواستند بردارند

بار آورده بود و خود و خاندانش ، د رضى آنان را با مناعت طبعين گونه سيا

ر يتا مبادا ز، رفتنديه هم نمى پذيز از عزت نفس برخوردار بودند و تز كسى هدين

  . ار منت آنان روندب

  : دين اعتصامى مى گويپرو
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  چــرخ و زمــين بنــده تــدبير توســت

   
ــار را    ــم و دينـ ــو درهـ ــده مشـ   بنـ

   
ــردد طمـــع    ــر پرهيـــز نگـ   همسـ

   
ــار را    ــاز مكـــن عـ ــر، انبـ ــا هنـ   بـ

   
لانـه مـى   يرى ذليگرسنگى همراه با عزت را بهتر از س، پروردگان مكتب الهى

شـرافت و سـرافرازى را برتـر از رفـاه و     دانند و زندگى مشقت بار اما همراه با 

بهتـر از  ، حتى مرگ با عزت در نظـر آنـان  . ه خوارى مى شمارنديخوشى در سا

چناننـد  ، زيشاگردان آنان ن. اء خداستيم و گفته اولين تعليا. ات با ذلت استيح

بى آنكه ، شتى مى سازنديتهاى معيدستى و فشارهاى اقتصادى و محروميكه با ته

  . ندر باشيذلت پذ

  : ديمى فرما � امام على

) #f�� ل من �لغ² معn� لفقر مع �لعز� Q 225(�لص�(  (  
  . باتر از ثروتمندى با ذلت استيز، ى بر تنگدستى همراه با عزتيبايشك

  : ز سخن اوست كهيو ن

  )  )m�)226و� خ� من o� f7ضو�# (
  . است گرانيش ديبهتر از ذلت خضوع و كرنش پ، گرسنگى

ولـى دسـت طمـع و    ، گرسنگى مى كشد و فقر را تحمل مى كند، انسان آزاده

  . ن و آن دراز نمى كنديش ايپ، ازين

  آزادگى

  غلام همت آنم كه زيـر چـرخ كبـود   

   
  زهر چه رنگ تعلق پذيرد، آزاد است  

   
  : ن سفارش مى كنديم به فرزندش چنيلقمان حك

طمـع از آنچـه در دسـت    ، ه باشـى ا را داشتياگر مى خواهى عزت دن! فرزندم

ه يدر سـا ، ده انـد يبه هرچه رس، قانيامبران و صديهمانا پ. قطع كن، گران استيد

   .)227( ن قطع طمع بوده استيهم
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به نمونه هاى بـزرگ و فراوانـى بـر مـى     ، در شرح حال بزرگان علم و عمل

م كه هرگز حاضر نشدند عـزت و كرامـت خـود را از دسـت بدهنـد و در      يخور

  . نداختندياما به كسى رو ن، ت سختى به سر بردندينامى و بى نشانى و در نهاگم

، با عسرت و تنگدستى روزگار به سر مى برنـد ، خ آقا بزرگيوقتى مرحوم ش

ى منظور داشتند يبراى او مقررى بالا، ر كه از حال او آگاه شدنديكسانى از مشاه

آبروى فقـر و قناعـت نمـى    ما : او روى پاكت نوشت. ش فرستادنديو ابلاغى برا

 ـن نيا. فرستاد ش پسيم و پاكت را با محتوايبر ز نمونـه اى از وسـعت نظـر و    ي

 ـغناى روحى و آزادگى فرزانگانى است كه به مسند قناعت تك ه داده انـد و در  ي

  : زىيبه گفته صائب تبر. سلطنت و حكومت دارند، كشور فقر
  آبــى اســت آبــرو، كــه نيايــد بــه جــوى بــاز

   
)228(مريــز آبــروى خــويش بميــر و ازتشــنگى  

  

   
 ـ، شه كن نكرده باشديتا انسان طمع و آزمندى را از خود ر ن آزادگـى  يبه چن

هـاى  ياو را بـه خوار ، ا طلبى و مـال دوسـتى  يوسته ممكن است دنينمى رسد و پ

  : شمارى بكشانديب

  من آبروى خود به كفى نان نمى دهـم 

   
  من اختيار خويش به دونان نمى دهم  

   
  يوسفم، اسـير زليخـا نمـى شـوم    من 

   
  در دست نفس شوم، گريبان نمى دهم  

   
گـاهى از  ، ن اسـتغناى روحـى  يبراى توجه دادن انسانها به ا، بينكته سنج اد

در برخـى از داسـتانهاى   . ز بهره گرفته انـد يوانات نيات از زبان حيل و حكايتمث

 ـاز ا، ه شدهحات ادبى به آنها اشاريلات و تلميمان كه در تمثيمور و سل ن نمونـه  ي

 . ديها مى توان د

 ـى ميدر قالب گفتگو، مانه اشيكى از شعرهاى حكيدر ، ن اعتصامىيپرو ان ي

، مان در راهيسـل . ن آزادگـى و مناعـت طبـع اشـاره دارد    يمان به ايمورچه و سل

به . پاى ملخى را به لانه خود مى كشد، ند كه به هزار زحمتيمورچه اى را مى ب

ى كه در سـر  يمان نمى آيچرا به دربار سل، ن همه زحمتيجاى اد به ياو مى گو
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مور در پاسخ مى ؟ ن زحمتها آسوده گردىيمانى برخوردار شوى و از ايسفره سل

ر يگران است و آقاى خودشان اند و زيقناعت بهتر از سور د، براى موران: ديگو

  ؛ ستنديگران نيبار امر و نهى و فرمان و منت د

ــود    ــه خ ــدر لان ــو ان ــاهندچ   پادش

   
ــد   ــاهان را نخواهنــ ــوال پادشــ   نــ

   
براى خودمان توشه و انبـار و جـاى   ، ميازيمان بى نيد كه ما از سليو مى افزا

   .)229( شيم و هم مخدوم خويشيم و هم خادم خويمن داريگرم و ا

كسى كه نتوانند بر افزون خواهى . ديه قناعت فراهم مى آيدر سا، ن آزادگىيا

ازمنـدى  ين نين و آن است و آنچه در ايوسته محتاج ايپ، ش مهار بزندينفس خو

  : به قول سعدى. ت انسان استيعزت و مناعت و شخص، از كف مى رود

ــر خــود در ســئوال گشــود  ــه ب   هرك

   
ــود     ــد بــ ــرد، نيازمنــ ــا بميــ   تــ

   

  بدهكارى به خويشتن

ى اسـت كـه هـم فكـر انسـان را مشـغول و       يزهاياز جمله چ، مقروض بودن

 ـشـرمنده  ، هم آدمى را در مقابل طلبكار، شان مى كنديپر  ـا حقي . ر مـى سـازد  ي

گـاهى هـم   . توان پرداخت نداشته باشد، بخصوص اگر او بخواهد و فرد بدهكار

  . ردين جاها سرچشمه مى گيوابسته و خوى غلامى از هم

 ـنه هاى غيره مخارج را تنگ تر كرد و از هزيمى توان دا ر ضـرورى چشـم   ي

تا مجبور به وام گرفتن و خـرج برنامـه هـاى    ، شته و قناعت دايد و سرمايپوش

بـه  ، گـران شـود  يون و بدهكار ديمد، نكه انسانيبه جاى ا. فاتى كردن نشديتشر

  . نفس خود بدهكار شود كه قابل تحمل تر است

قصاب از او خواسـت  . از جلوى قصابى مى گذشت � ريحضرت ام: نديگو

: قصـاب گفـت  . پولى همراه ندارم: فرمودحضرت . ن گوشتهاى تازه ببرديكه از ا
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اگر به شـكم خـود   : ن بوديپاسخ حضرت چن. بعدا پولش را مى آورى، ه ببرينس

  . گر باشميبهتر از آن است كه بدهكار شخص د، بدهكار باشم

تا شـكم و خواسـته هـاى نفسـانى و     . گرى از عزت نفس استيدرس د، نيا

آنچـه  . ز و آقا بمانديهمچنان عز ،گوهر كرامت را نشكند و مومن، ات مادىيتمن

ن تر از ييانسان به پا، وىيآن است كه در امور دن، ن صبورى استيه چنير مايخم

ش شاكر باشد و قانع نه آن كه بـه ثروتمنـد تـر از    يش بنگرد و به داشته هايخو

وسوسـه  ، طانيكه هم در عذاب روحى و رنج ابدى بماند و هم ش، خود نگاه كند

  . را به كار اندازدهاى افزون طلبى 

 ـه و گنجى بى پايك سلطنت است و سرماي، براستى كه قناعت حضـرت  . اني

  : ثى فرموده استيدر حد � رضا

�لقناعة Hمع �k صيانة ��فس � عز �لقد?` � طر� مؤ نة �لاستكثا? � �Tعبد (
لاخ�ر` �� �ما متعب�د يري�د �ج�ر �: لاهل �|نيا0 لا يسلك طريق �لقناعة �لا ?جلا�

  )  )230(كريم يت	 عن Àا; ��ا~# 
و عزت قـدرت را و دور افكنـدن   ، جمع مى آورد نگهبانى از نفس را، قناعت

راه قناعـت  ، جز دو نفر. ا راينه افزون طلبى را و بندگى و خوارى نزد اهل دنيهز

، در پى پـاداش آخـرت اسـت   ، ى كه با قناعتيكى بنده خدا جوي: نديرا نمى پو

  . ديدورى مى جو، م و بزرگوارى كه از مزدم پستيانسان كرگرى يد

نشان مى دهد كه تباه شدن انسان و ضـعف و سسـتى و   ، ثين حديمضمون ا

رهـاورد  ، ا طلبانينه افزون خواهى و حقارت نزد دنين هزيخوارى او و رنج تام

، مسلمان هـم نباشـد  ، م قناعت است و اگر انسانيه عظيدستى انسان از سرمايته

گران يبندگى د، ن مى شود و بندگى نفسيهم عزت و كرامت او با قناعت تام باز

  . را هم در پى دارد
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  آيين دوستى - 19

  » دوست«نعمت 

  . اريك دشمن بسيهزار دوست كم است و : م گفته اندياز قد

ارى رسان در يبازوى ، هايك غمها و شاديشر، هاى انسانييهمدم تنها، دوست

 ـهـا و مشـاور خ  يانسان در مشكلات و گرفتار ه گاهيتك، هايازمندين ر خـواه در  ي

  . د و ابهام استيلحظات ترد

 ـبه خاطر خصلتهاى خودخواهانه ، بعضى از مردم  ـا توقعـات بـالا   ي ا تنـگ  ي

ننـد و از  يدوستى برگز، نمى توانند براى خود، گريل ديا دلايرى يا سختگينظرى 

ى ينوعى ناتوانى و بى دست و پـا  � رير حضرت امين به تعبيا. نديى در آيتنها

  . است

 ـهاى تعطيهـم دوسـت  ، هنر است و هم دوست نگه داشتن، افتنيهم دوست  ل ي

مـى   � على. وند زدن و برقرار ساختنيشده و به هم خورده را دوباره به هم پ

  : ديفرما

�عجز ��ا~ من عجز عن �كتساl �لاخو��0 � �عجز منه من ضيع من ظف�ر (
  )  )231(منهم# به 

ناتوانتر از او كسى . ابى ناتوان باشدين مردم كسى است كه از دوستيناتوان تر

  . افته را از دست بدهد و قدرت حفظ آنها را نداشته باشدياست كه دوستان 

، ى سبب مى شود انسانيه هاينكه چه خصلتها و برخوردها و روحيتامل در ا

نتوانـد دوسـتى   ، ا آن كـه از آغـاز  ي، انددوستان خود را از دست بدهد و تنها بم

دوستى را كه بـه عمـرى   : سعدى گفته است. ضرورى است، رديش بگيبراى خو

  . ازارنديك دم بيد كه به ينشا، فرا چنگ آرند
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  همرنگ و هماهنگ

ت افكار او يگران نسبت به اخلاق و شخصيمبناى قضاوت د، دوستان هركس

چـه  ، چه كـودكى ، ن مختلفيدر سن، ستانرى انسان از دوير پذيتاث، بعلاوه. است

 ـاز ا. ار استيبس، انسالىيجوانى و چه حتى م نش دوسـت  ين رو دقـت در گـز  ي

بـه فرمـوده حضـرت    . به سلامت اخلاقى و رفتارى انسان كمك مى كند، موافق

   :� على

  )  )232(�لصاحب <لرقعة فاÁذ	 مشا#¹ (
ا هم شكل و هم سان با خودت پس آن ر، همچون وصله جامعه است، دوست

  . نيبرگز

رونـى مـى   يونـدهاى اجتمـاعى و ب  يبـه پ ، ان انسانهايارتباط قلبى و درونى م

، نيبنابرا. اثر مى گذارد، ات و اخلاق افراديدر روح، روابط اجتماعى هم. انجامد

ش يت خويب نفس و تكامل شخصيآنان كه به تعالى فكر و سلامت اخلاق و تهذ

ارهاى مكتبى را لحـاظ كننـد و   يمع، د در انتخاب دوستير باياگزن، علاقه مندند

  : نكه گفته انديا. اهتمام ورزند، رنديبه آن چه از دوست مى گ

  تــو اول بگــو بــا كيــان زيســتى    

   
  پــس آنگــه بگــويم كــه تــو كيســتى  

   
 ـك فرد است كه مـردم ن يت يابى شخصيار دوستان در ارزينشان دهنده مع ز ي

  . رنديش به كار مى گيابى هاى خويرزها و ايآن را در داور

  : دنى استيخواندنى و شن ،� باى حضرت رسولين سخن زيا

مثل �mليس �لصالح مثل �لعطا?0 �� لم يعطك من عطر	 �صابك م�ن ?£�ه � (
  )  )233(مثل �mليس �لسوD مثل �لق( �� لم £رy ثوبك �صابك من ?£ه# 

كه اگر از عطر خودش هم به ، مثل عطار است، و خوب ستهين شايمثل همنش

همچون كوره ، ن بديو مثل همنش، ولى از بوى خوش او به تو مى رسد، تو ندهد
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ولـى  ، نسـوزاند ) جرقه هاى آتش كوره( پز آهنگرى است كه اگر لباس تو را هم

  ! بوى كوره به تو مى رسد

، شبوى در حمامدر مورد گل خو، ز سعدى استين همان سروده حكمت آميا

، نى بهـره مـى بـرد   يمعطر مى شود و از كمـال همنش ـ ، نى با گليكه در اثر همنش

  ... .!وگرنه من همان خاكم كه هستم

  دوست شايسته

د دوسـتى و  يو با چه كسانى با؟ ستينكه دوست خوب كيدر ا، نىيدر منابع د

 ـحادا... و، ز كرديد پرهينى چه كسانى بايمودت داشت و از معاشرت و همنش ث ي

  . با رهنمودهاى كاربردى و جالب، ارى استيبس

اما در قلمرو بحـث از آداب  ، ستميث نين گونه احاديدر صدد بررسى و نقل ا

توجه به نكاتى كه به عنوان صـفات دوسـت   ، ن دوستىييمعاشرت با دوست و آ

حـاوى دسـتورالعمل   ، ارهـا يهمـان مع . ضرورى اسـت ، خوب مطرح شده است

اشاره مـى  ، اتين روايكى از ايبه عنوان نمونه به . هستچگونگى معاشرت هم 

  . ميكن

ت كـه بـه   يمارى بود و پس از آن مسـموم يدر بستر ب � امام حسن مجتبى

امام ، با حضرت داشت) از اصحاب وى( دارى كه جنادهيدر د، شهادت منجر شد

  : ه فرمودين توصيچن

� �B?� �7* من�ه معون�ة  �صحب من ��7 صحبته ��ن�ك0 � ��7 خدمت�ه ص�انك(
  )  )234(# ...� نك �

  : نى و مصاحبت و دوستى كن كهيبا كسى همنش

  ، ه آراستگى تو باشديما، ن شدىيهرگاه با او همنش - 1

  ، تو را نگهبان باشد، آنگاه كه خدمتش كنى - 2
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  ، ارى خواستى كمكت كنديهرگاه از او  - 3

  ، ق كنديتو را تصد، اگر سخنى گفتى - 4

  ، ديفزايقدرت و صولت تو را ب، حمله بردى) بر دشمن( اگر - 5

  ، ش آورديپ، او هم دست، كى دراز كردىياگر دستت را به فضل و ن - 6

  ، آن را برطرف سازد، د آمديرخنه اى پد) تيو زندگ( ،اگر در تو - 7

  ، آن را در شمار و حساب آورد، ديكى دياگر از تو ن - 8

  ، دى عطا كنديزى از او طلبياگر چ - 9

 ـو ن( او آغـاز كنـد  ) زى نخواستىيو چ( و اگر تو ساكت بودى - 10 ازت را ي

   .)برطرف سازد

 دگاه امـام مجتبـى  يسته رفاقت و دوستى از دينها اوصاف كسى است كه شايا

  : ن دوستى عبارت است ازييد كه آينها بر مى آياز ا. است �

 ـتقو، بـودن  قدر شناس، ارى رساندني، آراستن دوست همكـارى  ، ت كـردن ي

  . فداكارى و خدمت كردن، داشتن و در راه دوست

 ـآنها ن، اگر در سخنان ائمه از دوستى با بعضى نهى شده، گرياز سوى د ز بـه  ي

ن دوستى نمـى  ييعنوان صاحبان رفتار ناپسند محسوب مى شوند كه در قلمرو آ

بد دهانى ، تىيكم ظرف، ىپر توقع، نه توزىيك، نابخردى، ىيبجويع: لياز قب، گنجد

، هاى بى جا و آزار دهنـده يشوخ، ىيزه جويلجاجت و ست، ىيبى تقوا، و بدزبانى

هـم موجـب   ، نهايا. ن دست خصلتها و رفتارهايخود پسندى و بد رفتارى و از ا

وه هاى ناپسند در معاشرت يو هم ش، ها مى گردديكاهش دوستان و سستى دوست

  . ز كرديا پرهد از آنهيبا دوستان است كه با

  . ادا شود، م حفظ و آن حقيد آن حريدوستى حد و مرزى دارد كه با
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 ـن حدود و حقـوق را ب يدر سخن بلندى ا � امام صادق مـى  ، ان فرمـوده ي

، او دوست است) ا مقدارىيهمه اش ( در هركس بود، ن حدوديمراعات ا: ديافزا

  : نكته عبارت است از ن پنجيا. وگرنه نسبت دوستى و صداقت به او نده

  . كسان باشديآنكه نهان و آشكار دوست براى تو : اول

 ـند و عينت و آراستگى خود ببينت تو را زيآنكه ز: دوم ب و نقصـان تـو را   ي

  . ش بشمارديب خويع

 ـياگر به ر: سوم  ـا، دياست و و ثروت و پست و مقامى رس ، ن پسـت و پـول  ي

  . رفتار او را نسبت به تو عوض نكند

 ـاز آن چـه دارد نسـبت بـه تـو در    ، اگر قدرت و توانگرى دارد :چهارم غ و ي

  . قه نكنديمضا

رهـا نكنـد و تنهـا    ، هـا ينكه تو را در گرفتاريا) كه جامع همه آنهاست( :پنجم

   .)235( نگذارد

  . نىين دوستى و برادرى ديينهاست آيا... آرى

، حقوق مراعات، حفظ حرمتها، در مودت قلبى، نيجلوه دوستى كامل و راست

نهـا ادعـاى   ياز و مساعدت در وقت گرفتارى است و بـدون ا يارى در هنگام ني

  . ستيرفته نيدوستى پذ

  : ديمى فرما � امام على

پس همسر و فرزندانت را . ش شناخته نمى شونديجز با امتحان و آزما، مردم

و  ،بت و گرفتـارى يو دوسـتت را در مص ـ ، بت و نبودنت امتحان كـن يدر حال غ

   .)236( بتكيقك فى مصيو صد... دستىيازمندى و تهيشاوندان خود را هنگام نيخو
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  ! دوست بى عيب؟

ابى و دوسـت  ياز جملـه در دوسـت  ، ده استيپسند، ليى در همه مسايواقعگرا

  . نىيگز

نى فاصله مى يتهاى ملموس و عيها چنان آرمانى فكر مى كنند كه از واقعيبعض

 ـدوسـت بـى ع  . ر مى كننـد يس، نال و ذهيرند و در عالم خيگ  ـب از اي ن گونـه  ي

  . افتنى استيآرمانهاى دست ن

ها سـراغ افـرادى كـه نقطـه     يدر دوسـت ، د تا حد امكان و توانيد كوشيالبته با

ا انسـان بـى   يآ... ولى. چه بهتر، ب باشنديضعف كمترى داشته باشند و اگر بى ع

ممكن است نقصـان  هر كس در موردى ؟ افتيمى توان ) نير از معصوميغ( بيع

ده آل و صد درصد بـى  يهمان طور كه طالبان همسر ا. و نقطه ضعفى داشته باشد

آنان هم كه در پى دوست صد درصد ، مجرد و بى همسر مى مانند، ب و نقصيع

نـى  يت عيك واقعيقت به عنوان توجه به ين حقيا. تنها مى مانند، بى ضعف باشد

  : ه آمده استن گونيا � در كلام مولا على

  )  )237(من لم يو�Â �لا من لا عيب فيه قل صديقه# (
دوسـتانش كـم   ، ب دوستى و برادرى نكنديكسى كه بخواهد جز با افراد بى ع

  . خواهند شد

  ... نكات ديگر

ثى ما نهفته است كـه  ينه هاى حديگوهرهاى فراوانى در گنج، در باب دوستى

نكه از آن محتواهاى سودمند و يا براى. ستيمجال بست سخن ن، ن مختصريدر ا

ن دوسـتى  يـي گر كـه در آ ينجا فهرستى از نكات ديدر ا، ميكاربردى بى بهره نباش

  : ن موضوع استيث ايم كه برگرفته از احاديمى آور، د به كار بستيبا

  . مى اش رايقد، تازه اش را انتخاب كن و از دوست، زياز هر چ
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  . مى استيستان قدحفظ دو، از نشانه هاى بزرگوارى انسان

ساز شكارى و مصـانعه  ، ر خواهىيحت و خيآنانند كه در نص، ن دوستانيبهتر

، نديدر كارهاى اخروى كمك كار شـما ، نديتان را به شما مى گويبهايع، نمى كنند

  . و از لغزشهاى شما چشم مى پوشند، شما را از گناهان باز مى دارند

  . نه مى آورديك د كهيلى عتاب و سرزنش نكنيدوست خود را خ

شما را بـه تكلـف و رنـج و زحمـت     ، آنانند كه دوستى آنان، ن دوستانيبدتر

  . ندازديب

 ـب دوست خود را در نهان به خودش بگويدوست واقعى كسى است كه ع ، دي

  . گرانينه در آشكارا و نزد د

 ـله و شهر و دينام قب، نام پدرش، از نامش، ديت شديهرگاه با كسى دو ارش ي

  . ن گونه كسب شناختها نشانه صدق در دوستى استيه اك، ديبپرس

كـه  ، دييد و به او بگويآن را ابراز كن، ديهرگاه به دوستى علاقه و محبت داشت

  . ش محبت و علاقه مندى مى شوديموجب افزا

  . بها را مى پوشانديع، تحمل و بردبارى، ديآنچه از دوست مى رسد تحمل كن

 ـه هر خطـا مـؤ اخـذه و محاسـبه نكن    برادران و دوستانتان را نسبت ب كـه  ، دي

  . ابنديدوستانتان كاهش مى 

اسـتمرار  ، هاى خوديپس بر دوست. ها را دوست مى دارديتداوم دوست، خداوند

  . ديبخش

 ـا تـرس  يبا كسانى كه صرفا از روى طمع   ـلات يا تمـا ي ا بـراى خـوردن و   ي

 ـيددر پى . ديدوستى نكن، دن با شما دوست مى شوندينوش تان بـا تقـوا   افتن دوس

  ! ديباش



162 

 

 ـمحبت و دوست خود را بى جا و بى مورد صـرف نكن *   ـكـه ا ، دي ن گونـه  ي

  . ها در معرض گسستن استيدوست

م كه ما را يقرار مى ده � نيرالمومنيث جالبى از امين بخش را حديان ايپا

 ـنى فرا مى خواند و از زيبه مراعات حقوق دوستان و برادران د ر پـا گذاشـتن   ي

  . نهى مى كند، قوق آنها به بهانه دوستى و خودمانى بودنح

  : ديمى فرما � على

 ـنى خود را با اتكاء به رابطه اى كه ميحق برادر د ع يان تـو و او اسـت ضـا   ي

  : ستيبرادر تو ن، ع و تباه كرده اىيكسى كه حقش را ضا، چرا كه هرگز، مكن

بينه0 فان�ه ل�يس ل�ك ب�اÂ م�ن لا تضيعن حق �خيك �تكالا Q ما بينك � (
  )  )238(. �ضعت حقه

  ، ميوندهاى عاطفى و دوستانه را بدانيقدر دوستى ها و پ

  ، ميدست برندار، زكارياز دوستان صادق و وفادار و پاك و پره

  ، ميروشن و شعله ور نگاه دار، شيچراغ محبت را در دلهاى خو

ز بـا دوسـتان بـر    يرانگز و برخورد دشمنى بير آمياز زخم زبان و كلمات تحق

  ، ميحذر باش

  . ميم و به كار بندين دوستى را بشناسييآ
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  ابزار دوستى - 20

رپـا تـر   ياسـتوارتر و د ، ه دوست داشتن و محبت اسـت يى كه بر پايرابطه ها

نـه هـاى اجتمـاعى و    يارى از زميدر بس، زيرومند عشق و محبت نياهرم ن. است

ابى عوامل يشه ير، ن روياز ا. گر استيد كارساز تر از عوامل، ارتباطات انسانى

شه كنى عوامل سسـت كننـده علاقـه هـا و اسـتفاده از      ير، ت كننده دوستىيتقو

  . ل معاشرت مهم استيدر بهبود مسا، نيعوامل محبت آفر

در زندگى نقش چراغ راهنما دارد كه روشنى مى بخشد و ، شهياگر عقل و اند

ز نقش موتـور محـرك را دارد كـه    ين عشق و محبت قلبى، راه را نشان مى دهد

قوى تر از زبان عقل است و گاهى ، ن و زبان دليش برنده است و حركت آفريپ

  . ع مى گردديعقل از پاى مى ماند و مط، فرمان مى دهد، هم كه محبت و عشق

  آثار مثبت و منفى محبت

 ك و جهات مثبت دارد و هم اگريهم آثار ن، عشق و علاقه، در روابط انسانى

  . امدهاى سوء خواهد داشتيپ، ار و خارج از كنترل باشديبى حساب و بى مع

كشـش  ، در انسان دوستدار، دنيبه همان اندازه كه دوست داشتن و عشق ورز

او را به همرنگى و همسانى با محبوب و اطاعت ، جاد مى كنديد و دلگرمى ايو ام

ر در راه محبوب مـى  ثايگذشت و ا، از معشوق مى كشاند و عاشق را به فداكارى

بها را كتمان مى كنـد  يده مى سازد و عيق را بر انسان پوشيگاهى هم حقا، كشاند

با جلوه مى دهـد و  يد و زشت را زيل مى نمايو نقاط ضعف را به نقاط قوت تبد

  . از عوارض سوء افراط در محبت است، نيا

علاقـه بـه   )  )239(� يصم#  حب �لD F يع�( :� ر حضرت رسوليبه تعب

  . زى انسان را كور و كر مى كنديچ
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   :� ريو به فرموده حضرت ام

  )  )240(# ...من عشق شيئا �عF بÃ	 � �ع� قلبه(
چشم صورت و چشم دل ، ن محبتيا، فته شوديزى عاشق و شيكسى كه به چ

ا گوشى ناشـنوا مـى   پس او با چشمى ناسالم مى نگرد و ب، نا مى سازدياو را ناب

 ـعقل او را از هم مى گسلد و دن، اتيشنود و خواسته ها و تمن دلـش را مـى   ، اي

  ... رانديم

گران هم اثر مى گذارد و محبت را يگاهى در داورى انسان نسبت به د، محبت

اگـر  . رفتن نقد و انتقاد هم مؤ ثر استيدر نپذ، علاقه. به داورى ناحق مى كشاند

 ـد درباره او انتقـاد و ع يستياغلب حاضر ن، ديششما دوستدار كسى با ى يب جـو ي

  . ديبشنو

 ـبرخى ظرف. بعضى محبوبها را مغرور مى سازد، محبت ت آن را ندارنـد كـه   ي

بعضى كودكـان اگـر محبـت    . رند و گرفتار عجب مى شونديطرف محبت قرار بگ

نهـا  يا، به هر حال. لوس و پر توقع و دشوار و خودپسند مى گردند، ننديادى ببيز

  . د از نظر دور بمانديك و بد محبت انسان است كه نبايعوارض ن

  ابراز علاقه

آشكار كردن محبـت و علاقـه   ، شتر به جنبه معاشرتى مربوط مى شوديآنچه ب

 ـ، مانىيچه از دوستان و برادران ا، دياگر كسى را دوست دار. گران استيبه د ا ي

 ـد و آن را ابـراز كن يبان آورن محبت را بر زيا... ا همسر وينسبت به فرزندان  ، دي

  . ابديها استمرار يتا محبتها افزوده شود و دوست

، اگر آن دوسـتداران . گران باشديانسان علاقه دارد كه مورد محبت و علاقه د

 ـمحبوب هم به محبان علاقه منـد مـى شـود و ا   ، محبت خود را آشكار كنند ن ي

ما اگـر  . برخوردار مى سازدشترى يها را از صفا و محبت بيزندگ، محبت دوجانبه
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اگـر  . م داشـت يشتر دوست خـواه يما هم خدا را ب، م كه خدا دوستمان دارديبدان

 ـ   � تيو اهل ب � م كه رسول خدايم و بفهميبدان  ـان عنايعيبـه مـا ش ت و ي

 ـ، ن علاقه را بارها نشان داده و اظهار كرده انديمحبت دارند و ا رت در محبت عت

  . شتر خواهد شديدل ما ب

 ـش را ابراز كـرده و در آ يمحبت خو، مينكه خداوند بارها در قرآن كريا اتى ي

، توبـه كننـدگان  ، د كه دوسـتداران پاكـان  يمى فرما، دارد... نيحب الذيكه ان االله 

و در . اهل قسط و عدل است، صابران، نيمتوكل، نيمتق، كو كارانين، انيپاكى جو

اد مى كند كه هم خدا آنان را دوست دارد و هم آنان بـه خـدا   ي ى از كسانىيجا

حب خدا را در دلها شعله ، ن نكتهيتوجه به ا ))241( بونه£بهم � £( علاقه دارند

ش را نســبت بــه يمحبتهــاى خــو � نيوقتــى ائمــه معصــوم. ور مــى ســازد

  . نديآفرعشق مى ، ن اظهار عشقيمتقابلا ا، هوادارانشان ابراز مى كنند

  : ديمى فرما؟ ديچگونه ا! ا علىي: دنديپرس � از حضرت على

�ص�بحت Äب�ا  حبن�ا � (: دوستدار دوستانمان و دشـمن دشـمنانمان هسـتم   
  )  )242(. مبغضا  ن يبغضنا

 ـينخواه، ان به دوستانش علاقه دارديم كه مولاى متقيا اگر بدانيآ د كـه  يم كوش

  ! ؟ميداشته باشنه يگوهر عشق او را در س

  . ابراز علاقه است، رومندتر مى سازديآنچه روابط دوستانه را ن

 ـولى به دل، ديممكن است شما به كسى علاقه و محبت داشته باش ل تنبلـى و  ي

 ـاوريگر هرگز بر زبان نيا به هر علت ديا خجالت و شرم ي، بى حالى د و بـه او  ي

مندى شما ببرد و به شما علاقه او از كجا پى به علاقه ، ديد كه دوستش داريينگو

 ـكل؟ دا كنديپ  ـا. ابـراز علاقـه خودتـان اسـت    ، د جلـب محبـت او  ي ن نكتـه در  ي

   .)243( دستورالعملهاى اخلاقى آمده و حتى بابى براى آن گشوده شده است



166 

 

اگر به كسى علاقه )  )244(��7 �حببت ?جلا فاDخ�	# (: فرمود � امام صادق

  . را آگاه كناو ، و محبت داشتى

و  � در حالى كه امـام بـاقر  ، ت است كه مردى از مسجد گذر كرديدر روا

 � كـى از اصـحاب امـام بـاقر    ي. ز در مسجد نشسته بودندين � امام صادق

پس به او خبر : امام فرمود. ن شخص را دوست مى دارميبه خدا قسم من ا: گفت

جاد يهم در ا، دارتر مى كنديهم مودت و دوستى را پا، دادن ن خبريچرا كه ا، بده

  )  )245(. �لا فاDعلمه فانه �بd للموB` � خ� [ �لاDلفة(خوب است ، الفت

  : ت است كه فرموديز رواين � امبر خداياز پ

  )  )246(��7 �حب �حدكم صاحبه �� �خا	 فليعلمه# (
پـس بـه او اعـلام    ، نى اش را دوست بدارديبرادر دا يك از شما دوست يهر

  . كند

فان�ه �ص�لح ��* (ن اضافه كـه  يبا ا، ن مضمون آمدهيگرى هميث ديدر حد

 #)N�)247(  (سـته تـر و   يشا، ان افـراد يبراى اصلاح و آشتى م، ن اعلام دوستىيا

  . دتر استيمف

  نقش ابراز علاقه در خانواده

ط اجتماعى و روابـط انسـانى مسـلمانان بـا     ير از محيغ، اد شدينكته اى كه 

صفاى زندگى بـه  . ان افراد خانواده هم مطرح استيط خانه و ميدر مح، گريكدي

ط زندگى و معاشرت است و اگر دوستى و علاقه يت عشق و علاقه بر محيحاكم

  . طى است سرد و بى روحيزندگى جهنمى است سوزان و مح، نباشد

ها يعله محبت را فروزان مى كند و به زنـدگ ش، گاهى گفتن كلمه دوستت دارم

، ان دو همسـر يم، ط خانوادهيابراز عشق و علاقه در مح. روح و نشاط مى بخشد

چـه  . ل مـى كنـد  يان پدر و مادر نسبت به فرزندانشان خانه را به بهشت تبديا مي
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ن يدوزخهاى سوزانى كه معلول كمبود محبت و عاطفه فرزنـدان از جانـب والـد   

سالها بر دل كودك ... تو را دوست دارم و، دلبندم، زميدن عزيشناست و حسرت 

  . مى ماند و گرفتار عقده كمبود محبت مى شود

  : فرمود � امبر اكرميپ

  )  )248(قوf �لرجل للمر�D` �� �حبك لا يذهب من قلبها �بد�# (
رون ياز دل همسر ب هرگز، تو را دوست دارم: ديبه همسر خود بگو، نكه مرديا

  ! نمى رود

 ـك دنيولى ، شگفتا كه بك جمله كوتاه و ساده و ! نـى يو عشـق آفر  تـأثير ا ي

ن واژه هاى محبت آورى نسبت بـه همسـر و   يلند آنان كه از گفتن چنيچقدر بخ

امـدهاى  يقه دارنـد و از عواقـب و پ  يمضا، شيفرزندان و دوستان و بستگان خو

  . كو و آثار سازنده آن غافلندين

، گـاهى احتـرام كـردن   . سـت يتنها بـه گفـتن و لفـظ ن   ، ابراز دوستى و محبت

نشانه عشق ، ن گونه حركاتيدن و ايه و سوغات خريهد، نوازش كردن، دنيبوس

  . و دوستى است

كودكـان را  )  )249(�حب�و� �لص�بيا� � �?�jوهم# (: فرمـود  � رسول خـدا 

لطف و مهربـانى بـه خردسـالان    . دييم و شفقت نماد و به آنان ترحيدوست بدار

خود نشانه محبت داشتن به فرزندان ، و ترحم. گواه به عشق و محبت به آنهاست

 ـ   يدن فرزند توصيارى به بوسيات بسيدر روا. است دن يه شـده و بـراى هـر بوس

من قبل �|	 كت�ب �الله � حس�نة (درجه اى در بهشت منظور گشته است ، اولاد
)250(. ... (  

  : ت استيدر روا

 ــ ،� روزى حضــرت رســول ــام حس ــام حســن و ام ــدش ام  نيدو فرزن

تـا  ، من ده فرزنـد دارم : گفت. كنار حضرت بود اقرع بن حابس. ديرا بوس �
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كـه خـدا   ، من با تـو چـه كـنم   : امبر خدا فرموديپ! ده اميچ كدام را نبوسيكنون ه

 ـات متعددى هم بـه رعا يدر روا .)251( دلت كنده است رحمت و عطوفت را از ت ي

 ـيز از تبعيدن و پرهيعدالت در بوس دن و ابـراز محبـت بـه فرزنـدان     يض در بوس

  . د شده استيتاءك

ن يده و سخن گرم و عشـق آفـر  يفرزندى كه از پدر و مادر محبت ند، راستى

ى يخانـه جـا  جه نمى رسد كه دوسـتش ندارنـد و در   ين نتيا به ايآ، ده استينشن

بعدها براى او چه پسر ، ن عقدهيا ايو آ؟ ندارد و كسى او را به حساب نمى آورد

، كودكانى كه از خانه فرار مـى كننـد  ؟ مشكل به بار نمى آورد، باشد و چه دختر

پسران و دخترانى كه جذب برخوردهاى عاطفى دشمنان دوست نما مى شوند و 

محبـت و عاطفـه در درون خـانواده     ا جز معلمـل فقـدان  يآ، نديبه فساد مى گرا

هرگز به ، ط خانه از نظر عاطفى و محبت اشباع شوندياگر فرزندان در مح؟ است

  . ادان كه با تور محبت به شكار جوانان و نوجوانان مى پردازند نمى افتنديدام ش

 ـا فرارين يبررسى پرونده برخى از بزهكاران و مجرم  ـان از خانـه  ي ا اقـدام  ي

نشان دهنده كمبود محبت بـه آنـان در خانـه و از سـوى     ، كشىكنندگان به خود

ادان و يدر نامه دخترى كه پس از آلوده شدن و گرفتارى در دام ش. ن استيوالد

   :)درباره مادرش( ن آمده استيچن، اقدام به خودكشى كرده، گرگهاى عفاف

ولى ، ديار كشيت من كه تنها فرزندش بودم رنج بسيبراى ترب. او مادر من نبود

گـرى  يطان دين كمبود را شيد كه ايروزى رس... هرگز نخواست دوست من باشد

دست پر مهر او را به گرمـى فشـردم و بـه    ، كه من تشنه محبت بودم. جبران كرد

ن لغزش يهرگز دچار ا، دهين دارم كه دختران محبت ديقي. ش آغوش گشودميرو

دنبـال سـراب نمـى    به ، ات دارديكسى كه در خانه اش چشمه آب ح. نمى شوند

  ... .)252( رود
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ون محبـت و  يشـادابى و صـفاى خـود را مـد    ، ات اجتمـاعى يح؛ جه آنكهينت

چه ، چه پدر و مادرمان باشد، ميوقتى به كسى علاقه و محبت دار. دوستى است

چه هر انسـان  ، چه شاگردمان، چه استادمان، چه فرزندانمان، برادر و خواهرمان

ن يسته و تحسيلتى و برخوردارى از عملكردى شايل داشتن فضيگرى كه به دليد

 ـا، محبوب ما شده و در دلمان جاى گرفته اسـت ، زيبر انگ ن دوسـت داشـتن و   ي

  . ميم و در دل نگه داريارادت و عشق را بر زبان آور

گران قرار يخود ما را هم مورد علاقه و محبت د، ابراز دوستى و اظهار علاقه

 ـسته كـه با يهنرى است شا، گرانين با ديمعاشرت گرم و محبت آفر. مى دهد د ي

  . ن ادب اجتماعى را فرا گرفت و به كار بستيد ايكوش
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  شوخى و مزاح - 21

زى بـه نـام   يچ، افت كه در ارتباطات مردمىيكمتر جامعه و ملتى را مى توان 

لازمه زندگى اجتماعى و داشتن ارتباطـات سـالم و   . شوخى وجود نداشته باشد

نـه مـى انجامـد و    يبه كدورت و ك، البته گاهى هم مزاح. تمزاح اس، فرح بخش

  . جه معكوس مى دهد كه اشاره خواهد شدينت

بـه عنـوان   ، ها خصلت شوخى و مزاح را چه با گفتـار و چـه بـا رفتـار    يبعض

انه خوشى با آن ندارند و اهـل شـوخى   يبرخى هم م. شاخصه خود قرار داده اند

  . ستندين

ان متداول است و نه مى توان به كلى آن را يدر م ،ن نوع برخوردياز آنجا كه ا

 ـن بخش به بيدر ا، مردود دانست و نه مى توان بى حد و مرز طرفدار آن بود ان ي

  . مينى مى پردازيم ديط آن بر اساس تعاليوه و شرايحد و مرز و ش، آثار

  مزاح، خصلتى مومنانه

برطـرف مـى   ى يفه گويحات سالم و مزاح و لطيبا تفر، خستگى جسم و روح

امـرى  ، فيف و ظرايه لطايدر سا، پرداختن به نشاط روحى و شادابى روان. شود

  . ى خاصيالبته با مراعاتها، ن استيت شرع و ديعى و مقبول و مورد حمايطب

ا القاء آنان كه مى كوشند چهره اى خشن و عبوس از اسلام يبر خلاف تصور 

شـادى و خرسـند سـازى و    نى مساءله خوشـحالى و  يدر فرهنگ د، ه دهنديارا

ده بـه شـمار   يجزء خصلتهاى مثبـت و پسـند  ، گرانيادخال سرور و شاد كردن د

. اد شده اسـت يك خصلت مومنانه ياز مزاح و شوخ طبعى به عنوان . آمده است

  . ن گونه بوده انديا، ز در عملين و بزرگان مكتب نياى دياول
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. نكـه در او دعابـه اسـت   يا سـت مگـر  يچ مومنى نيه: فرمود � امام صادق

   .)253( عنى مزاح و شوخىي: حضرت فرمود؟ ستيدعابه چ: ديراوى از امام پرس

شادى آور است و شاد ، اگر در حد و مرز مجاز و معقول باشد، شوخى كردن

 ـده اسـت و در روا يكـارى پسـند  ، كردن مردم به فرموده حضرت رسول از ، اتي

�� من �حب �لاعم�اk� f �الله (: ده استد شيمان تمجيادخال سرور در دل اهل ا

  )  )254(عز�جل �Bخاf �ل��? Q � ومن(# 
وارد ساختن شادمانى بـر دل مومنـان   ، ن كارها نزد خداوند متعالياز محبوبتر

  . است

  : دينقل كرده كه آن حضرت پرس � بانى از امام صادقيونس شي

  . اندك است: گفتم؟ گريكديچگونه است شوخى و مزاح كردن شما با 

  ؟ ديچرا با هم شوخى و مزاح ندار: ز فرموديحضرت با لحنى عتاب آم

ى از خـوش  يبخشى و جز، شوخى و مزاح )فا� � د�عبة من حسن �oلق0 (

سرور و شادى بر دل ، قين طريرفتارى و حسن خلق است و تو مى خواهى از ا

مـى خواسـت كـه آنهـا را     ، دامبر هم با افراد شوخى مى كريپ، برادرت وارد كنى

   .)255( شادمان سازد

  در سيره رهبران الهى

 ـفـه آم يى كه از مزاحها و رفتارهاى لطينمونه ها  ـبـه انگ يز و سـخنان مطا ي ز ي

ن حال كه ينشان مى دهد كه آن حضرت در ع، ت شده استيحضرت رسول روا

از مرز حـق و سـخن درسـت    ، ى داشتيى و بذله گويخوشرفتارى و گشاده رو

 ـدر روا. باطل و لغو و نـاروا نبـود   شيهاياتر نمى رفت و شوخفر ت اسـت كـه   ي

  : فرمود � امبريپ

  )  )256(�� لامز� � لا �قوf �لا حقا# (
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  . ميولى جز حق نمى گو، من مزاح مى كنم

ت حـد و  يهم رعا، ره رسول خداستيهم نشان دهنده مزاح در س، ن سخنيا

  . مرز آن

 ـ    � د على بن ابى طالبدر مور ن ينقل شده كه وى شـوخ طبـع بـود و هم

ز بهانه مخالفان او گشت تا حضـرت را از گردونـه خلافـت كنـار     يشوخ طبعى ن

نمـى توانـد   ، ك فرد خوش مشرب و شـوخ طبـع  ين وانمود كنند كه يبزنند و چن

، تى آن حضـر ياهل مزاح بـودن و بذلـه گـو   . ن را عهده دار شوديرهبرى مسلم

 ـمعاو، عمـر و عـاص  . حتى از زبان مخالفان او هم نقل شـده اسـت   ، ه و عمـر ي

خـود حضـرت بـا    . ژگى در آن حضـرت اسـت  ين وياى ايسخنانى دارند كه گو

غات مـى  ين وانمود و تبليچن، اد مى كند كه عمر و عاص در منطقه شاميشگفتى 

تـا چهـره    ! )257( گر اسـت يمزاح گـر و بذلـه گـو و بـاز    ، كند كه فرزند ابوطالب

  . م كنديان ترسيندى از وى در اذهان شاميناخوشا

كـه  ، را رحمـت كنـد  ) على بن ابـى طالـب  ( خدا اباالحسن: ه گفته استيمعاو

ن را به عنوان نقطه ياو مى خواست ا!  )258( خندان و گشاده رو و اهل فكاهى بود

  . ضعف حضرت قلمداد كند

ار خنـده رو و شـوخ   يبس ـ، ن حضرتنقل شده كه آ � در باره امام صادق

   .)259( ر الدعا و التبسميو كان كث: طبع بود

براى سـرور و  ، ك جمعيه شده كه در مسافرت با يات هم توصيدر برخى روا

 ـهاى سالم استفاده شود و ايرفع خستگى از مزاح و شوخ  ـن از اداب سـفر ب ي ان ي

  . شده است

اى بدون آزار و دور از حات سالم و مزاحهيشوخى و تفر، همچنان كه گذشت

به زندگى فردى و اجتماعى نشـاط مـى   ، ز از استهزاء مردميگران و پرهير ديتحق
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 ـز به نحوى در قلمرو شوخى و مزاح قرار مى گيبخشد و موضوع مهم طنز ن ، ردي

چـه و  يات بشـرى بـه باز  يند و حيب نبيآس، به شرط آن كه نگاه جدى به زندگى

  . ده نشوديلودگى و هرزگى كش

، ابند و از وراى مزاحيك سخن جدى مى ي، قلان در هر شوخى و هزل همعا

ات را هم بـه بـازى مـى    يل حين مسايجدى تر، اما غافلان، ق مى رسنديبه حقا

  . رنديگ

ات را به پوچى و خـامى  يد فلسفه حينبا، به در رفتاريشوخى در گفتار و مطا

اساسـا  . متوقف سازد ق هستىيمبدل سازد و نگاه آدمى را به قشر نازكى از حقا

. د نهفتـه اسـت  يه دين نگرش و زاويمرز شوخى و جدى پنداشتن زندگى در هم

  : سديف شوخى مى نويعلامه محمد تقى جعفرى در تعر، اديزنده 

فروغ جهان افروز روح را خاموش ساختن و به قشر نازكى از نفت كـه روى  

   .)260( ده مى شوديشوخى نام، ره شدن و لذت بردنيآب مى سوزد خ

ن فرض كه همـه عقـلاى عـالم بـه     يبا ا: ر استاد علامه جعفرىيباز هم به تعب

 ـوجود  هاى مـا بـه صـورت    يسـتى شـوخ  يبا، ك عـده امـور جـدى معتقدنـد    ي

ست يبا، آرى. ميت لازم مى دانيى باشد كه براى تكاپو ددر كار و فعالياستراحتها

رون آمدن از يمانند ب قتين شوخى در حقيم كه ايد بدانياما ضمنا با، ميشوخى كن

انوس زندگى در حركـت اسـت و گـام گذاشـتن بـه      يكشتى است كه در سطح اق

 ـار جسـت و خ يانوس بى اختيى است كه در روى امواج اقيصندوق مقوا ز مـى  ي

كنواخـت بـودن حركـت كشـتى و     يتلخـى  ، ن كار خنده آوريممكن است ا. كند

د فراموش ياما نبا، بسپاردن كشتى را به دست فراموشى يتماشا به دستگاه و ساكن

اج به همان كشتى مجهز دارد كه حتى ياحت، ايكران دريدن پهنه بيكرد كه در نورد

   .)261( چ و مهره اش هم به طور جدى منظور شده استين پيكوچكتر
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  حد و مرز شوخى

ت لازم براى مـزاح  يها ظرفيبعض. ستنديكسان نيانسانها از نظر تحمل شوخى 

نه و كدورت مـى آورد و بـه   يك، ه شوخى به جاى دلشاد كردنجيدر نت، را ندارند

  . اندوه زا مى شود، ىيجاى غم زدا

فه يدن و خنداندن و شوخى و لطيحتى خند، زيافراط در هر چ، گرياز سوى د

نى از مزاح يم دياگر در تعال. ى ناپسند است و آثار سوء و عوارض تلخ دارديگو

 ـيشگيبراى پ، ستا از كثرت مزاح مذمت شده اينهى شده  ن عـوارض  يرى از هم

  : ديمولوى مى گو. است

ــزل و دروغ  ــد از ه ــر بربن ــوش س   گ

   
ــروغ    ــا ف ــى شــهر جــان را ب ــا ببين   ت

   
ستن و توجه به عقبه يات و شناخت ناب از فلسفه زيالبته كه نگاه جدى به ح

ز وجود مـا بـه حـدى    ينده دشوار و اسرار آميچ و خم و آيها و گردنه هاى پر پ

لب از خنده و زبان از شـوخى  ، ن جهاتيكننده است كه اگر كسى به هممشغول 

  . ستيچندان قابل ملامت و نكوهش ن، رديو عمل از مزاح برگ

نهـى مـى   ، م كه اساسا از مزاحيث مى افكنينك نگاهى گذرا به برخى احاديا

امدهاى اخلاقـى  يا به عوارض و پي، ا از افراط در شوخى بر حذر مى داردي، كند

خته و بـى  يهاى بى حساب و لجام گس ـيا شوخياده روى در مزاح يتماعى زو اج

بـا توجـه بـه    . گران اشـاره دارد يت ديت و آبرو و شخصيثيملاحظه نسبت به ح

نهى از مزاح در موارد ، ك مومن مى دانديسته يمزاح را از اخلاق شا، نينكه ديا

  . جاى تامل دارد، گريد

  : ن فرمودياع به همران بن � امام باقر

  )  )262(�ياt �� ز��0 فانه يذهب هيبة �لرجل � ماD �جهه# (
  . بت و آبروى انسان را مى برديچرا كه شوخى ه، زياز شوخى بپره
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  : فرمود � امام صادق

) #t?263(لا تمز�0 فيذهب نو(  (  
  . كه فروغت مى رود، شوخى مكن

  : دفرمو � رسول خدا

  )  )264(ك+	 � ز�� تذهب بماD �لوجه � ك+` �لضحك تمحو �لايما�# (
 ـآبرو را مى برد و خنده ز، اريش از اندازه و بسيشوخى ب مـان را محـو   يا، ادي

  . مى كند

  ز شــــوخى بپرهيــــز اى بــــاخرد

   
ــرد    ــى ب ــرو م ــو را آب ــه شــوخى ت   ك

   
جـوانمردى  ز جزء يچند چ، ث متعددىيدر احاد، در آداب و اخلاق مسافرت

ت و ياما به شـرطى كـه معص ـ  ، كى هم مزاح استي، و فتوت به شمار آمده است

� �ز�� [ غ�� (. تى پروردگـار نگـردد  يا موجب خشـم و نارضـا  ي، گناه نباشد

  )  )265(ك+` � ز�� [ غ� ما يسخط �الله عز�جل . � عا�
  : فرموده است � در سخنى هم امام صادق

  )  )266( د�عب [ �mماعة بلا ?فث# �� �الله £ب �(
اگـر  ، ان جمع را دوست مى دارديخداوند شوخ و مزاح كننده و بذله گو در م

  . ده نشوديبه گناه كش

  : دين مى فرمايكى از فرزندانش چنيه به يز در توصين � امام كاظم

  )  )267(�ياt � � ز��0 فانه يذهب بنو? �يمانك � يستخف مر�تك# ... (
مانت را مى بـرد و مـروت تـو را سـبك مـى      يكه نور ا، ز كنياز شوخى پره

  . سازد

ث بلندى كه به خصـلتهاى گناهـان و آثـار و    يدر حد � نين العابديامام ز

، ا و عصـمت را مـى درد  ياز جمله گناهانى كه پرده ح، عواقب سوء آنها پرداخته
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ى مى شمارد كـه بـراى   يهايت و شوخايقماربازى و پرداختن به لغو، شرابخوارى

   .)268( خنداندن مردم به كار گرفته مى شود

ى باشـد كـه عـده اى    يهايد اشاره به آثار سوء اخلاقى و روحى دلقك بازيشا

شغل خود را انجام حركات سبك و خندانـدن مـردم سـاخته انـد و مـردم را از      

سنن دور مى  نش و نگرش به زندگى و مراعات آداب ويات و عمق بيات حيواق

  . دارند

گرى در يى كـه حرفـه بـاز   ين است كه چهره هاى دلقك و انسـانها يا جز ايآ

ده و يهاى جلف و سـبك و نسـنج  يو شوخ، خنداندن و لودگى و مسخرگى دارند

بت و وقار انسانى خود را از دسـت مـى   يعى هيبه طور طب، دور از وقار مى كنند

ارى مطـرح  يث بسيدر احاد، ضمونن ميا. دهند و در نظرها سبك جلوه مى كنند

  . شده است

  : فرموده است � امام على

  )  )269(من ك+ مز�حه �ستخف به � من ك+ ضحكه 7هبت هيبته# (
، اد بخنـدد يبه سبب همان سبك مى شود و هركه ز، اد شوخى كنديكسى كه ز

  . بتش مى روديه

كامل اسـت كـه   )  )270(�لÅمل من غلب جد	 هز�# (: ث است كهياگر در حد

نفى اصل شوخى و مزاح و هزل ، جد او بر شوخى اش غلبه و فزونى داشته باشد

 ـه و مزاحهاى خارج از حد را مى گويهاى بى رويبلكه شوخ، را نمى كند د كـه  ي

  . ات را تحت الشعاع قرار مى دهديت حيجد
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  شوخيهاى بدفرجام

 ـحقموجب ت، ده شودياز مرز اعتدال فراتر كش، وقتى شوخى ر و اهانـت مـى   ي

تش يگردد و طرف شوخى بر مى آشوبد و در دفاع از آبروى خود و حفظ مـوقع 

  . به مبارزه و برخورد مى پردازد

  . ل به كدورت و دشمنى مى شودينجاست كه شوخى تبديا

 ـافت كه ينمونه هاى فراوانى مى توان  ده كـه بـى   يجـا و نسـنج  يك مـزاح ب ي

در . ختـه اسـت  يخشم آنـان را برانگ ، تا گروهى تلقى شده اسيحرمتى به كسى 

 )271( رى همچون شوخى شوخى آخرش به جدى مى كشديضرب المثلهاى ما تعاب

 ـ. هاسـت ياى عواقب ناهنجار برخـى شوخ يوجود دارد كه گو ن مضـمون در  يهم

  : ز آمده استيمثلهاى عربى ن

  . المزاح مقدمه الشر

شـوخى  )  )D)272 علي�ك# لا تما��0 فيج�z(: فرمود � امام حسن عسكرى

ن رفتن مهابت و حرمت مزاح ياشاره به از ب، نيا. مكن كه بر تو گستاخ مى شوند

ش را يم خود را شكست و ابهت و وقار خـو يحر، كننده دارد كه وقتى با شوخى

  . گران باز مى شود كه به حرمت شكنى بپردازنديراه براى د، ر پا گذاشتيز

به مومن الطاق دارد بـه آثـار سـوء و     � گرى كه امام صادقيث ديدر حد

اى مفصـلى بـه وى مـى    يضـمن وصـا  ، حضـرت . ز مزاح اشاره دارديخلاف انگ

  : ديفرما

�� �?B* �� يصفو لك �B �خيك فلا تما� حنه � لا تما?ين�ه � لا تباهين�ه � لا (
  )  )273(تشا?نه# 

بمانـد بـا او    شياگر مى خواهى دوستى برادرت با تو صاف و زلال و بى آلا

  . مفاخره مخاصمه و كشمكش مكن، جدل، شوخى
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ت يم شخص ـيگـاهى نـوعى تعـرض بـه حـر     ، ن چهار عمليروشن است كه ا

  . ديگرى محسوب مى شود و آن صفاى برادرى و دوستى را مى آلايد

ده يت طرف مقابل سنجيد ظرفيهم با، گرانيدر شوخى كردن با د، به هر حال

 ـهم از تحق، ز گردديروى پرهاده يهم از افراط و ز، شود ن و اسـتهزاء  ير و تـوه ي

نشاندن گـل  . بت خود شخص محفوظ بمانديهم وقار و ه، گران اجتناب شوديد

جاد شـادى در  يو ا، ك انسانيت يمت خورد كردن شخصيلبخند به چهره ها به ق

 ـن ساختن يعده اى به بهاى غمگ ددر . سـت يسـته ن يبنـده و شا يز، ك مسـلمان ي

نكـه  يبه لحـاظ ا ، زيما نيرنامه هاى فكاهى و عروسكى صدا و سمساءله طنز و ب

 ـثيقى مى شود و تعرض به آبـرو و ح يگاهى اهانت به اشخاص حق ت آنـان بـه   ي

برخى به طور جدى مخالفند و آنان را از نظر فقهى و شرعى بـى  ، ديشمار مى آ

 ـدر مـزاح و شـوخى ن  ، ده اسـت ياعتدال در هر امرى پسند. اشكال نمى دانند ز ي

  . مى و برادرانه باشديها با دوام و رابطه ها صميتا معاشرتها پاك و دوست، نيمچنه
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  تشويق - 22

تـى گفتگـو مـى    يدر مباحـث ترب ، هيق و تنبيى چون تشويهرچند از مقوله ها

ك در معاشـرت و  يوه هاى نيكى از شي، زيق آميولى از آنجا كه رفتار تشو، شود

  . ردير مى گمورد بحث قرا، گران استيبرخورد با د

  » تشويق«انسان و نياز به 

دوسـت دارنـد   ، زه حب نفسيبه لحاظ برخوردارى از غر، ا همه افرادياغلب 

در حدى كـه بـه افـراط    ، ازين نيتوجه به ا. رنديت قرار بگيكه مورد توجه و عنا

 ـعاملى در جهـت تغ ، ده نشود و آثار سوء نداشته باشديكش  ـر رفتـار  يي جـاد  يا اي

  . انسانهاستزه عمل در يانگ

 ـم و به خاطر داشتن صفتى يق قرار مى دهيوقتى كسى را مورد تشو ا انجـام  ي

 ـدر واقع حس خود دوستى او را ارضاء كـرده ا ، مييكارى مى ستا  ـا. مي ، ن هـم ي

  . ت مى كنديا تقويد مى آورد يزه پديت و انگين، هم، نديجاذبه و محبت مى آفر

ه معنـاى بـر سـر شـوق آوردن و     ب، ديز بر مى آيق نيهمچنان كه از لفظ تشو

 ـا. ق نهفته استيت تشويراغب ساختن در ماه ازمنـد شـناخت مـا از    ين، ن كـار ي

هاى روحى فـرد  يژگيو از و، ات و خصلتهاى روانى اشخاص به معناى عاميروح

 ـبا، قيدر تشـو . ق به طور خاص استيمورد تشو  ـ، د لفـظ ي وه و برخـوردى  يش

 ـجاد كند و ايت و علاقه ايشوق و ن، استفاده كرد كه در درون شخص ن محـرك  ي

 ـنكه صـرفا  ينه ا، رونى وادار كندياو را به تلاش ب، درونى  ـك تحري رونـى  يك بي

  . باشد

حسـد  ، غرور، ل خودخواهىيگران را ندارند و به دليق ديبعضى خصلت تشو

 ـش و تمجيهرگز زبان به سـتا ، گريا هر عامل دي گـران نمـى   يهـاى د يد از خوبي
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هرچنـد  ، ن اسـت يار سـنگ يشان بس ـيبرا، زيق آميه تشوك كلميند و گفتن يگشا

  . رنديگران قرار بگيق ديوسته دوستدار آنند كه مورد تشويخودشان پ

گـران و  يف از ديت شده اند كه براحتى زبان به تعريبرخى هم به گونه اى ترب

بلكـه از  ، ستين نيشان سنگيق خوبان برايند و نه تنها تشويشان مى گشايهايخوب

  ! ن دو گونه افراد استيان ايچقدر تفاوت م... و. لذت هم مى برند، ن كاريا

نشان كمـال روحـى و   . ى استيموهبتى خدا، زيق آميداشتن زبان و لحن تشو

كــان و يدر ن، قيتشــو. همــت بلنــد و علاقــه بــه بالنــدگى و رشــد انسانهاســت

، هايدد مى آورد و نسبت به بدان و بيشتر براى عمل صالح پدينه بيزم، كوكارانين

 ـاگـر در جامعـه اى م  . م باز دارندگى داردير مستقياثر غ  ـان ني ك و بـد فرقـى   ي

ك چشـم  يگان تبهكار به يستگان فرزانه و فداكار و فرومايگذاشته نشود و به شا

وس و يصالحان مـاء ؛ ن عامل سقوط اخلاقى و ارزشى جامعه استيا، نگاه كنند

 ـا. نـد ابيدلسرد مى شوند و فاسدان جراءت و گستاخى مـى   ن مضـمون كـلام   ي

او را به ، است كه در عهد نامه اى به مالك اشتر نخعى نوشت � حضرت على

  : كان صالح فرمان دادين ارزش گذارى و بها دادن به نيا

لا يكونن من � حسن � � س´ D عندt بملة سو�0D ف�ا� [ 7ل�ك تزهي�د� (
  )  )D)274سائة# لاهل �لاDحسا� [ �لاDحسا� � تد?يب لاDهل �لا

، گاه نباشـند يك جايكسان و در يكو كار و بدكار نزد تو يهرگز ن... اى مالك

 ـو ورز، كو كارى استيكو كاران در امر نيبى رغبتى ن، ن كاريچرا كه در ا دگى ي

  . و شوق بدكاران براى بدى است

نه تنهـا بـا   ، ك و بد در نوع برخورد و احترام و توجهيان نيتفاوت گذاشتن م

تهاسـت و ارج  يبلكه سوق دادن جامعـه بـه سـوى صلاح   ، دالت منافاتى نداردع

، گـران ين تفاوت افكار به خاطر تفـاوت عمـل د  يا. كان استيكها و نينهادن به ن

 ـط درسى و ميهم در مح، ان فرزندان قابل عمل استيط خانه و ميهم در مح ان ي
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خـدمتگزاران و   ،سـربازان ، هم نسبت به كارمنـدان . انيدانش آموزان و دانشجو

  . گرياقشار مختلف د

  تناسب تشويق و عمل

 ـد تناسب ميبا، قيش و تشويهم در مقوله ستا، خيه و توبيهم در بحث تنب ان ي

، ن تناسـب يبدون ا. تا اثر مطلوب را ببخشد، ق مراعات شوديزان تشويعمل و م

ده روى اين زيك از ايالبته هر. انبار استيو هر دو ز، طيا تفريا افراط مى شود ي

  شه ها و عللى دارديق هم ريا كوتاهى در تشوي

  : ديمى فرما � على

�¢ناD باك+ من �لاستحقاy مل�ق � �Tقص�� ع�ن �لاس�تحقاÆ y �� حس�د# (
)275( (  

و كـم  . تملـق و چاپلوسـى اسـت   ، ستگىيش از حد استحقاق و شايش بيستا

  . ت استا حساديناتوانى ، گذاشتن و كوتاهى از حد استحقاق

 ـط را در ايدو جنبه افـراط و تفـر  ، د بر همان تناسبيضمن تاك، ن سخنيا ن ي

 ـ، اده روى در مدحيز. شه آن هم اشاره دارديادآور مى شود و به ريمساله   ـا ي ا ي

 ـ، ردياء سرچشمه مى گياز جهالت و نشناختن قدر و ارزش كارها و اش ا نشـانه  ي

 ـحضرت ام. وح استه چاپلوسى و نوكر صفتى و حقارت نفس و ريروح  � ري

  : ديگر مى فرمايدر سخنى د

  )  )276(�ك� �{مق �لاغر�y [ � د� � ��;# (
  . ى استيا بدگويش ياده روى در ستايز، ن نادانىيبزرگتر

كى از جلـوه هـاى   ي، زيش نيولى مدح و ستا، ق استيهر چند سخن از تشو

  ديار مى آنى در افراد به شميق و روشهاى رغبت آفريتشو
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اگر كمتر از ارزش كـار و  ، ك استيزش به كار نيق براى انگياز آنجا كه تشو

. افتن آن كار و صفت مـى گـردد  يت جلوه يموجب كم اهم، لت صفات باشديفض

ل و داشتن ير در امر تحصيگيك سال تلاش پيپس از ، ك دانش آموزيمثلا اگر 

 ـروح، ودق ش ـيك بارك االله و احسنت تشويفقط با ، ستيمعدل ب ه خـود را از  ي

 ـي، دست مى دهد  ـر يثـار چشـمگ  يم و ايا اگر ددر برابر فداكارى عظ ك انسـان  ي

، بـر عكـس  . حق او ادا نشده است، ش مختصرى اكتفا شوديتنها به ستا، وارسته

ك جلسه يمثلا در ، ديقها بعمل آين تشويم تريك كوچكى عظياگر در برابر كار ن

ك پرسـش عـادى را فـى المجلـس     يه ك مسابقه حضورى براى كسى كيو در 

هـم ارزش آن  ، ز بد آمـوزى دارد ين نيا، زه بدهنديك سفر حج جاي، جواب داده

هاى والاتـرى  يستگيشا، شتريهم براى آنان كه براى تلاش ب، زه لوث مى شوديجا

 ـق قرار نمـى گ يرا از نظر علمى و عملى دارند ولى در مورد تشو دلسـرد و  ، ردي

  . وس مى كنديما

  تشويق روشهاى

ل يسته او تجلينكه هركس را چگونه مى توان بر سر شوق آورد و از كار شايا

كـى را  ي. ط مختلف و نسبت به افراد مختلف متفاوت استيدر شرا، ر گرديو تقد

كـى را بـا   يق كـرد  ين كننده مـى تـوان تشـو   يز و كلمات تحسيبا لفظ محبت آم

كى را با مطـرح  ي، زهيو جا كى را با پولي، زيل گرفتن و برخورد احترام آميتحو

كـى  ي، ق مى شوديه هاى فرهنگى تشويكى با كتاب و هدي. ساختن و نام آوردن

 ـ. كى هم با خـوراك و اطعـام  ي، با لوازم مصرفى و خانگى نـه هـم   ين زميدر هم

 ـبه ا. مهم است، قيق با فرد مورد تشويان نوع تشويمراعات تناسب م ن خـاطر  ي

ا مـى خواهنـد   ي، زه مى دهنديه و جايهد، افرادآنان كه به مناسبتهاى مختلف به 

  د توجه كننديها بايزه كارين ريبه ا، ق قرار دهنديسته را مورد تشويافراد شا
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مـت مـادى   يق، با و آراسته شده و قـاب شـده  ير و متن زيك لوح تقديگاهى 

 ـس و ارزشـمند و شـوق انگ  يار نفيبراى كسى بس، چندانى هم ندارد ز تـر از آن  ي

البته گاهى هـم بـرعكس   . صد هزار تومان پول نقد به او داده شود است كه مثلا

ر براى كسى آب و نان نومى شود ولـى وجـه نقـد را مـى     يلوح تقد، چون، است

  . ازهاى زندگى به كار بنددين نيا تا ميتواند در پرداخت قرض و قسط 

 ،ن نكته كه به چه كسىيباز ا، قهاى مادى و لوازم مصرفى باشديحتى اگر تشو

ط زنـدگى و  يشـرا ، سـن ، طرف به تناسب شـغل . مهم است، ه شوديز هديچه چ

 ـدوره ترت، ك ضبط صـوت يا ي، ك پتويگاهى از ، هاى شخصىيژگيو ، ل قـرآن ي

، حـى ياردوى تفر، هيو سـور  9سـفر عمـره   ، ورزشى لباس و كفش، آلبوم عكس

  . ش ارزش دارديد و برايخوشش مى آ... مدال و، كتاب

 ـق باينوع كتاب به تناسـب مخاطـب مـورد تشـو     در مورد كتاب هم حتى د ي

به بعضـى رسـاله   ، ه داديه هديفه سجاديد قرآن و صحيبه بعضى با. نش شوديگز

بـه بعضـى   ، به برخى كتاب طباخى و آشـپزى ، تيبه بعضى اخلاق و ترب، احكام

ر تا بـه برخـى   يبه بعضى دوره تفس، به بعضى فرهنگ لغت، كتابهاى علمى و فنى

 ـ، وان شعريبه بعضى د، مانكتاب قصه و ر س از نقاشـى  يبه بعضى مجموعه اى نف

 ـا نيم كه هركس از نوعى كتاب كه مورد علاقه ينيمى ب... ا خط وي ، از او اسـت ي

  . قى دارديشتر براى او نقش تشويب، هيشتر لذت مى برد و آن هديب

و سران در نهج البلاغه نسبت به رفتار با فرماندهان نظامى  � حضرت على

زان مواسات و يه مى كند كه آنان را براساس ميبه مالك اشتر توص، سپاه و ارتش

ر قرار بده و براى آنكه براى امر مبـارزه بـا   يمورد احترام و تقد، خدمت و تلاش

شـان را  ين كـن و خواسـته ها  يزندگى آنان را تـام ، كدل باشندي، دشمن و جهاد

  : ديآنگاه مى فرما. برآور
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ك نسبت به آنان داشته باش و رنجها و بلاهـا و آزمونهـاى   يش نيوسته ستايپ

شجاع را به شـور  ، ك آنانيار از كارهاى نياد كردن بسيچرا كه ، آنان را برشمار

  . بش وا مى دارد و سست و بى حال را هم به حركت مى كشاندو جن

 ـقى چه در آغـاز پ يوه تشوين شياز ا) ره( امام امت روزى انقـلاب و چـه در   ي

در آغاز انقـلاب كـه عـده اى طـرح     . طول سالهاى دفاع مقدس استفاده مى كرد

 هاى آنـان بـا ملـت   يها و همدليامام از فداكار، انحلال ارتش را مطرح مى كردند

زبـان و  ، زيو در سالهاى حماسه ن، ديش كرد و آنان را به صحنه انقلاب كشيستا

نسبت به رزمندگان و ارتش و ) قدس سره( ز حضرت اماميق آميان و قلم تشويب

هـاى  يروزينى و خط شكنى و شهادت طلبى و پيعمده در حماسه آفر نقش، سپاه

  . ماندگار و پرافتخار داشت

، كوچكهـا ، كارگران، محصلان، كارمندان، انينظامر از يق و تقديپس نوع تشو

د فرقى كنـد و متناسـب   يبا... پزشكان و پرستاران و، خانمهاى خانه دار، بزرگها

ق به يتشو. با خود آنان باشد و نشان دهنده ارج گذارى به كار خاص آنان باشد

گران به ارزش كار او پـى  ياحساس كند كه د، ق شوندهيد باشد كه تشوينحوى با

  . خوشحال و سپاسگذارند، برده اند و از كارى كه او كرده

ق يد نسبت به تشـو يت افراد را هم بايظرف. جاد غرور كنديا، قيد تشويالبته نبا

ق لوس و بـى ادب و پـر توقـع مـى     يگاهى بچه ها به خاطر تشو. ده شوديسنج

 خـود را مـى  ، ريت لازم براى تقـد يگاهى بزرگترها به خاطر نداشتن ظرف. شوند

ن عوارض يبه ا. ى مى ماننديايا از رشد و پويبازند و متكبر و بى اعتنا مى شوند 

 ـبه فرموده حضـرت ام . د توجه داشتيمنفى هم با ك�م م�ن مغ�ر�? ( :� ري

  )  )s)278سن �لقوf فيه# 
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  . مغرور مى شوند، گران در مورد آنانيك ديچه بسا كسانى كه با سخن ن

  شرايط تشويق

 ـد نكاتى مورد توجه قرارا گيقى بايتشو ك كاريدر  رد كـه بـه اثـر بخشـى     ي

. ا اثر منفى به بار مى آوردي، ا از اثر مى افتديكمك مى كند و بدون آنها ، قيتشو

  . ن قرار استين نكات از ايبرخى از ا

ص و كشـف اسـتعدادهاى رشـد طـرف     يهمراه با درك و تشـخ ، قيتشو - 1

  . مقابل باشد

ق يشناخته شود و به فرد مورد تشو، ستهيخصلت شاك و يارزش عمل ن - 2

  . هم شناسانده شود

  . د و حق و حساب تلقى نشوديايق رشوه به حساب نيتشو - 3

، تجاوز نكند، به اندازه و بجا باشد و از حد معمول و متناسب و متعارف - 4

  . ت خود را از دست ندهديتا خاص

، كيق و كار نين تشوياد بيله زچون فاص، همراه و توام با عمل فرد باشد - 5

ث يدر حـد . ن مى روديآن را ارزش و اثر مى اندازد و نقش شوق آورى آن از ب

  . ديش از آن كه عرقش خشك شود بپردازيمزد كارگر را پ: است كه

ن باشد و فرد بداند كه چرا و به خاطر چـه  ييه و تبيق همراه با توجيتشو - 6

 ـخ و تنبين مساله در تـوب يا .ق قرار گرفته استيكارى مورد تشو . ه هـم هسـت  ي

عامـل  ، ه مى شـود يبدون آنكه طرف بداند كه براى چه تنب، همچنان كه مجازات

 ـق بدون توجيتشو، ستيبازدارنده ن  ـن هـم اثـر انگ  يـي ه و تبي نـى دارد و  يزه آفري

  . ر ندارديكى به كار خيتحر

 ـنه مبالغه آم، تناسب داشته باشد، با عمل خوب، قيتشو - 7 نـه كمتـر از   ، زي

مصـرف  . مـارى اسـت  يك بيمثل مصرف دارو براى بهبود ، قيتشو. حد مطلوب
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بلكـه گـاهى هـم    ، اثر درمـانى نـدارد  ، ه شدهيا كمتر از مقدار توصيش از حد يب

  . انبار استيز

رى از فسـاد  يراهى بـراى جلـوگ  ، ستهيق انسانهاى شايگاهى مى توان با تشو

، هم مبشـربودند ، امبران الهىيپ. ق استيشوم تير مستقير غين تاثيا. افتيفاسدان 

 ـق كارسازتر از تهديولى گاهى كار بشارت و تشو. هم منذر  ـد و تنبي خ يه و تـوب ي

  . است

شـخص  ، كـو كـار  يق نيبا پاداش دادن و تشـو : ديمى فرما � حضرت على

   )279( .ئى بثواب المحسنيازجر المس: ديبدكار و فاسد را از بدى و فساد باز دار

ر بغل آن دادن يدن و باد زدن و هندوانه زيچيدر زرورق پ، ق نسل جوانيتشو

ق واقعى عبارت است از درك و كشـف اسـتعدادهاى فرزنـدان و    يست و تشوين

 ـق آميط تشويمح... ى آنيط مساعد براى تجلى و شكوفايجاد فرصت و محيا ، زي

آگاه سـاختن  ، وند دادن آموزش و پرورش به زندگى اجتماعىيعبارت است از پ

 ـفـاى ا يش دادن فرصت مناسب براى ايتهاى خوينسل جوان از مسؤ ول ن مسـؤ  ي

   )280( .تهايول

نه هـاى  يزم ،)خ و سرزنشيش از توبيب( قيرى از تشويد آنكه با بهره گيبه ام

ل اخلاقى در جامعه و خانواده و در رفتـار و اخـلاق   يمناسبترى براى رشد فضا

  . ميد آوريافراد پد
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  ير و سپاستقد - 23

، م روابـط ين و تحك ـيكى از عوامل محبـت آفـر  ي، در برخوردهاى اجتماعى

ه سپاسگزارى وقدردانى و حق شناسـى نسـبت بـه مـردم     يداشتن حالت و روح

  . است

ما يا مستقينعمت و احسان هم . در مقابل نعمت است، همواره سپاس و تشكر

كى بر دست آنهـا  يو نرند يا بندگان خدا واسطه خي، از سوى خدا به ما مى رسد

ها و مساعدتهاى مردم بهـره منـد مـى    ياريها و يكوكاريجارى مى شود و ما از ن

  . ق شامل ما مى گرددين طريشوى و نعمت الهى از ا

بلكـه گـاهى شـكر    ، تصور نشود كه شكر خدابا سپاس از مردم منافات دارد

و خداونـد  رد ير و تشكر و حق شناسى از مردم تحقق مى پـذ يه تقديالهى در سا

  . بلكه به آن دستور مى دهد، ها راضى استين گونه سپاسگذاريبه ا

اختصاص به زبان ذاكر و قلب شاكر و سجده شكر در برابر ، بحث شكر، پس

بلكه جلوه اى از شـكر هـم در   ، شگاه خداوند متعال نداردينعمتهاى الهى و در پ

رسد و نسبت به آنهـا هـم   ى است كه از مردم به ما مى يهايكيارتباط با نعمتها و ن

  . ميد شاكر باشيبا

  جلوه هاى نعمت

 ـاز ا. و گام دوم شناخت ولى نعمت، در شكر گام اول شناختن نعمت است ن ي

د كـه  يد مى آيحالتى در قلب انسان نسبت به نعمت دهنده نعمت پد، دو شناخت

. شگر و سپاسگذار مى سـازد يقدر دان و ستا، او را نسبت به نعمت و صاحب آن

 ـ يراى اب  ـابتـدا با ، مينكه بنده هاى شـكورى باش د نعمتهـاى خـدا را كـه از آن    ي
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چـه نعمتهـاى پنهـان و ناشـناخته     ، چه نعمتهاى آشـكار و روشـن  ، ميبرخوردار

  . ميتا حق نعمتها را ادا كن، ميبشناس

ز توجه به نعمتهاى مـادى و معنـوى كـه از    يدر سپاسگزارى نسبت به مردم ن

. نسبت بـه آنهـا اسـت    ش حالت سپاسيدايم نخست پگا، گران به ما مى رسديد

  : ن قرارندين نمونه ها از ايبرخى از ا

  ، ت و رشد ما سهم عمده اى داشته انديپدر و مادرى كه در ترب

  ، ده انديت ما كوشيم و تربيانى كه در تعليمعلمان و مرب

  ، ن خدا و قرآن و معارف اسلامى آشنا ساخته انديتگرانى كه ما را با ديهدا

  ، آنان كه در خوب شدن ما سهمى داشته اند

ش مـا  ياقتصادى و رفـاه و آسـا  ، ادارى، شغلى، ت علمىيكسانى كه در موفق

  ، بهره اى داشته اند

  ، ن مى كننديت اجتماعى ما را تاميآنان كه امن

بـا مـا همـدردى    ، ها به كمكمان مى شتابند و در مشكلاتيآنان كه در گرفتار

  ، مى كنند

مخترعـان  ، صنعتگران، د كنندگانيتول، باغبانان، دامداران، كشاورزان، كارگران

  ، ل زندگى و رفاه انسانها را فراهم مى سازنديكه وسا... و

  ، دوستى كه نظر مشورتى اش ما را در كارمان كمك مى كند

  ، ارى مى رسانديهمكلاسى كه در درسها به ما 

  ، كندغ نمى ياز مساعدت در، ازيه اى كه هنگام نيهمسا

كه در ارتقاى سطح ، رسانه هاى گروهى و مراكز اطلاع رسانى و چاپ و نشر

  فكر و دانش و شناخت ما مى كوشند
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دهها و صدها شخص و گروه و صنف و نهاد و مركزى كه از سـوى آنهـا   ... و

  . ميمتنعم و برخوردار مى شو

بـا   آنان را در كارشـان ، قدر دانى از زحمات و خدمات تلاشگران و خادمان

وس و دلسردشـان  يسست و مـا ، زه تر و مصمم مى سازد و ناسپاسى از آنانيانگ

  . مى سازد

كوكـاران از  يهـا و ن يكير و تشكر و سـپاس و حـق شناسـى از ن   يفرهنگ تقد

ن مردم رواج ين فرهنگ در بينى است و هر چه ايم اسلامى و برنامه هاى ديتعال

كوكارى و احسان در جامعـه  ين ش و تداوميرات و افزايكمكى به توسعه خ، ابدي

  . است

شان سفارش شده و هـم  يهايهم به سپاس از مردم و خوب، ات اسلامىيدر روا

از ناسپاسى و قدر نشناسى نكوهش شده است و ناسپاسـان بـه عنـوان رهزنـان     

  . قلمداد شده اند

  سپاس از مردم

اشـته  م ديسه حالت مى تـوان ، ى كه از مردم به ما مى رسديكى هايدر مقابل ن

  : ميباش

  ) ن برخورد استيتريكه عال( مكافات و جبران - 1

  شكر و سپاس با قلم - 2

  ) ن برخورد استيكه بدتر( ناسپاسى و قدر نشناسى - 3

بر عهده كسى است كـه بـه   : ت شده است كه فرموديروا � از حضرت على

كـى  ينعمت دهنده نبر ، ستهينكه به خوبى و به نحو شايا، او انعام و احسانى شده

اگر از جبران عملى و مكافات نـاتوان  . ديكند و نعمت و احسان او را جبران نما

ش زبـانى هـم   ياگـر از سـتا  ، ك برخورد كنـد يسته و ثناى نيشى شايبا ستا، بود
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اگـر  . حداقل نعمت را بشناسد و به نعمت دهنده محبت داشـته باشـد  ، ناتوان بود

  !  )281( ستيسته آن نعمت نيپس شا، ن را هم ندارد و نتوانديا

آن گونـه كـه بـه او    ، هـركس : ت شده كهيروا � تى هم از امام باقريدر روا

شـاكر  ، مكافات و جبران كرده است و اگـر نـاتوان باشـد   ، رفتار كند، كى شدهين

   .)282( بزرگوار است، است و اگر شاكر باشد

  : ت استيروا � از حضرت على

  )  )283(شكر � نعم من � خلوق( لم يشكر �الله عز�جل# من لم ي(
  . خدا را سپاس نگفته است، ديهر كس مخلوقهاى نعمت دهنده را سپاس نگو

ات اسلامى آمـده  يرهاى گوناگون و به صور مكرر در روايبه تعب، قتين حقيا

  . است

  : نقل شده است � از امام سجاد

  )  )284(�شكر�م الله �شكر�م للنا~# (
كسى است كه نسبت به مردم سپاسگزارتر ، ن شما نسبت به خدايشكر گزارتر

  . باشد

من لا يشكر ���ا~ لا يش�كر (: نقل شده كه فرموده � امبر اسلاميو از پ

  )  )285(�الله 
  . شكر خدا را هم انجام نمى دهد، ديكسى كه مردم را سپاس نگو

در . بنده سپاسگزار را دوست مـى دارد ، خداوند :� كاظمو به فرموده امام 

ا نسبت به فلانى سـپاس  يآ: خداوند به برخى از بندگانش خطاب مى كند، امتيق

 ـخداوند مى فرما. من تو را شكر كردم! پروردگارا: ديمى گو؟ و تشكر كردى : دي

  !  )286( پس مرا هم تشكر نكرده اى، اگر او را تشكر نكرده اى

كى كـرده  يدر مورد حق كسى كه بر شما ن، در رساله الحقوق � امام سجاد

  : ن فرموده استيچن، ديفه اى كه در برابر او داريو وظ
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  )  )287(# ...� �ما حق �7 � عر�� عليك فا� تشكر	 � تذكر معر�فه(
ن است كه سپاسگزار او باشى و كـار  يا، كى بر توستيحق كسى كه صاحب ن

ت در حق او دعـا كنـى و گفتـار    ين خود و خداياد كنى و خالصانه بياو را ك ين

ن كنى در نهان و آشكار او را سـپاس گفتـه   ياگر چن، ك درباره او داشته باشىين

  . كى او را جبران كنىين، اى و اگر روزى قدرت بر جبران داشته باشى

  تشكر از والدين

بخصـوص  ، نيتى كـه والـد  خداى متعال از خـدم ، ان همه صاحب نعمتهاياز م

 ـ، مادر در حق فرزند انجام مى دهد و زحمتى كه مى كشد اد كـرده و شـكر از   ي

مانه حضرت حق بـه  يتهاى حكيدر وص. ن را در كنار شكر خدا آورده استيوالد

ضـمن آنكـه   ، ميم مـى خـوان  يدر قـرآن كـر  . ن نكتـه اسـت  يكى هم همي، انسان

 ـپدر و مـادر كـرده و   ت و سفارش نسبت به يانسان را وص، پروردگار نكـه  ياد اي

ر دادن و جدا كـردن  يمان و شياو را در مدت دو سال دوران باردارى و زا، مادر

�� �شكر ... (: ديمى فرما، ها و ضعفها او را حمل كرده استيبا همه سخت، رياز ش
  )  )k)288 �لو�|يك# 

  ! نسبت به من و پدر و مادرت شاكر باش

ه حضرت او است كه انسـان هـم   يمادر و توص ن قدر دانى خدا از زحماتيا

 ـن مـورد ن يدر هم. قدر شناس و شاكر مادر و پدر باشد  ـامـام ز ، زي  نين العابـد ي

  : ديمى فرما �

ى حمل و نگهدارى كرده يحق مادرت بر تو آن است كه بدانى او تو را در جا

 ـو از م، گرى در آنجا اقدام نمى كنـد يچ كس به نگهدارى ديكه ه ه دلـش و از  وي

ت يبا هم اعضا و جوارحش تو را نگهدارى و حما، ره جانش به تو داده استيش

تشـنه باشـد و   ، ر كندين نداشته كه گرسنه بماند و تو را سيكرده است و باكى از ا
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خـود در برابـر   ، ده نگـاه دارد يان باشد ولى تو را پوشيعر، راب گردانديتو را س

به خاطر تو بى خوابى بكشد و تو را از گزند ، ه بان تو شوديآفتاب بماند ولى سا

د بدانى كه تو هرگـز قـدرت و   يو با. سرما و گرما نگه دارد تا تو از آن او باشى

   .)289( ق خداونديارى و توفيمگر با ، توان سپاس او را ندارى

ما نعمـت وجـود   ، مخصوصا مادر بر گردن ما دارد، نين حقى كه والديا با ايآ

ادمـان مـى مانـد كـه     يم و به يم و از زحماتش تشكر مى كنيدان مادر را قدر مى

تنهـا  ، ا سپاس از مـادر يآ؟ ها كرده استيده و چه فداكاريدرباره ما چه رنجها كش

انجـام شـدنى   ، ا جشن شادىيا قاب عكس ير يا لوح تقديك يك كارت تبريبا 

ا انجـام و  از سوى م، ديا فرمان الهى كه سپاسگزار پدر و مادرتان باشيو آ؟ است

 ـ � در سخنى از حضرت رضا؟ امتثال مى شود  ـن آيآمده است كه طبق هم ، هي

   .)290( خدا را هم سپاس نگفته است، ن خود سپاسگزارى نكنديهركس كه از والد

  رهزنان خير

زه از آنان يموجب دلسردى و سلب انگ، شتر اشاره شد كه ناسپاسى از مردميپ

آن اسـت كـه بـه    ، كى به مردم مى كنديكه احسان و ن فه كسىيالبته وظ. مى شود

خاطر خدا خدمت كند و انتظار پاداش هم از خدا داشته باشـد و قـدر نشناسـى    

 : در نهج البلاغه است كه. مردم او را سرد نكند

  )  )291(لا يزهدنك [ � عر�� من لا يشكر	 لك# (
، سـته يمعروف و شا تو را در انجام كار، ستيهاى تو نيكيكسى كه سپاسگزار ن

فـه مردمـى   يگر وظياما در سوى د، ه استيك سوى قضي، نيا. بى رغبت نسازد

مردم اگـر بـا سـپاس و    . قرار دارد كه از خدمات و احسانها برخوردار مى شوند

موجب سـلب نعمـت و موجـب    ، ستگى خود را نشان ندهنديت و شاياهل، ريتقد
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ن نوعى رهزنـى ددر كـار   يو ا. ر مى گردنديكو كاران از عمل خيمنصرف شدن ن

  . ز آمده استيات نير است كه در روايخ

  : ت استيروا � از امام صادق

لعن �الله قاطÇ سبيل � عر��0 � هو �لرج�ل يص�نع �>�ه � ع�ر�� فتكف�ر	0 (
  )  )292(فيمنع صاحبه من �� يصنع 7لك �k غ�	# 
ر كسى اسـت كـه بـه او    يرهزن خ، كى رايخدا لعنت كند رهزنان راه معروف ن

كوكـار را مـانع از   يجه آن نيدر نت، خوبى مى شود و او ناسپاسى و كفران مى كند

  . كى كنديگرى نيآن مى شود كه به د

ست و گاهى هم بدتر از بـى  ير نيشان مورد توجه و تقديكى هاينند نيوقتى بب

 ـا د بخشـكد يمى گو، عنى خوبى را با بدى مقابله مى كنندي، توجهى مى شود ن ي

، گر بـه كسـى خـوبى نكنـد    يرد كه ديم مى گيو آنگاه تصم. دست كه نمك ندارد

  . چون قدر نمى شناسند

ن رهگذر يكى گاهى هم از هميع شدن احسان و نيتباه شدن عمل صالح و ضا

از ، ع مى شـمارد يز را تباه شده و ضايپنج چ � ريثى حضرت اميدر حد. است

م غذا بـه  يزار و افروختن چراغ در روز روشن و تقدجمله بارش باران به شوره 

كى كردن به كسى كـه سپاسـگزارى از آن نمـى كنـد و     يكى هم نير و يانسان س

   .)293( شكرهيمعروف تصطنعه الى من لا 

  آثار و نتايج سپاس

ج درخشـان و ثمـربخش   ينتـا ، امدهاى منفى ناسپاسىيدر كنار آثار سوء و پ

هم ، ر و سپاسيتقد، همچنان كه گفته شد. استقدر شناسى و سپاس قابل طرح 

ج مـى  يكوكـارى را تـرو  يهم فرهنگ ن، ت مى كنديجاد الفت و محبت و محبوبيا

نى هم سفارش به سـپاس  يه هاى ديدر توص. ت الهى استيهم موجب رضا، كند
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، ه شده كه بر شاگردانيكوكاران توصيهم به ن. كى شده استير و نياز صاحبان خ

  . شترى كننديكى بياحسان و ن

در كنـار هـم و بـا هـم     ، شتر به سپاسگزاريكى بيو ن، كوكاريوقتى سپاس از ن

ثارهـاى  يشـتر و ا يكوكـارى و خـدمات ب  يجامعه رو بـه ن ، رديمورد عمل قرار گ

  . بزرگتر مى رود

  : ن نوشته شده استيدر تورات چن ،� ت امام صادقيبه روا

ن شكر0t فانه لا���f للنعماD ��7 ش�كر* �شكر من �نعم عليك0 � �نعم Q م(
  )  )294(� لا بقاx Dا ��7 كفر* � �لشكر �ياB` [ ��عم � �ما� من �لغ�# 

و نسبت به كسى كـه از  ، سپاسگزارى كن، نسبت به كسى كه بر تو نعمتى داده

زوال ، چرا كه اگر نعمتها سـپاس شـود  ، احسان و انعام كن، تو سپاسگزارى كرده

ش يموجـب افـزا  ، شكر و سپاس. ابديدوام نمى ، و اگر ناسپاسى شودرد ينمى پذ

نرم كننـده  ، ر و تشكريداشتن زبان تقد. ر و دگرگونى استييمنى از تغينعمتها و ا

  . نده كدورتها و دشمنى هاستينده عطوفت و زدايافزا، دلها

مقـدارى  . ن فرهنـگ در جامعـه اسـت   يج چنيت و تروين تربيداشتن چن، مهم

نه و مخارج لازم دارد كه به صـورت  يو مقدارى هم هز، صله و مجالحال و حو

زه و ابراز محبـت و  يدادن جا، با ارتقاء رتبه، هيبا ارسال هد، تلفنى، كتبى، شفاهى

قدردانى خود را از كارهاى خوب كه عمل مى شـود  ، ت و توجهينشان دادن عنا

  . مينشان ده، ستگان جامعهيو از خوبان و شا

  : ديمى فرما � امام على

ت و وفـاى او را مـى   يرضـا ، سپاسگزارى تو از كسى كه از تو راضى اسـت 

موجـب سـلاح و   ، ن اسـت يو سپاسگزارى تو از كسى كه بر تـو خشـمگ  ، ديافزا

  : ل از سوى او نسبت به تو مى گردديتما
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شكرt للر�È عنك يزيد	 ?ضا � �فا0D شكرt للساخط عليك يوج�ب ل�ك (
  )  )295(. طفامنه صلاحا � تع

سـت كـه در مباحـث    يق نيمقوله سپاس از مردم بى ارتباط با فرهنـگ تشـو  

  . ن در آن مورد بحث شديشيپ

 ـها و عييها و نارسـا يشه گله انتقاد از بديچه خوب كه هم  ـي بلكـه  ، ميوب نكن

ها و محاسن اخلاقى يها و از خوشرفتاريم و از خوبين هم داشته باشيك بيچشم ن

، خدمتگـذاران جامعـه  ، دوستانمان و همكارانمان، مسرانمانسته هيو عملهاى شا

، ميبه هر نحو و با هر زبانى كه مى توان، تلاشگران زحمت كش و فداكاران گمنام

  ! ر خوبى هاستيتكث، ها و خوبانيسپاس از خوب... كه، مير و تشكر كنيتقد
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  سازگارى - 24

، ت رفتـارى ك زندگى دور از تنش و پرخاش و مشـكلا يتلاش براى داشتن 

  . ش روح و سلامت خانواده استيموجب آسا

ن تفاوت در يا. ستنديكسان ني، وه رفتاريدر خصلتهاى اخلاقى و ش، همه افراد

اختلافـى كـه البتـه قابـل     ، ه اختلاف مـى شـود  يبرخى موارد بروز مى كند و ما

  . وه مدارا و سازگارى در اخلاق و برخورديآن هم با ش، اجتناب است

 ـ، ط خانـه و محـل كـار   يچه در مح، گرانيد ها بايبعض ا در محلـه و منطقـه   ي

نشـانه نـوعى غـرور و    ، گـران يناسازگارى با د. گران ناسازگارنديبا د، سكونت

جه آن هم تنهـا مانـدن و   ينى نسبت به مردم است و نتيخودخواهى و خود برتر ب

  . انزواست

گـران  ياهنجار دبى طاقتى در مقابل حالات و رفتار دشوار و ن، گرياز سوى د

  . ن تعارض و ناسازگارى مى انجامديد ايتى دارد و به تشديشه در كم ظرفير، زين

 ـنـى مـا بـه حسـن خلـق تاك     ياگر در دستورهاى د كـى از  ي، د شـده اسـت  ي

  . مصداقهاى بارز آن مدارا است
  آسايش دو گيتى تفسير ايـن دو حـرف اسـت   

   
ــدارا       ــمنان م ــا دش ــروت، ب ــتان م ــا دوس   ب

   
  : ت استيروا �از رسول خدا . ف اخلاقى در اسلام استيكلك تيمدارا 

  )  )296(�مرÉ ?¶ بمد�?�` ��ا~ كما �مرÉ باD�B �لفر�ئض# (
به مـدارا بـا   ، همان گونه كه پروردگارم مرا به انجام واجبات فرمان داده است

  . مردم دستور داده است

 ـجبرئ ن آمده اسـت كـه  يگرى چنيث ديدر حد بـه محضـر رسـول خـدا     ، لي

پروردگارت سلام مى ! اى محمد: ام آورد كهين پيآمد و از سوى خدا چن �

   .)297( با بندگان من مدارا كن: ديرساند و به تو مى گو
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  : كه فرمود �امبر اكرم يث است از پيز در حدين

  )  )298(� � �لرفق بهم نصف �لعيش# مد�?�` ��ا~ نصف �لايما(
رفـق و ملاطفـت بـا    ، مى از زنـدگى يمداراى با مردم است و ن، مانيمى از اين

  . آنان است

ن و يك زندگى دلنشيآنان كه خواستار ، ن هميين و آيحتى خارج از قلمرو د

گـران و  يز و رفق و نرمش بـا د يستى مسالمت آميه همزيدر سا، ده باشنديپسند

ه خشـونت و برخـورد   يتـا در سـا  ، ن خواسته مى رسنديبهتر به ا، ستهيرفتار شا

  ! رانه و خودپسندانهيب گيانه و عيناسازگارانه و بهانه جو

 ـافتن به يلازمه دست ، گرانيت براى تحمل ديسعه صدر و ظرف ك زنـدگى  ي

ا تفاوت در مشى و رفتـار  ي، دگاهيقه و ديدر مواردى كه اختلاف سل. خوب است

باز هم با وسعت نظر و مدارا مى توان مانع بروز مشـكلات  ، داردو روش وجود 

  . شد

  مدارا، يا تولى و تبرى

مـا بـه   . مهم است، ل فرهنگىيق در مباحث اخلاقى و مساين مرزهاى دقييتع

بـه  ، ميسته مـاءمور يهمان اندازه كه به مدارا و حسن خلق و حلم و معاشرت شا

 ـها و صف آرايها و دشمنيتولى و تبرى و مرز بندى مكتبى در دوست ى در برابـر  ي

ها و بدان موظف يدشمن و مقاومت بر سر مواضع و بى تفاوت نبودن در مقابل بد

  . ن دو مساله از هم جداست و هر كدام جاى خاص خود را دارديو ا. ميهست

د فروخت يد كوتاه آمد و ارزشهاى نبايل اعتقادى نبايدرست است كه در مسا

امـا معاشـرت بـا مـردم     ، د كنار آمـد ياسى نبايرامى و سو با دشمنان فكرى و م

، د شده استيحتى در ارتباط با دشمن هم بحث مدارا تاك. گرى استيموضوع د
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، شيبى آنكـه از مبـانى و اصـول خـو    ، چرا كه گاهى سبب جذب آنان مى شود

  . ميدست بردار

ا بك�و� خالطو� ���ا~ Ëالط�ة �� م�تم معه�(: ديمى فرما � ريحضرت ام
  )  )299(عليكم � �� عشتم حنو� �>كم# 

بـا رفتـارى   ، ديد كه اگر مرديبا مردم آن گونه مخالطت و معاشرت داشته باش

  . بر شما دلسوزى و شفقت كنند، ديستيه كنند و اگر زيبر شما گر، ديكه داشته ا

  : ن همان مفهومى است كه در شعر عرفى آمده استيا
  عدازمردنت عرفىچنان بانيك و بدخو كن كه ب

   
  مسلمانت به زمـزم شـويد و هنـدو بسـوزاند      

   
 ـنه به معناى بى تفاوتى در مقابل حق و باطل و صـلاح و فسـادت   ، نيو ا ا ي

بلكه سـلوك  ، ده گرفتن اصول و مبانى استير پا نهادن ارزشهاى مكتبى و ناديز

را گانـه  يكه حتـى ب ، ك و جاذبه رفتارى استيسته و حسن خلق و اخلاق نيشا

  . هم جذب مى كند

كـو سـخن   يبا مـردم ن ( ه و قولوا للناس حسناير آيدر تفس � از امام صادق

خودى و ( چه مومن چه مخالف، عنى با همه مردمي: نقل شده كه فرموده) دييبگو

گفتارى ، همراه با چهره گشاده باشد و اما با مخالفان، اما رفتار با مومنان .)گانهيب

چرا كه ، ديش جذب كنيخو) و خط فكرى( مانيتا آنان را هم به ا، مداراتى باشد

 مانى بازداشتينها مى توان شر آنان را از سر خود و برادران ايلى با كمتر از ايخ
)300(.   

  مدارا با دشمن

هم ، لهين وسيامبران در جامعه پر از دشمن و مخالف بود و بديسلاح پ، مدارا

 ـيا اهم ب، مخالفان را جذب مى كردند  ـبـه پ ، وهين ش در مقابـل  ، مـان يروان بـا ا ي

  . دنديت مى بخشيمصون، هاى عنوان و دشمنان سرسختينه توزيها و كيدشمن
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از ، خداى متعـال : ت كرده كه فرموديروا � امام سجاد از حضرت رسول

 ـكه بـا دشـمنان د  ، ديلت بخشيگر برترى و فضيامبران را بر مردم دين رو پيا ن ي

ن يبهتـر ، شيروان خوين مدارا را مى كردند و به خاطر خدا و حفظ پيشتريخدا ب

   .)301( ه را به كار مى بستنديتق

و حتـى رسـول   ( امبرانين در دوران خاصى بوده است كه پيروشن است كه ا

اران را مى يدوران سخت و عسرت و كمى ، طيرو و نفرات و شراياز نظر ن) اكرم

هاى كفار و منافقان را با يدشمن، فداكاران راه خدا افزون شدند آنگاه كه. گذراندند

نـه سـاز   ، شدت عمل جواب دادند و به فرمان جهاد و برخورد قاطع عمل كردند

  . ت بوديط و موقعيكه البته آن هم به اقتضاى شرا، انهيشكارانه و مداهنه جو

دشـمنان   در برخوردهاى اجتماعى كه با مردم كه قلمروى جدا از برخورد بـا 

 ـداخلى و خارجى دارد مدارا و نشان دادن ملاطفـت و روح  كـار  ، ه سـازگارى ي

ژه يبو. شتر جلب و جذب مى كنديش مى برد و دلها را هم بيشتر پيانسان را هم ب

 ـمثـل اسـتخوان لاى زخـم و ماننـد     ، در مواجهه با كسانى كه به هـر حـال   ك ي

 ـبـه ا . دد به نحوى آنان را تحمل كريجراحت اند كه ناچار با ن تحمـل از روى  ي

اشاره فرمـوده و آن را نـوعى حكمـت بـه شـمار آورده       � ناچارى امام على

  : ديمى فرما. است

  )  )302(ليس �{كيم من لم يد�? من لا »د بد� من مد�?�ته# (
، زى از مدارا كردن با او نـدارد يبا شخصى كه چاره و گر، كسى كه مدارا نكند

  . ستيم و فرزانه نيحك

جـز سـاختن و مـدارا و    ، چه مى توان كرد، ك جراحت و زخميبا .. .!راستى

د با آنان ساخت و جز يها مثل همان زخمند بايگاهى بعض؟ تا خوب شود، تحمل

  . ستيچ راهى نينشان دادن صبورى و سازگارى ه
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 ـ � حضـرت علـى  ، گرىيحكمت بودن مدارا با مردم را در سخن د ن يچن

  : ه استان فرموديب

  )  )D�? .)303~ �{كمة مد�?�` ��ا~(
د و به جاى ينه ها را هم مى زدايحتى ك، نشان دادن سازگارى و خوشرفتارى

  : ديم كه مى فرمايبشنو � ريباز هم از حضرت ام. آن دوستى و علاقه مى آورد

  )  )�B)304? ��ا~ تستمتع باخائهم � �لقهم بالب& تمت �ضغانهم# (
تا از برادرى آنان بهره مند شوى و با آنان بـاروى گشـاده   ، مردم مدارا كن با

  . رديشان بمينه هايتا ك، ملاقات كن

  تحمل ناسازگارى

  ؟ ا چاره اى جز حسن سلوك و مدارا وجود دارديآ، ك زندگى جمعىيدر 

اگـر بنـا باشـد در مقابـل هـر      . گر از جلوه هاى مدارا استيكى دي، گذشت

 ـت و سرسختى نشان دهد و هر حرف را به دل بگيحساسمساءله انسان  رد و از ي

  . د آمدن ناهنجارى در زندگى جمعى حتمى استيپد، ز نگذرديچ چيه

اگر بـدى را  . د آورنده ناسازگارى استيپد، گرانيتحمل كردن ناسازگارى د

د چشم يگاهى با. رديمشكلات بالا مى گ، ميبا بدى و تندى را با تندى جواب ده

، ده گرفتيگران را ناديو بعضى رفتارهاى آزار دهنده و ناراحت كننده د را بست

  . شه بحران در روابط بخشكديتا ر، ا درگذشت و بخشودي

آمـده  ) كى رفـع مـى كننـد   يبدى را با ن( ئهيدرون بالحسنه السيه ير آيدر تفس

له مدارا يجهل و نابخردى جاهل را دفع مى كنند و به وس، له حلمياست كه به وس

   .)305( ت و آزار خودشان را از آنان دور مى سازندياذ، با مردم

گــران را بــا يهاى ديآن اســت كــه بــدرفتار، ن چشــم پوشــىيــبــالا تــر از ا

 ـا. بلكه مقابله به بهتر و برتـر ، نه مقابله به مثل، ميخوشرفتارى مقابله كن ن اوج ي
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 ـامبرانه است كه مى سـزد در امـت پ  يكرامت نفس و اخلاق والا و پ  � مبراي

 . ابديتجلى مى 

 ـن نمونه مكارم اخلاقى به آن است كه هريدر اخلاق خانواده تا بروز ا ك از ي

م بر مقابله به مثل يتصم، ديى در طرف مقابل ديهايضعفها و بداخلاق، ا شوهريزن 

 آن هم بـه ، بلكه بنا را بر سازگارى و تحمل بگذارد، رديو شاخ به شاخ شدن نگ

كى بهبود ي: جه خوب برسديتا به دو نت، حساب خدا و براى رضاى او تحمل كند

  . دن به اجر و پاداش الهىيگرى رسيد، ت داخلى خانهيوضع

  : فرمود � امام صادق

تعفو عمن ظلمك � تصل من قطعك � �ل�م : ثلا¥ من مÅ?; �|نيا � �لاخر`(
  )  )306(��7 جهل عليك# 
كى آنكه از كسى كه بر تو ي: ا و آخرت استيهاى دنيرگواراز بز، سه خصلت

: سـوم . وند برقرار كنيپ، ده استيبا كسى كه از تو بر: گريد، درگذرى، ستم كرده

  . شتن دارى نشان دهىيحلم و خو، اگر با تو به جهالت رفتار شد

صـله  ، عفو و گذشت در مقابل سـتم و جفـا  ، حلم و بردبارى در برابر جهالت

ادب و متانت و احتـرام در مقابـل   ، شاوندانى كه قطع رابطه كرده انديورحم با خ

، گرانيهاى ديها و بد رفتاريخوبى و احسان در برابر بد، آنكه بى ادبى كرده است

  . همه و همه نشانه هاى سازگارى و كرامت نفس و روح بلند است

ى آنان و هايتحمل فرزندان دشوار و ساختن با ناهنجار، زيتى نيل تربيدر مسا

هم گامى مهم در ساختن انسانهاى بالنده و ، هم دشوار است، به هنجار آوردن آن

 ـ، معلم و مربى، ن روياز ا. مستعد  ـن پـدر و مـادر بـراى ترب   يهمچن سـته  يت شاي

 ـن، ازمند سازگارى اندين، فرزندان هاى شـاگردان و  يز تحمـل در برابـر سـازگار   ي

  . فرزندان
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  برخورد با سالمندان - 25

زائـده اى  ، كه وجـود سـالمندان را در خـانواده هـا    ، لاف فرهنگ غرببر خ

هاى شخصى شان محدود نشود ينكه آزاديمزاحم مى پندارند و مى كوشند براى ا

ط خانـه و روابـط خـانوادگى    يبه نحوى آنان را از مح، و مزاحمى نداشته باشند

و حرمت قائـل   اسلام به آنان ارج مى نهد، دور كنند و به خانه سالمندان بفرستد

رى از تجـارب  يت حقوق و احترام آنان سفارش كرده و به بهره گياست و به رعا

  . ق مى كنديو افكار پخته آنان تشو

چه پدر و مادر  -ران و سالمندان را يح برخورد با پيوه صحيش، ن بخشيدر ا

  . ميسى مى كنربر، م مكتبيبر اساس تعال -گر يچه سالخوردگان د، باشند

  ور وحدتمح -الف 

نسبت به بزرگ خاندان احتـرام مـى گذارنـد و در    ، ليك فاميمجموعه افراد 

ت و داورى آنان يبه راى و حكم، كارها با آنان مشورت مى كنند و در اختلافات

آتش فتنـه اى را خـاموش مـى    ، ك سخن از سوى آنانيارج مى نهند و گاهى 

  . مبدل مى سازد ا تفرقه و كدورتى را به وفاق و همدلى و آشتىي، سازد

گـاه  يوقتى به جا. ناشناخته است، اغلب تا هستند، نعمت وجود با بركت آنان

ار يچـه بس ـ . حساس و مهم و نقش كارگشاى آن پى مى برند كه از دست بدهند

اختلافها و قهرها و نزاعهاى خانوادگى كه پس از درگذشت بزرگ خاندان چهره 

 ـ، و آمدها كه قطـع مـى شـود   ار رابطه ها و رفت ينشان مى دهد و چه بس ا بـه  ي

 ـا رفتن محورى است كه مايو علت آن فقط از دن، ديسردى مى گرا ، ه دلگرمـى ي

  . ل استيانس و معاشرت فام، ديام

  )  )307(�ل��ة مع �<بر�م# (: فرمود � رسول خدا
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  . همراه بزرگترهاى شماست، ر و ماندگاريبركت و خ

  )  )308(�لشيخ [ �هله <�µ [ �مته# (: مودگر فريدر سخن د

  . ان امتش استيامبر در ميك پيهمچون ، ان خانواده اشيرمرد در ميپ

، ت و ارشـاد يهدا، صفا آورى، فروغ بخشى، ن اشاره به همان نقش محورىيا

 ـاگر بزرگترها در فام پس. تجمع و الفت است كه در وجود آنان نهفته است ل و ي

روشنى بخش و محور وحدت و همدلى و عامل انس و ارتباط و چراغ ، خانواده

محفوظ بماند و مورد حراسـت  ، گاهين جايد ايبا، رفت و آمدهاى خانوادگى اند

  . رديت قرار گيو تقو

  حرمت بزرگترها -ب 

ت ادب و مقتضاى حق شناسـى نسـبت بـه عمـرى تـلاش صـادقانه و       يرعا

ها كه بزرگترها از خود نشـان داده  ها و سوختن و ساختنيدلسوز، گذشتها، ثارهايا

به ، ز و محترم باشنديعز، رنديم قرار گيآن است كه در خانواده ها مورد تكر، اند

ى كه از يهاييه ها و راهنمايبه توص، خاطرشان آزرده نگردد، آنان بى مهرى نشود

  . ى نشوديبى اعتنا، سر سوز و تجربه مى دهند

 ـن سخن پيا. نى ما احترام دارديخود بزرگسالى و سن بالا در فرهنگ د امبر ي

من عر� فضل كب� لسنه فوقر	0 �منه �الله تعاk من ف�ز� ي�و; (: است � خدا

  )  )309(�لقيامة# 
ك بزرگ را به خاطر سن و سـالش بشناسـد و او را   يلت و مقام يهركس فض

مـن  يامـت ا ينى روز قخداى متعال او را از هراس و نگرا، مورد احترام قرار دهد

  . مى دارد
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از دستورالعملهاى ، احترام به بزرگترها و ترحم و مهربانى نسبت به كوچكترها

ه يتوص ـ، نياخلاقى اسلام است و كانون خانوادهاى را گرم و مصفا مى سازد و ا

  : است كه فرمود � امام صادق

  )  )310(ليس منا من لم يوقر كب�نا � لم يرحم صغ�نا# (
كسى كه بزرگتر ما را احترام نكند و كوچك مـا را مـورد شـفقت و مهربـانى     

  . ستياز ما ن، قرار ندهد

  : م كه فرمودياد داشته باشيبه  � ن سخن را از علىيا

  )  )311(يكر; �لعالم لعلمه � �لكب� لسنه# (
  . رام كردد احتيبا، دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او

هـم رشـته   ، گاه آنان حرمت ننهنديران را نشناسند و به جاياگر جوانان قدر پ

هم از راءفت و عاطفـه و  ، وندهاى انسانى از هم گسسته مى شوديهاى عاطفى پ

هم نشانه بى توجهى خود به نشانه هـا را  ، تجربه سالخوردگان محروم مى شوند

ضـمن انتقـاد از   ، شيكى از سخنان خـو يدر  � حضرت على. امضاء كرده اند

د مى ين دو مساءله تاءكياز جمله بر ا، هاى رفتارى مردمياوضاع زمانه و ناهنجار

  : ديفرما

دگى نكـردن  يرس ـ - 2بى احترامـى كوچكترهـا نسـبت بـه بزرگترهـا       - 1

  : ازمندانيتوانگران به ن

  )  )312(هم# لا يعظم صغ�هم كب�هم � لا يعوf غنيهم فق�... �نكم [ �ما�(
 ـ  يشما در زمانه اى به سر مى بر م نمـى كنـد و   يد كه كوچك بـه بـزرگ تعظ

  ! دگى نمى كندير رسيبه فق، ثروتمند
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  نسبت به والدين -ج 

 ـاگر پدر و مادر باشند كه ا. از احترام برخوردارند، سالمندان به طور عموم ن ي

و پرخـاش   م از تنـدى يقرآن كـر . ت مضاعف استين تر و مسؤ وليسنگ، فهيوظ

سته و خضوع و يك و لحن شاير نهى مى كند و به سخن نينسبت به پدر و مادر پ

ر خواهى و دعـا در حـق آنـان    يتواضع و گستردن بال راءفت در برابر آنان و خ

  . دعوت مى كند

  : ن استيفرمان خداوند چن

 �ما يبلغن عندt �لك� �حدهما �� ¹هما فلا تقل xما �� � لا تنهرهما � ق�ل(
xما قولا كريما0 � �خفض xما جنا� ��f من �لرjة � قل ?j?� lهما كما ?بي�ا� 

  )  )313(صغ��# 
 ـا هردو نزد تو به سن پي) پدر و مادر( كى از آن دويهرگاه  رى و سـالمندى  ي

مانه بگـو و بـال   يآنان را طرد مكن و به آنان سخن كر، به آنان اف مگو، دنديرس

همـان  ! پروردگـارا : و بگو، شفقت براى آنان بگستر فروتنى را از روى رحمت و

  . ز بر آنان رحمت آوريتو ن، ت كردنديگونه كه مرا در خردسالى ام ترب

، آنـان را بـه اسـم   : آن است كه، ادب و احترام نسبت به پدر و مادر بزرگسال

بـا آنـان بلنـد و    ، از آنان جلـوتر راه نـروى  ، زىيبه احترامشان برخ، صدا نكنى

خـدمتگزارى بـه آنـان را    ، شان را بر آورىيازهاين، ىيرانه سخن نگوپرخاش گ

  . رى مراقبت كنىيفه اى بزرگ بدانى و از آنان در سن كهولت و پيوظ

سـت  يپدرم به مردى مى نگر: فرموده است � ث است كه امام باقريدر حد

پـدرم تـا   . ه داده بـود يكه همراه پسرش راه مى رفتند و پسر به بازوى پدرش تك

 صـحبت نكـرد  ) ن بى حرمتى نسبت به پدرشيبه خاطر ا( با آن جوان، زنده بود
)314(.   
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 ـحرام و نكوه، به همان اندازه كه آزردن آنان و عاق شدن ده اسـت و از آن  ي

كـى بـه آنـان سـفارش     يت و نيدل به دست آوردن و جلب رضا، نهى شده است

  . ان به شمار آمده استسبب بهشتى شدن فرزند، ن خدمتگزارىيشده است و ا

 ـار پيپـدرم بس ـ : عرض كردم � به امام صادق: ديب گويم بن شعيابراه ر و ي

م و بر يهرگاه حاجتى داشته باشد او را بر مى دار. سالخورده و ناتوان شده است

�� �ستطعت �� تq 7ل�ك من�ه فافع�ل � لقم�ه (: حضرت فرمود. ميدوش مى كش
 )  )315(بيد0t فانه جنة لك غد�# 

حتـى بـا دسـتانت لقمـه در     ، ن كنياگر بتوانى عهده دار كارهاى او شوى چن

 ـ( براى تو بهشت، امتين فرداى قيكه ا، دهان او بگذار ) جنـه : ا سـپر از آتـش  ي

  . خواهد بود

  انتقال فرهنگ -د 

رفتـار پـدر و مـادر و    ، ندهين راههاى انتقال فرهنگ به نسلهاى آياز عمده تر

. رنـد ياز آن الگـو مـى گ  ، ننديكان آنچه را در رفتار بزرگترها ببكود. ان استيمرب

اگر در عمـل  ، م نسبت به سالخوردگانيت ادب و تكرياحترام به بزرگترها و رعا

 ـ   يا، زيفرزندان ما ن، ابديو رفتار ما تجلى  ن ين فرهنگ را مـى آموزنـد و بـا هم

ناسـى از  كسـى كـه انتظـار ادب و معرفـت و حـق ش     . نديآداب و سنن بار مى آ

، ن حالت را نسبت به پدر و مادر و بزرگترها نشان دهديد هميبا، فرزندانش دارد

  . اموزنديتا كوچكترها هم از او ب

زى يهر كس چ. و تاءثر از اعمال و رفتار است تأثيرخى و يك سنت تارين يا

 ـث است كه لا مياگر در حد. را دور مى كند كه كشته است  ـ؛ راث كـالادب ي چ يه

ن مورد هم مصداق يدر ا، ست كه از بزرگان به فرزندان برسدينند ادب نارثى هما

  . ابديمى 
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  : فرمود � امام على

  )  )316(�قر� �كبا?�م0 يوقر�م صغا?�م# (
  . تا كوچكترها هم به شما احترام كنند، ديبه بزرگانتان احترام كن

  : ز فرموده استين � امام صادق

  )  )317(ي��م �بنا¡ كم#  بر�� �باDكم0(
  . كى كننديتا فرزندانتان هم به شما ن، ديكى كنيبه پدرانتان ن

ن دل ياز زراعتى است كه انسان با رفتارش در زم، قا برداشت محصولين دقيا

  . و لوح جان كودكان انجام مى دهد
  دهقان سالخورده چـه خـوش گفـت بـا پسـر     

   
  !كاى نور چشم مـن، بجـز از كشـته، نـدروى      

   
ن يز مسـتعدتر يكودكان ن. آن است كه با عمل داده شود، تىين درس تربيمهمتر

اگـر مـا بـه    . از رفتار ما مى آموزند، شاگردانى اند كه درسهاى عملى را با دقت

 ـ، ميسالمندانمان احترام نگذار م ياز خردسالان و نوجوانان چه انتظارى داشته باش

 ـا؟ برخـورد كننـد  ، ميم و تكـر يتعظكه با سالخوردگان و خود ما با احترام و  ن ي

بـه قـول   . ده گرفـت يهاى رفتارى را نمى توان نا ديگذار تأثيرارتباط متقابل در 

گران چه انتظـارى  ياز د، ت نشوديتوسط متولى رعا، اگر احترام امامزاده، معروف

  ! ؟است

كانون ، شگاه ها و سراى سالمندان باشديش از آنكه در آسايپ، جاى سالمندان

تا چراغ خانه روشن بماند و محور تجمـع و الفـت   ، و با محبت خانه هاست گرم

 ـبالاخره آنان حاصل . ز استفاده شوديشه آنان نيو از اند. افراد گردند ، ك عمـر ي

م يدن سرد و گرم روزگارند و مى تواننـد مشـاور خـوبى در تصـم    يتجربه و چش

  . رى هاى زندگى باشنديگ

  آنچـــه در آينـــه جـــوان بينـــد    

   
ــر    ــد پيـ ــام آن بينـ ــت خـ   در خشـ

   
  . ران استيگرى از برخورد با پين هم بعد ديا
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  رفتار تأثير -ه 

از رفتار و عمل بزرگترها درس و الگـو مـى   ، همچنان كه كودكان و نوجوانان

 ـز گاهى از نظر فكرى و قضاوت و ديسالخوردگان ن، رنديگ ر يتحـت تـاث  ، دگاهي

ن و ير متدياده است كه خانواده اى غار اتفاق افتيبس. رنديرفتار جوان قرار مى گ

، سته از جوانشـان يدر اثر مشاهده رفتار شا، هايبى تفاوت نسبت به ارزشها و پاك

با نحوه عملش بر بزرگترها هم ، در واقع جوان پاكدل پاك رفتار. به راه آمده اند

  . ر بگذارديتاث

  : خى جالب استين نمونه تارينقل ا

چون مسلمان شد بـه سـفر حـج    . حى بوديم مسيا بن ابراهيجوانى به نام ذكر

ن يتش از امام اسئوالااز جمله . دار كرديرا د � امام صادق، ن سفريدر ا. رفت

 ـمادرم ن؟ چه كنم. پدر و مادر و بستگانم هنوز نصرانى اند: بود كه . ناسـت يز نابي

ا گوشت خوك يآ: ديسپر � امام صادق؟ ا با آنان باشم و با آنان غذا بخورميآ

با آنان باش و بـه  : امام فرمود. اصلا دست به آن نمى زنند، نه: گفت؟ مى خورند

خودت كارهاى مربوط به كفن و دفن او ، ا رفتيدگى كن و اگر از دنيمادرت رس

  . گران واگذار مكنيرا انجام بده و به د

بـه مـادرش    � ه امـام صـادق  يبه توص، ا پس از بازگشت از سفر حجيزكر

لباس و سر و وضـع او  ، و به او غذا مى خوراند، كى و ملاطفت مى كرديار نيبس

ى سـئوال ، ر رفتاريين تغيمادرش از ا. ز مى كرد و در خدمت وى كوشا بوديرا تم

 ـ    ! پسرم: ديپرس، ديبه ذهنش رس ن رفتـارى  يقبلا كه نصـرانى بـودى بـا مـن چن

كـى  ي: گفت؟ ن شده اىيشدن چنچه شده كه پس از هجرت و مسلمان ، نداشتى

 ـ . ن دستور را به مـن داده اسـت  يامبر اياز فرزندان پ  ـد آيمـادر پرس  ـا او پي امبر ي

او حتمـا  ، مادر اصرار داشت كه نـه . امبر استياو پسر پ، ريخ: پسر گفت؟ ستين
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: پسرش جواب داد. امبران استيم پياز تعال، ماتين گونه تعليچون ا، امبر استيپ

ن يكـى از فرزنـدان آخـر   ياو . امبرى نخواهـد آمـد  يپ، بر اسلاماميپس از پ، ريخ

  . امبر الهى استيپ

 ـبه من هـم ارا . ده اىين را برگزين ديبهتر! پسرم: مادرش گفت ه بـده و آن  ي

  . ن را بر من عرضه كنيد

او هـم بـه اسـلام    . ش عرضه كرديحى خويم اسلام را بر مادر مسيتعال، فرزند

   .)318( ا رفتيد و مسلمان از دنيگرو

 ـعمل به دستورهاى د تأثيرن شاهدى بر يا ن در مـورد نحـره معاشـرت بـا     ي

حى را به اسلام جذب مى كند و يك مسين و برخورد با سالمندان است كه يوالد

  . ت را در دل او روشن مى تاباندينور هدا

داشـت خـاطر سـالمندان و    يبا ادب نسبت بـه بزرگـان و گرام  ، ن اساسيبر ا

جامعـه اى خـوب و بـا صـفا و     ، كى و مراقبت از آنـان يان و نل گرفتن آنيتحو

  . ميروابطى مستحكم و عاطفى داشته باش

  . ستيشه با ما نيهم، ن گوهريم كه ايقدر نعمت جوانى را بدان... زيو ن

  : كو سروده است ملك الشعراى بهاريو چه ن

  سحر گه بـه راهـى يكـى پيـر ديـدم     

   
  سوى خـاك، خـم گشـته از نـاتوانى      

   
  گفتم چه گم كرده اى انـدر ايـن ره؟  ب

   
  بگفتـــا جـــوانى، جـــوانى، جـــوانى  
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  نقدپذيرى - 26

وب و تلاش بـراى زدودن  يه شناختن عيدر سا، صلاح و اصلاح فرد و جامعه

  . وب استيع

، شه ها و عملهاى خودمـان اسـت  ين شناخت هم در خود ما و نسبت به انديا

ى و تنبـه و  يى هـم تـذكر از سـو   يداب زين عينه ساز ايزم. گرانيهم نسبت به د

  . گر استياقدام از سوى د

حت و موعظه يرى و قبول نصين پند پذيهمچن، ادآورىيمساءله تذكر و نقد و 

 ـيدر مقوله مسا، ن رهگذريگران از هميو توجه به تذكرات د وه يل معاشرتى و ش

حـث  ن بخش از مبايدر ا، ن خاطريبه ا. رديگران قرار مى گيح با ديبرخورد صح

ابنده و يه بالا و رشد يك روحيرى به عنوان يبه خصلت نقد پذ، اخلاق معاشرت

  . ميك مى پردازيخلق و خوى ن

  نقد و تذكر

تها را عوض نمـى  يواقع، ا خود را به بى خبرى زدني، اتيپرده پوشى بر واقع

، ا رفتار و برخوردى اشـكال وجـود داشـته باشـد    يى يا جايوقتى رد كسى . كند

. تا آن را برطرف سـازند ، از هر تذكر اصلاحى استقبال مى كنند، اقلفرزانگان ع

مدح و تملـق و  ، زيدوست دارند كه در همان موارد ن، اما جاهلان و خودخواهان

  . ها سرپوش بگذارنديها و زشتيوب و كاستيثنا بشنوند و بر ع

، چون لاشه كه در كعـبش دمـى  ، ديش خوش آياحمق را ستا: به قول سعدى

ن گونه مـدحها  يامد هميپ، نىيعجب و خودپسندى و خود برتر ب .)319( ديافربه نم

  . غافل مى سازد، وبيفهاست كه از عيو تعر

  : ديمى فرما � حضرت على
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�جهل ��ا~ � غz بقوf ما�B متملق £سن � �لقبيح � يبغض �>ه ��ص�يح# (
)320(  (  

ثنـاگرى  ، چاپلوس را بخوردشگر يب ستاين مردم كسى است كه فرينادان تر

  . با جلوه مى دهد و خوبى را در نظر او منفور مى سازديكه زشت را در نظر او ز

ــرنجم   ــتى بــ ــحبت دوســ   از صــ

   
ــن نمايـــد      ــاخلاق بـــدم حسـ   كـ

   
  كـــو دشـــمن شـــوخ چشـــم دانـــا

   
ــن نمايــد؟        ــه م ــب مــرا ب ــا عي   ت

   
، هاييرسـا ها و پرده پوشى بر نايوب و كتمان زشتين رو به جاى آراستن عياز ا

 ـ  . ديد و در برطرف ساختنش كوشيد آنها را گفت و شنيبا ن يتـذكر و نقـد از هم

فه مى شود يك وظيادآورى يها يابد و براى بعضيمت و قداست مى يجاست كه ق

 ـلت اخلاقى به شـمار مـى آ  يك فضيو براى بعضى توجه به تذكرها و نقدها  . دي

چـون مقدمـه تكامـل    ، قبال كنندن گونه تذكرها استيد از ايبا، انسانهاى كمال جو

  . شه در جهل مركب مى ماننديوگرنه براى هم، آنان است

 ـمانه سعدى دقت كنين سخن حكيبه ا  ـمـتكلم را تـا كسـى ع   : دي  ـب نگي ، ردي

   .)321( رديسخنش صلاح نپذ

  شيوه صحيح نقد

وه يتوجه به ش، د و لازم استيها و نقد عملها مفيبه همان اندازه كه تذكر كاست

  . مهم و سرنوشت ساز است، ى و نكات و آداب پند و اندرز و تذكرادآوري

ا همه يآ؟ رفته استيا موعظه از هركس پذيآ؟ ا هركس حق دارد تذكر دهديآ

  ؟ ستيط ناقد و واعظ چيصفات و شرا؟ نقدها سازنده و مثبت است

، ش نباشـد يح خوياما خودش اهل عمل به نصا، گران را پند دهدياگر كسى د

، اگـر پنـد دهنـده   . ن مدعاستيشاهد ا، اتيانبوهى از روا. ثر استسخنش بى ا

گران يتذكر او چراغى روشن و روشنگر در دل و جان د، خودش اهل عمل باشد
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ن سـخن حضـرت علـى گـوش     يبه ا. مى شود و تا ژرفاى قلبشان نفوذ مى كند

  : ديكن

  )  )322(�ستصبحو� من شعلة ��عظ متعظ � �قبلو� نصيحة ناصح متيقظ# (
 ـريى برگيروشنا، ر استيپند پذ، از فروغ واعظ و پند دهنده اى كه خود د و ي

  . ديرا باشيدار را پذيحتگر بيحت نصينص

حت يوه موثر وعظ و نصيهم به ش، رى اشاره دارديهم به پند پذ، ن سخنيدر ا

  . و تذكر

 ـدر خلوت و بدون آبرور، خودمانى تر، مى تريهر چه صم، نقد و تذكر زى و ي

، نه افروزى و لجاجتينه توزى و كيهم از ك، هم موثرتر است، ت باشديثينتك ح

اثـر منفـى دارد و   ، گاهى نقادى آشكار و پند و تذكر در ملاء عـام . دورتر است

  . ت او را هم خورد مى كنديطرف را به عكس العمل وا مى دارد و شخص

  : فرمود � ريحضرت ام

   ) )323(نصحك ب( � لاD تقريع# (
دن خورد كـردن  يكوب، گرانيان مردم و حضور ديحت و پند دادن تو در مينص

  . است

كمك به اشـخص مـورد نقـد    . اهى و به قصد اصلاح و. ر خوينقد از روى خ

البته ! ب كجايدن و تخريت و كوبيو نقد به قصد خراب كردن وجحه و موقع، كجا

  . فهمند و مى شناسندزه هاى نهفته در وراى نقدها را خوب مى يانگ، ارانيهوش

ه حستاب باشد تـذكرهاى  يد برخاستهاز حسد و غرض ورزى و تسويينقد نبا

حت ينص ـ، ك حسوديوضع را بدتر مى كند اصلا مگر از ، نه توزانهيحسودانه و ك

  ؟ دير خوهى و تذكر به قصد ااصلاح بر مى آيخ

  : م صادق فرموداما

) #fاÄ 324(��صيحة من �{اسد(  (  
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  . ر خواهى از حسود محال استيخ. حت وينص

  نقدپذيرى

  . جلوه هاى گوناگون دارد، تكبر و خودخواهى

، شى و كار ماستيع كمال انديما، وقتى نقد. كى هم غرور در مقابل نقد استي

نشـانه  ، رىينقـد ناپـذ  ، از آن طـرف . ن كمال و رشد استيرى كمك به اينقد پذ

ن يگاهى ناب تر. هاستيو كاستها ينوعى غرور و تكبر و عامل زدن در ورطه بد

رش يبـا عـدم پـذ   ، وقتى به دلهاى داراى كبر مى رسـد ، موعظه ها و تذكرها هم

   :� نير المومنيباى امير زيبه تعب. مواجه مى گردد و انسان را محروم مى سازد

  )  )325(بينكم � ب( � وعظة حجاl من �لغر`# (
  . رور افكنده شده استحجاب و پرده اى ازغ، ان شما و پنديم

  ؟ شه ها و افكارتان درست و بى اشكال استيد كه همه انديا شما مطمئنيآ

  ؟ ديب مى دانيا همه خصلتها و رفتارهاى فردى و اجتماعى خود را بى عيآ

ى هـم ممكـن   ينقطـه ضـعفها  ، د در عملكردهاى مختلف شمايا فكر نمى كنيآ

  ؟ گرى متوجه مى شودياست باشد كه از چشم خودتان پنهان است ولى د

 ـ، ند و نمى فهمـد يوب خود را نمى بيا عي، انسان گاهى به خاطر حب نفس ا ي

گـران  ينقد و تذكر د، ننن روياز ا، ب و نقش بدانديست خود را داراى عيحاضر ن

  . را هم بر غرض رورزى و دشمن حمل مى كند

  آينه چـون عيـب تـو بنمـود راسـت     

   
  خود شكن، آيينه شكسـتن خطاسـت    

   
، ك از زن و شـوهر نسـبت بـه هـم    يممكن است رفتار هر ، ك خانوادهيدر 

غلط ، ا جوانشانيا برخورد پدر و مادر با فرزند كوچك ي، ى داشته باشديرادهايا

  . باشد

  . ش بكوشديرد و در اصلاح خويد مشفقانه بپذيبا، اگر كسى متذكر شد
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سازند و خـود  ب و اشكال را متوجه طرف مقابل يك تلاش كنند تا عياگر هر

. وب و خطاها هرگز اصلاح نخواهـد شـد  يها و عيينارسا، را بى گناه قلمداد كنند

  . ب نشانه رشد عقلى استيرش خطا و عيانصاف در پذ

ر خواهى و نظر دوستانه كسى شـك و  يت و خيگاهى ممكن است در حسن ن

لى اگـر  و، ميتوجهى نكن، جه به آن چه كه نقد مى كنديم و در نتيد داشته باشيترد

رفتن نقد و تذكر و پنـد  يدر پذ، ت دوستانه كسى براى ما ثابت بوديحسن نظر و ن

  . ميد نكنياو ترد

   :� ريبه فرموده حضرت ام

  )  )326(>كن �حب ��ا~ �>ك � شفق ��اصح# (
  . ر خواه باشديحت كننده مشفق و خينص، ن مردم در نظر تويمحبوب تر

ولى تلخى نقد و ، ديگرى در ذائقه ما تلخ آيو انتقاد دگرچه ممكن است تذكر 

  . ب استيرنگ و فرينى چاپلوسى و نيريبه مراتب سودمند تر از ش، تذكر

  : ت است كهيروا � از امام باقر

) #Í¾ 327(�تبع من يبكيك � هو لك ناصح � لا تتبع من يضحكك � هو لك(  (  
ولـى  ، انديحت تو را مى گرياهى و نصر خويروى كن كه از روى خياز كسى پ

بكـارى مـى   يدر حالى كه نسبت به تـو فر ، رو كسى مباش كه تو را مى خندانديپ

  ! كند

 ـشـه و فكـر   يتنهـا بـه اند  ، گرانيدگاههاى اصلاحى ديرش نقد و ديپذ ا بـه  ي

  . عملكرد خارجى و معاشرتهاى ما منحصر نمى شود

، گـران يتوجه بـه نقـد د  ، زيرى ندات شعر و قصه و اثر هنيدر آثار ادبى و تول

بى توجهى بـه  ، بر عكس، سنده و شاعر استيعامل رشد و بالندگى هنرمند و نو

  . ب نگه مى دارديف و معيوسته ضعيهاى منتقدان كار انسان را پينقاد
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سندگانى كه بـه نقـد   يشاعران و نو. عتر رشد مى كننديسر، ريهنرمندان نقد پذ

علاقه خود را بـه  ، هند و از آن استقبال مى كنندگران بها مى ديآثارشان توسط د

  . ش نشان مى دهنديتهاى ادبى خويافتن خلاقيكمال 

رى روشـن تـر   يگاه نقـد و ارزش نقدپـذ  يتا جا، دين چند جمله دقت كنيبه ا

  : گردد

د بـه كمـك آن   يل است راننده هنرمند باينه جلوى اتومبينقد در هنر مثل آ... 

، ن صورتيچرا كه در ا، كسره در آن نگاه نكنديولى ، مواظب پشت سرش باشد

  . ن استيدر كم، انحراف از جاده و خطر تصادف

  . خدمه پرواز، نيخلبان آن و منتقد، هنرمند. ماستيهواپ، هنر

جى هنرمنـد  يمامور غرق كردن تـدر ، مثل سوراخ پنهان در بدنه كشتى، غرور

  . است

ى اسـت كـه   يمـا يهواپ مثـل ، ن آثارش قهر كـرده اسـت  يشاعرى كه از منتقد

  . ارتباطش با برج مراقبت قطع شده است

شـروع مـى كنـى بـه نقـد و      ، د شدن در تو نباشـد ياقت و جربزه شهيوقتى ل

   )328( زه شهدايابى انگيارز

ضـامن  ، تىيريفرهنگى اجتمـاعى و مـد  ، ل اخلاقىيرى در مسايبارى نقد پذ

 ـا. سلامت رابطه ها و رشد افكار و اعمال اسـت  نـى بـا   يدر متـون د ن مسـاله  ي

  . حت و موعظه مورد توجه قرار گرفته استينص: نى همچونيعناو

 ـم كه در ضمن بيقرار مى ده � ثى از امام سجادين بحث را حديان ايپا ان ي

از جمله ) در رساله الحقوق( حقوق متقابلى كه افراد در جامعه نسبت به هم دارند

فه ناصح و متنصـح اشـاره فرمـوده    يظحت شنوو ويحتگر بر گردن نصيبه حق نص

  : است
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) lحق ��اصح �� تل( � جناحك � تص« �>�ه بس�معك0 ف�ا� �¿ بالص�و� �
  )  )j... #)329د* �الله عز�جل � �� لم يو�فقn? 0ته

آن است كه نسـبت بـه او نـرمش و    ) و ناقد و پند دهنده( حت كنندهيحق نص

، بجا و درست بـود  گر حرفشا، انعطاف نشان دهى و به سخنش گوش فرا دهى

  رىينپذ، ى و اگر تذكرش موافق با حق نبوديخداى متعال را سپاس گو
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  صداقت - 27

  كى استياى جان فداى آن كه دلش با زبان 

افت شود و در هـر كـس تجلـى    ين همان گوهر صداقت است كه هر جا يو ا

  . س و ارزشمند استينف، ابدي

 ـلافات خـانوادگى و مشـاجرات م  هاى رفتارى و اختيارى از ناهنجاريبس ان ي

ده اى اسـت كـه از بـى    يپد، اسىيو حتى تنشها و نزاعهاى س، لهايدوستان و فام

؟ ستيد و مگر نفاق هم نوعى عدم صداقت نيصداقتى و ناخالصى به وجود مى آ

ست طـلاق  يكم ن... گرى از ناراستى در گفتار و رفتار است ويجلوه د، زيب نيفر

ادعاهـا و  ، ه ازدواج در اظهـارات يصداقت در مراحل اول شه در عدميى كه ريها

انى ين بنياستوارتر، ن حساب صداقتيبا ا. وانمود كردنها و پاسخهاست، وعده ها

بـر آن اسـتوار مـى    ... اسى ويمبارزات س، ازدواجها، مشاركتها، هاياست كه دوست

   .ختگى استيانها در معرض فرو پاشى و گسين بنيهمه ا، گردد و بدون آن

  جلوه هاى صداقت

 ـاز دروغ پره، كسى كه در گفتارصادق و راست باشـد  چـه بـه   ، ز مـى كنـد  ي

ات دوستى پاى بند يبه مقتض، كسى كه در دوستى صادق باشد، شوخى چه جدى

، ها و جفاهـا يتحمـل تنـد  ، گذشـت نسـبت بـه خطاهـا    ، ثار و فداكارىياست و ا

ت و غمهـا خواهـد   همـدردى در مشـكلا  ، هايازمنـد يهـا و ن يهمكارى در گرفتار

  . داشت

  . ا دورى مى كندياز نفاق و دورنگى و ر، مان صادق باشديكسى كه در ا

تظاهر به زهد و ، بىيا كارانه و از روى مردم فرير، آن كه در زهدصادق باشد

  : به قول سعدى. ا نمى كنديستى و ترك دنيساده ز
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  تـــرك دنيـــا بـــه مـــردم آموزنـــد

   
  خويشـــتن ســـيم و غلـــه اندوزنـــد  

   
نـه  يعملـش آ ، غ و ارشاد صداقت داشـته باشـد  يآن كه در پند و موعظه و تبل

ان يتوبه فرما: حرفش و رفتارش شاهد گفتارش خواهد بود وگرنه به قول حافظ

  ؟ توبه كمتر مى كنند، چرا خود

  . و صدق در عهدوفاى به قولها و قرارها و تعهدات است

كى فكرى و عملى بـه  يه نزدار و ملاك مسلمانى و نشانيمع، نگونه صداقتهايا

  : كه فرمود، است �حضرت رسول ، عتيصحاب شر

�قربكم م² غ�د� [ � وق�ف �ص�دقكم [ �{�ديث � ��Bك�م للامان�ة � (
  )  )330(... ��فاكم بالعهد

كسى است كه راستگوتر امانت دار ، امتين شما به من در موقف قيك ترينزد

  . مان باشديتر و باوفاتر به پ

تعهد نسبت به امانـت مـردم و   ، راستى در گفتار :�امبر خدا يبه فرموده پ

، ار قرب به آن حضرت است و هر كه دروغگوينشانه صداقت و مع، مانيوفا به پ

  . از آن رسول صداق و امانت و وفا فرسنگها فاصله دارد، خائن و بى وفا باشد

  در صحنه اجتماع

ان را استوار و ين بنيآنچه ا. گر استيكديوام هر جامعه به اعتماد انسانها به ق

صداقت انسانها نسبت به هم است و اگر صدق و راسـتى از  ، مستحكم مى سازد

  . تلخ و نكبت بار خواهد بود، ناامن، ها هم دشواريزندگ، جامعه اى رخت بربندد

  ؟ ديهست، دييا شما همانطور كه مى نمايآ

ش وانمـود مـى   يات و زندگى خويگران نسبت به افكار و روحيچه به دا آنيآ

  ؟ بودزندگى شما هم همان گونه است، ديكن
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ا چنان بـاش كـه مـى    ي، ا چنان نماى كه هستىي: د بسطامى گفته استيزيبا 

  ! ىينما

  . عنى صداقتي، نيو ا

  اى درونــــت برهنــــه از تقــــوا  

   
ــا دارى     ــه ريــ ــرون جامــ   وز بــ

   
ــگ را   ــت رنـ ــرده هفـ ــذار پـ   بگـ

   
ــا دارى    ــه، بوريـ ــه در خانـ ــو كـ   تـ

   
سـت و  يكـى ن يآنان كه ظـاهر و باطنشـان   . ز فاقد صداقت انديدو چهره ها ن

گران برخـوردى  يبا د، گفتار و رفتارشان بهم نمى خورد و رو در رو و پشت سر

اما ، اظهار ارادت و دوستى و اخلاص دارند، ش رويدر ظاهر و پ. متفاوت دارند

 ـنى و تهمت و افشار عيبت و سخن چياز غ، پشت سر  ـوب و تحقي ، نير و تـوه ي

  ؟ ستيپس چ، ستين گر نفاق نيا. پروا ندارند

  : فرمود � امام باقر

بئس �لعبد عبد يكو� �7 �جه( � �7 لسان(0 يطر� �خ�ا	 ش�اهد� � يا�ÎDه (
  )  )331(¾ئبا# 

نـى  ينگامى كه برادر ده، بد بنده اى است كه آن كه دو چهره و دو زبانه باشد

بـا  ( ولـى پشـت سـر   ، دش مى كنديف و تمجيدر حضورش تعر، ندياش را مى ب

  ! او را مى خورد) بت كردنيغ

  . گرفتار عذاب الهى، هم در آخرت، نديا بى آبرويهم در دن، انيدو رو

، اكارنهيانفاق و خرج كردنهاى ر، ر واقعىيتوبه غ، ىيايطاعت ر، زهد دروغى

همـه نشـانه   ... ى و جوفروشى ويگندم نما، بانهيتملقهاى مردم فرها و يچرب زبان

  . ى از فقدان گوهر صداقت در زندگى اجتماعى استيها

 ـتها و نالياز شكا، پر است، ات غنى فارسىيادب اكـاران و سـالوس   يدنها از ري

 ـبا به كار نمـى آ يصورت ز. بان و دورنگى هايبازان و عوام فر  ـ، دي بـا  يرت زيس

مـان و  يحتى آنان كه چهره اى به ظاهر بـا ا . ى كمال طلب استمطلوب انسانها
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رنگ و تقلب و تخلف و دروغـى  يچ نياز ه، اما در رفتار اجتماعى، مذهبى دارند

  به گفته سعدى. آن طاعت و عبادت هم به كارشان نخواهد آمد، ز نمى كننديپره
  طاعت آن نيست كه بـر خـاك نهـى پيشـانى    

   
  پيشـانى نيسـت  صدق پيش آر، كه اخلاص به   

   
به ركـوع و سـجود طـولانى اشـخاص نگـاه      : ث است كهين مضمون حديو ا

 ى و امانـت دارى اش يد بـه راسـتگو  يبنگر. چون به آن عادت كرده است، دينكن
)332(   

  با صادقان

از  .))333( نيكونوامـع الصـادق  ( ديفرمان مى دهد كه با صادقان باش، ميقرآن كر

، اد مـى كنـد  يق و صادق الوعد يا با عنوان صديبگر از برى بزرگان و انيسوى د

موهبتى اسـت كـه از   ، زينعمت صداقت ن. قه بوديز صدين � لقب حضرت زهرا

 ـهـم تـراز بـا شـهدا و انب    ، نيقيسوى خداوند به برخى داده مى شود و صـد  ا و ي

  . صالحان به شمار آمده اند

ل معاشرتى يامبران در مسايمه پسرلوحه دعوت ه ،� به فرموده امام صادق

�� �الله عز�ج�ل ل�م يبع�ث  (: ى و امانـت دارى بـوده اسـت   يراستگو، و اخلاقى

  )  )334(. �لانبياD �لا بصدy �{ديث � �D�B �لامانة �k �ل� � �لفاجر
از آرو صـادق  ، ليبـه حضـرت اسـماع   : باز از كـلام آن حضـرت اسـت كـه    

) كسال هم گفتـه انـد  ي( اشت و تا مدتىى قرار گذيالوعدگفتند كه با كسى در جا

   )335( دين رو خداوند او را صادق الوعد نامياز ا. همانجا منتظر ماند

  صداقت سياسى

انا در معاشرتهاى خانوادگى و يا احي، ك خصلت فردىيتنها به عنوان ، صدق

تهاى ياسـى و عملكـرد شخص ـ  يتهاى سيدر صحنه اجتماع و فعال. ستيدوستانه ن

  . دا مى كندياق و مورد پمشهور هم مصد
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تـا خـود   ، ى و شهرت طلبى به مبارزه مى پردازنديگاهى كسانى براى خودنما

ف و سوز يبرخى هم از روى تعهد و تكل. را به عنوان چهره اى انقلابى بشناسانند

  . نى و شعور انسانى مبارزه مى كننديد

ن و يمظلومت از خلق و دفاع از يبكارانه شعار مردم دوستى و حمايبعضى فر

برخى هم به راستى قلبشان براى مردم مى تپد و صادقانه به . ن مى دهنديمحروم

  . مردم عشق مى ورزند و براى نجات و رستگارى و بهروزى آنان مى كوشند

ت مردم و جذب آرابه وعده دادن مى پردازند و مردم يبرخى براى جلب حما

فه و خدمت بـه جامعـه در   يبرخى هم صادقانه براى اداى وظ، را جذب مى كنند

  . عرصه انتخابات شركت مى كنند

اسى و حرفهاى داغ و انقلابـى را  يب شعارهاى سيار از جوانانى كه فريچه بس

ت هاى يفعال. خورده و مى خورند و جذب كسانى مى شوند كه فاقد صداقت اند

گروهكها در اول انقلاب در جذب جوانان و چهره بظاهر انقلابـى برخـى سـران    

  . هاستيرنگ بازين نيز شاهدى از همينى نياب و سازمانهاى فلسطاحز

 ـاهـداف و جهـت گ  ، شـعارها ، آن است كه عملكردهـا ، اسىيصداقت س رى ي

مان و الهام گرفته از تعهـد و بـراى كسـب رضـاى     يبرخاسته از ا، اسىيفعالان س

ق ياسى كارى و دروغ و جعل و تهمت و كتمان حقـا يالهى باشد و از هر گونه س

دستخوش كشـاكش منفعـت طلبـى و    ، ز شود و استقامت بر سر مواضع حقيپره

  . خود محورى نگردد

د مـردم پنهـان مـى    ياسى از ديك عمل سيكسى كه اهداف اصلى خود را در 

از جو صداقت عمومى سو اسـتفاده مـى كنـد و    ، كند و با مرحله اى عمل كردن

، تيسازد و در نها ش مىيال و اهداف خوين را وجه المصالحه اميت موجهيموقع

اسـى آن اسـت كـه    يصـداقت س . ستيصادق ن، شديش از حق مى انديبه خود ب



222 

 

 ـه مى كندبهره نگيله را توجيوس، كسى از شعار و منطق هدف رد و در عملكـرد  ي

  . بند باشديارها و ارزشها پاياسى خود به چارچوب شرع و حق و معيس

 ـ ير، ه بـود يوه معاوياست علوى و شيان سيتفاوتى كه م ن مسـاله  يشـه در هم

ر يچ خلاف شرع و دروغ و تزويدن به مقاصد خود از هيه براى رسيمعاو. داشت

را بسـته بـود كـه نمـى      � اما آنچه دست حضرت علـى . انتى ابا نداشتيو خ

اسى يد و تعهد به شرع و حق و صداقت سيتق، ان رفتار كنديتوانست همچون امو

 ـك روز هم بر سر كار بودن معاويحتى ، نيتبود و آنچه سبب شد آن امام راس ه ي

همـان  ، او را كنار بگذارد، هاى برخىيشيرا تحمل نكند و على رغم مصلحت اند

ه هاى حكومتش بـا  يوگرنه مى توانست تا محكمتر شدن پا، اسى بوديصداقت س

  . سپس او را بر كنار كند، اسى كنديه معامله سيمعاو

و پنهـانى زد و بنـد   ، نـه فقـط در شـعار   البته در عمـل  ، داشتن مواضع شفاف

روهـاى نظـامى   يبه ن � على. اسى استيگر صداقت سياز نمودهاى د، نداشتن

ل يجز در مسـا ( فه من در مقابل شما آن است كهيوظ: سد كهيش نامه مى نويخو

رازى را از شما پنهان نكنم و شما را بى بهـره نگـذارم و   ) نظامى و اسرار جنگ

  . ندازمير نيجاى خودش تاخ حقى را از

   )336( .ديف اطاعت و فرمانبردارى داريشما هم تكل

انسان را محبوب دلهـا و مـورد اعتمـاد    ، صدق در گفتار و صداقت در كردار

هم فـرد را در  ، ا و نفاق و دروغيتصنع و تظاهر و ر، بر عكس. مردم مى گرداند

وندهاى اجتماعى را مـى  يپ هم، مطرود مى سازد، جامعه بى اعتبار و نزد خداوند

گذشته از آنكه خود انسـانهاى دور از  . د مى آورديگسلاند و جو بى اعتمادى پد

ت مى شوند و هنگام بر ملا شدن يت دوگانه و تضاد شخصيدچار شخص، صداقت

امـا  . گرفتار رنج و عذاب ابدى وجدان مى شـوند ، اكارى آنانيدروغ و نفاق و ر
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هم آرامش وجدان دارند و هم مطمئن اند كه ، لاصبا اخ، درستكار، افراد صادق

تا از فـاش شـدن آن چهـره پنهـان و خبـث      ، ستين، نديزى جز آنچه مى نمايچ

  . نگران باشند، درون

  .. .!از محاسبه چه باك است، آن را كه حساب پاك است
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